
 

 

هاي خارجيفارسي و زبانات ادبية دانشکد

 تخصصیفصلنامة 

 ادبی زبان ةنامپژوهش
  0412 زمستان، 4، شمارۀ اولسال 

 مه طباطبائيدانشگاه علاصاحب امتیاز: 
 محمدامير جلاليدکتر مدیر مسئول: 

 اسعلي وفایيدکتر عبسردبیر: 

 فردمژده کماليدکتر دبیرتخصصی: 

 هیئت تحریریه: 
 مسکو شناسيزبان دولتي دانشگاه شرقي هايزبان استاد الکساندر ایوانوویچ پولیشوک

 )سمت( يو توسعه علوم انسان قيپژوهشکده تحق يشناسزبان اريدانش مهیچ یزهرا ابوالحسن
 طباطبائي علامه دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار محمود بشیری

 بيرجند دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاد فرمحمد بهنام
 طباطبائي علامه دانشگاه فارسي وادبيات زبان استاد بخشاسماعیل تاج

 شانگهاي الملليبين مطالعات دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاد چن تونگ
 دانشگاه لرستان يفارس اتياستاد زبان و ادب یدریح یعل
 يبهشت ديدانشگاه شه يشناسزبان اريدانش یاردکان ینگار داور

 فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه فارسي ادبياتزبان و  دانشيار علیرضا شعبانلو

 طباطبائي علامه دانشگاه شناسيزبان استاد رضامراد صحرائی
 الزهرا دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيار مقدمسهیلا صلاحی

 مدرس تيدانشگاه ترب يفارس اتيزبان و ادب اريدانش یزهرا عباس
 بهشتي شهيد دانشگاه شناسيزبان دانشيار ناز میردهقانمهین

 طباطبائي علامه دانشگاه فارسي ادبيات و زبان استاد عباسعلی وفایی

 يريام يدکتر مصطفویراستار انگلیسی:     دفرمژده کماليدکتر ویراستار فارسی: 
 فاطمه پيريآرا: صفحه

 هاي خارجيت فارسي و زباناطباطبائي جنوبي، دانشکدة ادبيه مت، خيابان علال مدیریتهران، بزرگراه شهيد چمران، پنشانی: 
 33138789تلفکس:   6667617991پستی: کدُ

 jrll.atu.ac.ir سامانة الکترونیکی: 
 8386-8693شاپای الکترونیکی:  X868- 8386  :ی چاپیشاپا

 



 نامة زبان ادبیپژوهش

 : شوديهاي زیر نمایه مهدر پایگا نامة زبان ادبیپژوهشنامة فصل

 www.srlst.com (ISCپایگاه استنادي علوم جهان اسلام )

 www.sid.ir (SIDعلمي جهاد دانشگاهي) پایگاه اطلاعات

 www.magiran.com پایگاه اطلاعات نشریات کشور

 www.ensani.ir پرتال جامع علوم انساني

 www.civilica.com پایگاه سيویليکا

 www.noormags.ir تخصصي نورپایگاه مجلات 

 Journals.atu.ac.ir سامانة نشریات دانشگاه علامه طباطبائي

 www.google.scholar.com گوگل اسکالر

محفوظ است و نویسنده  نامة زبان ادبیپژوهش پس از پذیرش، حق چاپ مقاله براي
   دیگري ارائه دهد.ة تواند آن را به نشرینمي

 مشاوران علمی این شماره: 

د. د  مبضمما  ؛یالالمم سید. د  ممم د ؛یسید. غفمماب بسازمما.؛ د. د  مم د ب مم ؛ییآقابابمما هید. سمم 
 سضمماید. عل ؛یا کس نمم یید ل نممم؛ د.  ح ممم بضمما اسممسید.  ؛ید.  لهمماح حممم د ؛ییبابممایحمماا

 د. بت ل و عظ. ؛یلادید. فسشته د ان؛یطالب یی یشعبانل ؛ د. 

 مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبائي تهرانلیتوگرافی، چاپ و صحافی: 

http://www.srlst.com/
http://www.sid.ir/
http://www.magiran.com/
http://www.ensani.ir/
http://www.noormags.ir/


 نامة نگارش و چگونگی پذیرش مقالهشیوه
 مقاله باید حاصل پژوهش علمي در یکي از موضوعات مرتبط با زبان ادبي باشد. -

 ها آزاد است.تحریریه در پذیرش، رد، و ویرایش مقاله هيئت -

 شود.ها با بررسي و نظر هيئت تحریریه مشخص ميتقدّم و تأخّر چاپ مقاله -

 عهدة نویسنده است.مسئوليت درستي مطالب مندرج در مقاله به  -

 ( ارسال شود.jrll.atu.ac.irمقالات باید از طریق سامانة یکپارچة نشریات علمي ) -

متر باشد. هر مقاله باید سانتي 9، و حاشيه با پایين و بالاي صفحه 9/9دو طرف متر، حاشيه از سانتي6در هر مقاله فاصلة بين خطوط  -

( و بر پایة دستور خط مصوبّ فرهنگستان زبان و ادب فارسي 68زر )با قلم بي A4صفحة  88حداکثر در 

(www.persianacademy.ir.نگاشته شود ) 

 .تر باشدیا بالا Microsoft Word 10افزار مورد استفاده حتماً نرم -

 .باشد Multiple 0.9به صورت  گذاري صفحاتفاصله -

 اولين پاراگراف بعد از هر تيتر بدون تورفتگي باشد. -

 سانتيمتر تورفتگي داشته باشند. 9/8هاي بعدي پاراگراف -

 باشند )نام خانوادگي، حرف اول نام.(. APAها مطابق با قواعد پاورقي -

 .الخط فارسي باشداعداد درون متن با رسم -

 .از علامت مميز )/( براي اعشار استفاده شود -

 متن بعد فاصله داشته باشد. pt 8از متن قبل و  68ptهمة تيترها  -

چکيده باید در یک پاراگراف تنظيم شود بدون آنکه عناوین مجزایي داشته باشد. لازم است در آن زمينه مسئله )یک یا دو جمله(،  -

گيري، مداخله، ابزار روش )در دو تا سه جمله و شامل طرح پژوهش، جامعه آماري، تعداد نمونه، روش نمونههدف )یک جمله(، 

هاي افزار قيد نشود{(، نتایج )دو تا سه جمله و شامل یافتهها }نام نرم}نام کامل ابزار، نام سازنده و سال ساخت{، روش تحليل داده

بندي در آن گيري )دو جمله( نوشته شود )متن چکيده روایتي است و ذکر عنوان و بخشاصلي بدون ذکر اعداد و ارقام( و نتيجه

 چيني شود.حروف 66زر باشد. افعال به زمان گذشته باشند. به قلم بي 898-698مجاز نيست(. تعداد کلمات چکيده بين 

کامپست تيره(، نام نویسنده/ نویسندگان ) قلم بي 69زر شود: عنوان مقاله )قلم بيترتيب این موارد ذکر ميدر صفحة عنوان به -

(، 66زر واژه به قلم بي 898تا  698(، چکيده )68کامپست تيره(، رتبة علمي و نام دانشگاه یا سازمان وابسته )قلم بي 68

 (.68لوتوس واژه با ویرگول از یکدیگر جدا شوند به قلم بي 9-7ها )کليدواژه

 ار شود و در پاورقي ایميل نویسنده مسئول قيد شود. اسامي به این شيوه تنظيم گردند:د*اسم نویسندة مسئول ستاره

 .اعضاي هيئت علمي: رتبة علمي )مربي، استادیار، دانشيار، استاد(، گروه )در صورت وجود(، دانشگاه، شهر، کشور 

 هر، کشور.دانشجویان: دانشجوي )کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري( رشتة تحصيلي، دانشگاه، ش 

  ،افراد و محققان آزاد: مقطع تحصيلي )کارشناسي، کارشناسي ارشد، دکتري( رشتة تحصيلي، سازمان محل خدمت

 شهر، کشور.

 ( رشتة تحصيلي، حوزة علميه/ مدرسة علميه، شهر، کشور.8،8،9طلاب: سطح ،) 

 استاد(، گروه )در صورت وجود(، مؤسسه، افراد و محققان عضو سازمان/ پژوهشکده: رتبة علمي )مربي، استادیار، دانشيار ،

 شهر، کشور.

نامة کارشناسي ارشد رشته ................. دانشگاه ............... است / مقاله حاضر برگرفته مقاله حاضر برگرفته از رسالة دکتري / پایان

 تنظيم شود. 68زر / موسسه ............... است. با قلم بي با حمایت دانشگاه».................................« از طرح پژوهشي با عنوان

 .شود(هاي چکيده جداگانه در نظر گرفته ميواژه باشد )تعداد واژه  3888تا  1888متن اصلي مقاله بين  ـ



د گيري، تعارض منافع، سپاسگزاري، کها، بحث و نتيجهمتن اصلي مقاله شامل: مقدمه، پيشنية پژوهش، روش، یافته -

 ( است. Referencesمنابع فارسي و لاتين ) (،ORCIDارکيد)

؛ منابع لاتين به 68زر ؛ منابع فارسي به قلم بي68زر تيره؛ متن فارسي مقاله به قلم بي 69لوتوس تيترهاي داخل متن به قلم بي -

 Tims New[ در انتهاي منبع به قلم In Persian؛ و ترجمه لاتين منابع فارسي با درج ]Tims New Roman 11قلم

Roman 11. 

 باشد.  68لوتوس ها و نمودارها به قلم بي؛ و متن تصویرها، جدول66لوتوس ها و نمودارها به قلم بيعنوان تصویرها، جدول -

 ند.تنظيم شو 68و اندازه  APAها متناسب با فرمت جدول نباشد. جدول 9تر از له بيشهاي یک مقاتعداد جدول -

مستقيم: غيرخانوادگي نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه(؛ به صورت متن به صورت مستقيم: ) نامارجاعات درون -

 خانوادگي نویسنده/ نویسندگان، سال نشر: شمارة صفحه(؛ و در صورت تکرار منبع )همان: شماره صفحه(.)نام

به فارسي آوانگاري شده، و در پاورقي به صورت : نام و نام خانوادگي  جز عربي( در متن اصليتمامي اسامي خارجي )به -

 )حرف اول بزرگ( درج شود.

 معادل اصطلاحات تخصصي در پاورقي بدین ترتيب بياید: اولين حرف کلمه بزرگ و باقي حروف کوچک. -

، و ... پس از a ،bاگر از یک نویسنده در یک سال بيش از یک اثر منتشر شده باشد، این آثار با ذکر حروف الف، ب، و... یا  -

 سال انتشار از هم متمایز شوند.

 به منابع غيرفارسي با همان زبان ارجاع شود. -

نوشته شود. اثري که نام نویسنده ندارد، نام « و همکاران»عبارت اگر کتاب بيش از سه نویسنده داشته باشد، پس از نام نخستين نویسنده،  -

 کتاب سرشناسه قرار گيرد. اثري که توسط مؤسسه یا سازمان فراهم آمده باشد، به نام مؤسسه یا سازمان ارجاع شود.

 ( ارائه شود.Tims New Roman 11) ORCIDقبل از فهرست  -

متر سانتي 6با  68بدر ، و منابع عربي به قلم بيTims New Roman 11گليسي با قلم منابع ان ،68زر منابع فارسي با قلم بي -

 (.Haningهنينگ )

 صورت زیر تنظيم شود: ترتيب حروف الفبا و به  فهرست منابع و مآخذ در پایان مقاله به -

 تیره  41لوتوس منابع و مآخذ فارسي به قلم بي

. نام و نامنام کتابخانوادگي، نام. )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام: * کتاب

نام خانوادگي افراد دخيل )مصححّ، مترجم، ویراستار و ...(.شمارة ویرایش. محل نشر: نام ناشر. کتابي که نام مؤلفّ ندارد: 
. نام کتابه فراهم آمده است: نام مؤسسة مؤلف. )سال نشر(. . )سال نشر(. محل نشر: نام ناشر. کتابي که توسط مؤسسکتاب

 (.68زر شمارة ویرایش. محل نشر: ناشر )به قلم بي

نام «. عنوان مقاله»خانوادگي، نام )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام* مقاله: 
 (.68زر )به قلم بي doiة صفحات مقاله از راست به چپ کم به زیاد. درج ، دوره/ سال )شمارة نشریه(: شمارنشریه

 نامه کارشناسي ارشد/ رساله دکتري، نام دانشگاه.. پایاننامهعنوان پایانخانوادگي، نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله: * پایان

، «عنوان مقاله»خانوادگي، نام. )نویسنده/ نویسندگان(. )سال نشر(. خانوادگي، نام و نامخانوادگي، نام؛ نامنام: ها* مجموعه

  (.68 زربي قلم به) ، محل نشر: نام ناشر .نام مجموعه مقالات

نام خانوادگي، نام نویسنده. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي(. عنوان موضوع، های اینترنتی: * پایگاه

 (.68زر اینترنتي )به قلم بينام و نشاني سایت 
References (Tims New Roman 13 Bold) 



. نام کتابخانوادگي، حرف اول نام. )سال نشر(. ( نامandخانوادگي، حرف اول نام و )خانوادگي، حرف اول نام.، نامنام: * کتاب

. )سال نشر(. شمارة ویرایش. محل نشر: نام ناشر. کتابي که نام کتابشمارة ویرایش. محل نشر: ناشر. کتابي که نام مؤلف ندارد: 

 Tims New Roman. شمارة ویرایش. محل نشر: نام ناشر. )نام کتابتأليف یک مؤسسه است: نام مؤسسّة مؤلف. )سال نشر(. 

11) 

عنوان »اول نام. )سال نشر(.  خانوادگي، حرف( نامandخانوادگي، حرف اول نام. و )خانوادگي، حرف اول نام.، نامنام* مقاله:  

 (.Tims New Roman 11. دوره/ سال )شماره نشریه(. شمارة صفحات مقاله از چپ به راست از کم به زیاد )نام نشریه«. مقاله

نامه کارشناسي ارشد/ رساله دکتري. . پایاننامهعنوان پایانخانوادگي، حرف اول نام. )سال نشر(. نامنامه/ رساله: * پایان

 (Tims New Roman 11)نام دانشگاه. 

خانوادگي، حرف اول نام. )نویسنده/ خانوادگي، حرف اول نام. و نامخانوادگي، حرف اول نام.؛ نامنام: ها* مجموعه

 (Tims New Roman 11). محل نشر: نام ناشر. نام مجموعه مقالات«. عنوان مقاله»نویسندگان(. )سال نشر(. 

نام خانوادگي، حرف اول نام. )آخرین تاریخ و زمان تجدید نظر در پایگاه اینترنتي(. عنوان های اینترنتی: * پایگاه

 (Tims New Roman 11)موضوع، نام و نشاني سایت اینترنتي. 

 .افزوده شود [In Persian]ترجمه لاتين منابع فارسي طبق فرمت منابع لاتين در انتهاي منابع آورده شود و در ادامة منبع  -
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Literature, School of Asian and African Studies, Shanghai 

International Studies University, Shanghai, China 

  

Abstract  
The Word "Samandar" which means a mythical Eurasian animal has been 

mentioned in the form of various animals in Chinese, Persian and Western 

historical texts and literature. In Western texts, this animal was usually 

described as a "tailed amphibian that lives in fire", which is actually 

considered the "salamander" in biology today; However, in Islamic and 

Chinese texts, this animal was mostly recorded as a "fiery animal whose hair 

can be woven into a cloth that does not burn in fire", which the authors 

meant was "fireproof cotton", and in Chinese texts it has another name "Hu 

Huan" Fabric. In this article, the author has tried to examine the similarities 

and differences between people's understanding of "salamander" in the West 

and the East in ancient times by sampling the descriptions of "salamander" in 

various texts; And by focusing on the similarity of the "salamander" feature 

in Persian and Chinese texts, to explain the flow of promotion of the 

"salamander" myth from the western regions (Iranian and Arab lands) to 

China and to emphasize the fact that the transfer of the "salamander" myth 

from the west to The East is one of the important examples of cultural 

exchanges between Chinese and Iranian-Islamic civilizations. 

Keywords: "Hu Huan" Fabric, Persian texts, Chinese texts, 

Samandar. 
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 یسمندر در متون باستان ییمعنا یروند دگرگونگ  لیتحل
 یو غرب ینیچ ،یفارس

   وانگ  نگیچ
دانشگگاه  ،ییقایو آفر ییایدانشکده مطالعات آس ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 نیچ ،یشانگها ،یشانگها

 چکیده 
اي ارُاسيایي است که در متون تاریخي و ادبي چيني، فارسي و غربي دوران باستان به جانور اسطوره« سمندر»

داري دوزیسـت دُم»در متون غربي معمولاً این جانور به صـورت هاي گوناگون توصيف شده است. صورت

شناسـي امـروزه تلقـي مـي در زیسـت« سـمندر»توصيف شده که هویت اصلي « کندکه در آتش زندگي مي

اي تـوان بـا موهـایش پارچـهحيواني آتشـين کـه مي»شود. در متون اسلامي و چيني سمندر بيشتر به صورت 

« پنبـة نسـوز»توصيف شده است. منظور نویسندگان آن منـابع از پارچـه همـان « سوزدبافت که در آتش نمي

ایم تـا بـا در ایـن مقالـه کوشـيدهدگرگون شده اسـت. « هو هوان»است. در متون چيني اسم سمندر به پارچة 

هـاي شـناختي مـردم از آن را در ها و تفاوتدر متون مختلف، شباهت« سمندر»هایي از توصيفات ذکر نمونه

هاي سمندر در متـون فارسـي و چينـي، غرب و شرق دوران باستان بررسي کنيم. با تمرکز بر شباهت ویژگي

معنا و مفهوم سمندر از مناطق غربي )ایران و عرب( بـه چـين انتقـال یافتـه و در ایـن رونـد توان گفت که مي

هاي مهم از غرب به شرق از نمونه« سمندر»تحولات معنایي پذیرفته است. به عبارت دیگر، تحولات معنایي 

 رود.تبادلات فرهنگي تمدن چين و ایران اسلامي به شمار مي

 .ییمعنا یدگرگون ،ینیمتون چ ،ی، متون فارس«هو هوان» ۀسمندر، پارچها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

هاي متفاوت چيني، فارسـي اي اُراسيایي است که در متون و اسطورهجانور اسطوره« سمندر»

هاي گوناگون توصيف، و به حيوانـات گونـاگوني منتسـب و غربي دوران باستان به صورت

و منابعِ منـاطق مختلـف تقریبـاً یکسـان اسـت: شده است. ویژگي اصلي این جانور در متون 

بنـام  در متون چين باسـتان نيـز بـه نـوعي پارچـه «.تواند آتش را تحمل کندجانوري که مي»

سوزد و در منابع ادوار بعـدي تصـور مـي شـود کـه اشاره شده که در آتش نمي 6«هوا هوان»

در « مـوش آتشـين»ات . براسـاس توصـيفشده اسـت بافته 8«آتشين موش» ياز مو این پارچه

-در منابع فارسي مي توان گفت بين خاصيت این دو جـانور اسـطوره« سمندر»متون چيني و 

اي شباهت وجود دارد. از این رو در مقاله حاضر برآنيم تا با تحليل شباهت ميـان توصـيفات 

این سمندر در متون فارسي و موش آتشين در متون چيني دوران باستان، و تبيين روند انتقال 

موضوع از ایران تا چين، یکي از نتایج تبـادلات فرهنگـي چـين و ایـران اسـلامي را بررسـي 

 کنيم.

 . پیشینة پژوهش1

مسئلة پژوهشي نيست زیرا این امر در محافـل علمـي مـورد « چيستي سمندر»در حال حاضر، 

دانشـنامة در « سمندر»تحقيق قرار گرفته و به نتيجة قطعي رسيده است. براي نمونه در مدخل 

(  توصيفاتي که از سمندر در متـون غربـي و 968 – 89/968: 6861)کاظمي،  جهان اسلام

اسلامي آمده، ذکر شده است. نویسندة مدخل سعي کرده تا دلایل شناختي را کـه مـردم از 

، پژوهشگر دانشـگاه 8سمندر دارند، بررسي کند. در محافل علمي چين هوانگ جينگ چون

بررسـي شـناخت مـردم چـين باسـتان در مـورد پارچـة »شانگهاي، نيز در مقالة خود با عنوان 
یـا « پارچـة نسـوز»( تحولات شـناخت مـردم چـين دربـارة 33 - 76: 8866)هوانگ،  «نسوز

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 火浣 Huo Huan  در آتش شستن»یعني.»  

8. 火鼠 Huo Shu 

8  . Huang Jingchun  黄景春   
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در متون غربي و اسلامي یکسـان « سمندر»را در متون چيني که ویژگي آن با « موش آتشين»

از منـاطق « مـوش آتشـين»است که اسـطورة ررسي کرده و این فرضيه را مطرح کردهبوده، ب

وهشگر در مقالـة خـود ژغربي به سرزمين چين منتقل شد. اما جاي تأسف این است که این پ

ذکرشده در متون فارسي و اسلامي اشاره نکرده و تا کنون در محافل علمـي نيـز « سمندر»به 

 به تفصيل تحقيق نشده است.« هاي مختلفمندر در فرهنگارتباط ميان شناخت س»دربارة 

 . روش تحقیق 3

مسـئلة  و تحليـل مفصـل يـقمطالب، به تحق يعلم يلو تحلمتون  يقدقبا بررسي پژوهش  این

را  یخيتـار توصـيفات در منـابع یقحقا «ویيجيقتحق»روش  نویسنده باپردازد. يمپژوهش 

 :بهره برده است یرز يهااز روشي به طور کل کرده، و يبررس

و تسلط بـر  يکتابشناختو تنظيم منابع به دست آورده با روش : ترجمه یخيتار يشناسمتن (6

ــقتحق( 8 ؛هــاآن ياصــل يهــاداده ــري: اساســيســناداَ ي ــقروش تحق ینت ــاراَ ي  یخي،ســناد ت

در « مـوش آتشـين»و « سـمندر»توصـيفات مقاله بـه  ینادر سناد است. اَ بررسيو  يگردآور

گيري يجـهنت یخيتار هايدادهو بر اساس مطالب و يقي شده، تطب يلتحلمنابع فارسي و چيني 

 شده است.

 . بحث و بررسي1

 در متون غربي قدیم« سمندر». واژۀ 4. 1

راسـيایي اسـت کـه معمـولاً در منـابع مختلـف بـه صـورت اي اُسمندر نوعي جانور اسـطوره

تسـمية وجـه  دربـارةلغتنامـة دهخـدا توصيف شده اسـت. در « دزیجانوري که در آتش مي»

بـه معنـي فرشـتة « سـالامندر»در فرانسوي نيـز  ... «سالامندرا»از یوناني : »آمده« سمندر»واژة 

منابع در مورد  يدر برخ. («سمندر»ذیل ) «کوهي و حيوان معروف است ةو پنب ،موکل آتش

 يبـه معنـ« انـدر»آتـش و  يبه معنـ« سام» ةواژه مرکب از دو واژ یناکه  ذکر شده آن يةتسم
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 6فرانســيس اشـــکرافت. (89/966: 1686 ي،)کــاظم دارد يفارســـ یشــةو ر اســت« درون»

اشـاره  از آن يبه اصل سمندر در طبيعت و دليل ظهور چنـين شـناخت ،شناس انگليسيزیست

و علت احتمالي ظهور این شناخت آید به حساب مي دوزیستسمندر در واقع »کرده است: 

و وقتـي کـه چـوب را در  کندزندگي ميهمان است که دوزیست معمولاً در چوب خشک 

مـردم معتقدنـد کـه  ،از این رو .آتش مي اندازند دوزیست سعي مي کند  از آتش فرار کند

 ,Ashcroft) «انـداز آتـش بـه وجـود آمـده ،شناسـي امـروزدوزیست یا سـمندر در زیسـت

اسـت  ترین منابع جهان غرب که سمندر را با آتش مرتبط سـاختهیکي از قدیم (.2002:112

مـورد آتـش، سـمندر یکـي از  در»در این کتاب آمـده اسـت:  .است 8تاریخ حيوانات همان

گوینـد ایـن نـوع حيـوان د، مـينسـوزکـه در آتـش نمـي سـتيانهاي مشخص جانورنمونه

ش در جـایي کـه ایـن حيـوان از آنجـا رد شـده اسـت  و آتـ ،خـزدبتواند از آتش بيـرون مي

 این شناختشناسان امروز ها و زیست. بيشتر غربي8(668: 6888، ارسطو) «خاموش مي شود

قرار دارد، قبول دارند. در حال حاضر، « این جانور همان نوعي دوزیست است»ه بر پایة ک را

« داریسـتان و راسـتة دوزیسـتان دُماي از ردة دوزگونـه»اسـم علمـي « سـمندر»ها در دانشنامه

-شناسـي تأیيـد شـده در حوزة زیست« دوزیست»و  « سمندر»است. بدین ترتيب ارتباط بين 

 (.89/968: 6861است )کاظمي، 

 در متون فارسي و اسلامي قرون وسطي« سمندر». واژه 1. 1

هاي علـوم طبيعـي، عـلاوه بـر خصـو  دانشـنامهدر متون اسلامي و فارسي قرون وسـطي به

توصـيفات  نامة دهخـدالغتاست. در توصيفات دیگري از این حيوان ذکر شده « دوزیست»

گوینـد ماننـد مـوش بزرگـي اسـت و چـون از آتـش »بندي شده است: چنين جمع« سمندر»

آید و در آن وقت او يشه در آتش نيست گاهي برميو بعضي گویند هم .آید، مي ميردبرمي

شـود در آتـش سـازند و چـون چـرکين مـيگيرند و از پوسـت او کـلاه و رومـال مـيرا مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  Frances Ashcroft 

8. History of Animals 

 اند.متن با ترجمة فارسي ذکر شده. همة منابع چيني و غربي در ارجاعات درون 8
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صـورت سوسـمار و ه شـود. بعضـي گوینـد بـسوزد و پاک ميهاي او مياندازند، چرکمي

جامـه بافنـد و در دارد و از مـوي او  چلپاسه است از پوست او چتر سازند تـا گرمـي را نگـاه

ذیـل ) «صورت مرغي اسـته و بعضي دیگر گویند ب .هواي گرم پوشند محافظت گرما کند

نيـز « مـر »یا « موش»شود که در متون اسلامي سمندر به . بدین ترتيب مشاهده مي(«سمندر»

 توصيف شده است. 

هاي امهترین دانشـنالخيـر رازي کـه از قـدیمبن ابياثـر شـهمردان نامة علائـينزهتدر 

سمندر جانوري است خُرد، موش را مانـد و چـون مـار »است: رود آمده فارسي به شمار مي

شود و از آن خوشي و لذت یابد و در آن همـي غلطـد  هر سال پوست بازگذارد و در آتش

که دیگر جانوران بوي هواي خوش و لطيـف شـنوند. و چـون از آتـش بيـرون آیـد همچنان

رنگش نيکوتر شود و آنچه از پوست این جانور بسازند سوخته نشود، و گوینـد دسـتارچه و 

ني در آتـش چادرشب کَسري از این بـوده اسـت کـه چـون شـور پـذیرفتني و رِیمـن گشـت

(. 686-688: 6818)شـهمردان بـن ابـي الخيـر ، « انداختندي پاکيزه از آتـش بيـرون آمـدي

انـدر دَد و دام و وحـوش و بهـایم خُـرد و »در مقالـة « سـمندر»شایان ذکر اسـت کـه بخـش 

آمـده اسـت؛ از ایـن رو آشـکار « کورموش»و « موش»هاي این کتاب و کنار بخش« بزرگ

 در علوم طبيعتي ربطي ندارد. « دوزیست»ن کتاب اصلاً با شود که سمندر در ایمي

اثر محمدبن محمودبن احمد طوسي نيـز  عجایب المخلوقات و غرایب الموجوداتدر 

قرار دارد که در آن این حيوان نوعي مر  توصـيف شـده « السمندرة خاصيـ»فصلي به عنوان 

یـک پـر از وي سـوخته سـت کـي در آتـش بـود و در تنورهـا رود و سـمندر مرغي»است: 

نگردد، چنانک مر ِ آبي کي در آب بود و یک پر از وي تر نگردد و از پوست وي ابزارهـا 

کنند و دست بدان پاک کنند و در آتش افکنند تا وسخ بسوزد و آن پاک گردد. و گوینـد 

جایي کي هزار سال آتش سوزد این مر  پدید آید. چون پغمبر عليه السلام بزاد، نسـل ایـن 

ة خاصيــ»(. ولـي در فصـل 989: 6899)طوسـي، « را کسي دیگر ندید   منقطع شد و ويمر

 نامة علائينزهتدر « سمندر»که خاصيت آن با  در همان کتاب نوعي موش ذکر شده« الفار

سـت بـر آن در حدود خراسان جُرَذي است کي آتش بوي کار نکنـد. و کوهي»تشابه دارد: 

آن زندگاني کند، تابستان و زمسـتان. و در آن جـرذ باشـد غاري هميشه در آتش سوزد، در 
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بزرگ و سپيد بيرون مي آیند، چون کسي را بيند در ميان آتش گریزد. به جبـال زایـج فـارة 

 (.966 - 963: 6899)طوسي، « المسکي بود بسيار و زباد از آنجا آرند

فات دربـارة با توجه به نزدیک بودن زمان تـأليف ایـن دو کتـاب، احتمـال دارد توصـي

 در این دو کتاب ریشة مشترک داشته باشد. « زیستحيواني شبيه موش که در آتش مي»

کنـد یـا از در آتش زندگي مي»اساس نمونه هاي بالا مي توان گفت این جانور که  بر

« مر »یا « موش»و در منابع فارسي قرون وسطي بيشتر به صورت « استآتش به وجود آمده 

اسـت بـا توصـيفات ایـن جـانور در متـون فارسـي ي مختلف ناميده شـده توصيف، و به اسام

شـود در اي که از مو و پوست این جانور درسـت ميلباس یا  پارچه»ویژگي مشترکي دارد: 

 «.ولي پاک خواهد شد  آتش نخواهد سوخت

 در متون چیني « موش آتشین»یا « هو هوان». پارچة 3. 1

ترین منبعي کـه سوزد. قدیماشاره شده که در آتش نمي هدر متون چين باستان به نوعي پارچ

بـه  8«جو مو وانـگ»پادشاه »است:  6تانگ ون -ليه زي این نوع پارچه در آن ثبت شده است

هـو »و پارچـة  9«کـون وو»شمشـير « شـي رونـگ»لشکرکشـي کـرد و  8«شي رونگ»سمت 

بایـد آن را در آتـش « هـو هـوان»را به پادشاه چين تقدیم کرد ... . براي شستن پارچـة «هوان

شـود ولـي رنـگ کثيفـي روي پارچـه تغييـر انداخت و این پارچه در آتش قرمز آتشـين مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6  .《列子·汤问》(Liezi- Tangwen)  

( 列御寇Lie Yukou« )ليه یو کو»هاي چين باستان که احتمالاً ها و افسانهاسطورهیکي از مجموعه« ليه زي»

بخشي از این « تانگ وي»تصنيف کرده است.  م( آن راق886-979طلب )هاي جنگتائوئيست دوران ایالت دانشمند

حدود  商Shangگذار سلسلة شانگ )( اسم بنيان汤Tang«)تانگ«.  »سؤالات پادشاه تانگ»کتاب است به معني 

 ( است.مق 6719-6688

8. 周穆王 Zhou Muwang (6887-688لقب یکي از ق )پاداشاهان سلسلة جو غربي )م西周 Xizhou 

 م(ق6891-776)

8. 西戎 Xi Rong این  کردندزندگي ميکه عمدتاً در نواحي غربي چين باستان و در اطراف آن  اسم قومي است

 طور مکرر و اغلب با خشونت با تمدن چيني تعامل داشتند.به دودمان شانگ از زمانقوم 

9. 锟铻 Kun Wu  اي چيناسم شمشير اسطوره 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF
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کند. بعـد از اینکـه پارچـه را از آتـش برداشـتند و کثيفـي را از روي پارچـه تکاندنـد و نمي

در ایـن « هو هـوان»(. خاصيت پارچة 668: 6676)یانگ، « مثل برف سفيد و تميز شدپارچه 

ذکـر شـده  عجایـب المخلوقـات و غرایـب الموجـوداتو  نامة علائينزهتمتن با آنچه در 

است. به علاوه، در این متن به وضوح بر این تأکيد شده که این پارچـه از قـوم تقریباً یکسان 

 مده و در خود چين توليد نشده است. بيگانة غرب چين به دست آ

تدریج مطرح شـد. در بيشـتر به« چيستي این پارچه»در متون چيني ادوار بعدي موضوع 

مرتبط شده اسـت. بـراي مثـال در کتـاب « موش»متون ادوار بعد این پارچه با حيواناتي نظير 

در آن در قارة گرمي کوه جنگل آتش هسـت کـه »چنين آمده است:  6هاي ني شي جو جي

متر طـول کند که به اندازة موش است و موهایش ده سـانتيزندگي مي 8«هو گوانگ»جانور 

دارد و سفيدرنگ یا قرمزرنگ است. طول ایـن کـوه دوازده کيلـومتر اسـت و هنگـام شـب 

مانند این حيوان دید. موهاي این حيوان را بگيرنـد تـا توان این جنگل را به دليل نور شعلهمي

هایي را که با این پارچـه دوختـه مي نامند. مردم لباس« هو هوان»و این پارچه را  پارچه ببافند

هـا ها را پاک کنند. تنها راه تميز کـردن ایـن لباستوانند لکهشده با قلياب مي شویند اما نمي

تکاننـد، ها را ميگذارند و آنسوزانند و در سفره ميها را مياین است که با آتش این لباس

)گـروه نویسـندگان ...، « شـودشود و خود پارچه نيز مانند بـرف سـفيد ميها نابود ميکثيفي

6666 :19.) 

در جنوب کوهي آتش با هفده کيلومتر »نيز آمده است:  8شي یي جينگ همچنين در  
روز آتــش روینــد کــه شــبانهطــول و دو کيلــومتر عــرض اســت. در ایــن کــوه درختــاني مي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.《海内十洲记》Hai Nei Shi Zhou Ji  است. این « تاریخچة ده قارة اقيانوس»عنوان این کتاب به معني

 汉جغرافيایي شناخته مي شود که احتمالاً در اواخر سلسلة هان ) هايها و اسطورهکتاب درواقع مجموعة رمان

Xizhou   888م( تأليف شده است.888 - مق 

8. 火光 Huo Guang  شعلة آتش»یعني.» 

8. 《神异经》Shen Yi Jing  

ترین منابعي و یکي از قدیم دهد. تاریخ تأليف این کتاب هنوز بلاتصدیق ماندهمي« نامهعجایب»عنوان این کتاب معني 

است. با توجه به  تاریخ هان متأخر(Hou Han Shu《后汉书》هو هان شو )است که اسم این کتاب ذکر شده

 م تأليف شده بود. 9نيز تا قرن « شن یي جينگ»م به رشتة تحربر درآمده بود، احتمالاً  999تا قبل از « هو هان شو»اینکه 
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تواند آتش تواند آتش را شدیدتر کند و باران ميند و باد ميشوگيرند ولي خاکستر نميمي
کنـد کـه پنجـاه کيلـو وزن دارد و موهـایش را خاموش کند. در این کوه موشي زندگي مي

حدود شصت سانتيمتر طول دارد و مانند ابریشم نازک اسـت. ایـن مـوش هميشـه در آتـش 
شـود و اگـر تن رنگـش سـفيد ميآید. موقع بيرون رفـکند و گاهي نيز بيرون ميزندگي مي

کننـد و بـا ریسند و به نخ تبدیل ميدارند و ميموهایش را برمي ميرد.رویش آب بریزند مي
« سوزانند تا پاک شـودبافند. و اگر این پارچه کثيف شد، آن را با آتش مياین نخ پارچه مي

 (. 8316: 6619)فان، 
هـو »حيـوان  نيـز از 8چيـان یـون جـي چـي در کتـاب 6تا زمان سلسلة سـونگ شـمالي

جنـوب از کشـور چـين یعنـي « 8لي»حدود هشتاد و یک هزار »نام برده شده است: « گوانگ

دارد ... و نيـز قـارة  1«هو تينگ تيان جو»و  9«یي شا تو»کشوري به نام  9«یان فو لي»خارج از 
و از ساحل نود هـزار « لي»گرمي در مرکز دریاي جنوب واقع است که پيرامون آن دو هزار 

« هو گوانـگ»است. در این قاره کوه جنگل آتش هست که در این کوه حيواني به نام « لي»
نـد. اگـر مي نام« هو هوان»بافند که آن را اي ميدیده مي شود ... با موهاي این حيوان پارچه

سوزانند و سپس پارچه سفيد و پاک مـي شـود. مـردم این پارچه زیاد کثيف نباشد آن را مي

 . 7(19: 8888)جانگ، « از این پارچه لباس مي دوزند« یي شا تو»کشور 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 北宋 Bei Song (618-6687).م  

8.《云笈七签》 Yun Ji Qi Qian  

 م تأليف  شد.6886-6867رود که بين سال هاي تائوئيسم به شمار مياین کتاب یکي از دانشنامه

8. 里Li 

 متر است. 988واحد طول چين باستان است که معادل  

9. 阎浮黎 Yan Fu Li  

هند  جغرافيایي ةمنطقاسم باستاني « جامبودپا»( باشد که آوانویسي 阎浮提 Yan Fu Ti« )یان فو تي»شاید همان 

 از سانسکریت به چيني است. بزرگ

9. 伊沙陀 Yi Sha Tuo  

1. 火庭天竺 Huo Ting Tian Zhu  

کتاب  88برگرفته از جلد  «شانگ چينگ واي گوا فانگ پين چينگ تونگ ني ون»عنوان  ااي بمقاله این قسمت از .7

 Shang Qing《上清外国放品青童内文》ترجمة چيني عنوان این مقاله:  .است یون جي چي چيان

Wai Guo Fang Pin Qing Tong Nei Wen 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF
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هـاي ایـن حيـوان عجيـب در هـر توان گفت توصيف ویژگيبا توجه به آنچه آمد، مي

اي پارچـه»، «کنـددر کوه زنـدگي مي»یک از سه متن بالا، نه فقط شبيه همدیگر است یعني 

کـه بـا آنچـه در « سوزد امـا تميـز مـي شـودکه از موهاي این حيوان بافته شده در آتش نمي

هـو »رو،  بعيد نيست که شناخت مـردم چـين از سان است. ازاینمنابع فارسي آمده تقریباً یک

ریشـة مشـترک داشـته باشـد. « سـمندر»با شناخت مردم ایـران از « موش آتشين»یا « گوانگ

هـو »هاي چينـي بـه ایـن نکتـه اشـاره شـده کـه حيـوان شایان ذکر است که در همة این متن

توصـيف ایـن نکتـه روشـن کنـد. بـا توجـه بـه ایـن در جنوب کشـور زنـدگي مي« گوانگ

ارتبــاط دارد و ایــن « گرمــي»یــا « آتــش»هــا بــا در ایــن متن« جنــوب»گــردد کــه منطقــة مي

تـش( اسـت. در آب، چـوب و آ زمين، فلز،)پنج عنصر  مبتني بر يبيني چينجهاندهندة نشان

بيني پنج جهت با پنج عنصـر مطابقـت دارد یعنـي: شـرق بـا هاي برگرفته از این جهاناندیشه

(. 381: 8869چوب، جنوب با آتش، مرکـز بـا زمـين، غـرب بـا فلـز، و شـمال بـا آب )ژن، 

در این متون به معني موقعيت جغرافيایي نيست، بلکه مفهومي فلسـفي دارد « جنوب»رو ازاین

یـون اي خارج از چين اشاره داشته باشد. البته در تواند به جاي دورافتادهو به احتمال زیاد مي

در سـرزمين « هـو گوانـگ»نيز به وضوح بر این نکته تأکيد شده کـه حيـوان  جي چي چيان

نيز توليد چين نيست. بـر همـين اسـاس و بـا توجـه بـه « هو هوان»شود و پارچة چين پيدا نمي

هـا و توان تخمين زد کـه اسـطورهشباهت توصيفات این حيوان در متون چيني و فارسي، مي

از مناطق دیگري از قبيـل ایـران بـه چـين « سمندر»یا « هو گوانگ»روایات مربوط به حيوان 

پيونـد  پـنج عنصـر بيني مبتني برجهان و هااندیشهها را با منتقل شده و مردم چين این اسطوره

 اند.داده

هـو »چينـي بـه واردات پارچـة مختلـف در متـون تـاریخي  توجه دیگر اینکهنکتة قابل

در مـاه دوم »اسـت:  دهآمـ 6سـان گـو جـي در بـراي مثـالبه چين اشاره شـده اسـت. « هوان

ان عـالي را بـه هو پادشـاه فرمانـد را تقـدیم کـرد« هو هـوان»ة چمترجمي از مناطق غربي پار

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 《三国志》San Guo Zhi  م تأليف 838است و در سال  «تاریخ سه کشور»ترجمة فارسي عنوان این کتاب

 است.شده
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 «د و به مقامـات کـاربرد ایـن پارچـه را نشـان بدهنـدنحضور فراخواندند تا آن را امتحان کن

وآمـد بـين چـين و مسـير رفـت هاي سوم و چهارم مـيلادي کـهقرن در .(667  :6696)چن، 

را بـه « هـو هوانـگ»کشـورهاي منـاطق غربـي پارچـة  فرسـتادگانِ ،مناطق غربي گشوده شد

سـفراي کشـورهاي »اسـت کـه  نيز آمده 6جين شودرباریان چين هدیه دادند، مثلاً در کتاب 

، گـاوميش «هـو هـوان»بهـا از جملـه اسـب فرغانـه، پارچـة مناطق غربي دویست شيء گران

هـو »پارچـة  8سـفراي هنـدي» چنـين. و هم«وس و فيل کبير را تقدیم کردنـددار، طاوکوهان

کـه  شـده اشاره 8چي بو فودر مقدمة (. 8689، 8889 :6679فانگ، ) «را تقدیم کردند« هوان

هـاي کميـاب و نفـيس را بـه فرستادگان را به چـين اعـزام کـرد و گنجينـه 9امپراطوري روم»

)او،  «تـر اسـتتـر و نفـيساز همه عجيب« هو هوان» حاکمان گوانگجو اهدا کردند و پارچة

. از سلسلة سونگ به بعد، با افتتاح و گسترش جادة ابریشـم دریـایي، تبـادلات (6918 :6619

« هو هوان»رو مطالب مرتبط با چگونگي ورود پارچة ميان چين و غرب افزایش یافت؛ ازاین

آمـده  9سـونگ شـيبراي نمونـه در  است.از مناطق غرب نيز بيشتر در متون چيني ذکر شده 

چـي (. در کتاب 889: 6677)توقتوعه، « را تقدیم کردند« هو هوان»پارچة  1تازیان»است که 
در »از مسير دریایي اشاره شـده: « هو هوان»طور مشخص به ورود پارچة هم به 7دونگ یه یو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.《晋书》Jin Shu  است.م تأليف شده193است و در سال  «تاریخ سلسلة جين»ترجمة فارسي عنوان این کتاب 

8. 天竺Tianzhu  

8.《奇布赋》Qi Bu Fu 

 西晋 Xijin« )جين غربي»است. این کتاب در دورة  «تشریح پارچه هاي عجيب و نادر»به معني عنوان این کتاب  

 است.  ( تأليف شده殷巨Yin Juم( توسط یين جو )811-861

9. 大秦Daqin  

9. 《宋史》Song Shi  ش تأليف شده6898است و در  تاریخ سلسلة سونگترجمة فارسي عنوان این کتاب-

 است.

1. 大食Dashi   به طور« ایران»شد و نام شناخته مي« سرزمين تازي»در متون چيني این دوره، ایران معمولًا بخشي از 

 ها بردند.را براي چيني« هو هوان»شد. به همين دليل در این دوره ایرانيان نيز پارچة مستقل ذکر نمي

7.《齐东野语》Qi Dong Ye Yu   کتابي تاریخي است که در آن وقایع تاریخي اواخر سلسلة سونگ ذکر

  م( است.6888-6863)周密Zhou Miشد. نویسندة این کتاب جو مي )
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مـوش »کشتي تجار خارجي خراب یافت شد و در انبـار ایـن کشـتي پارچـة  6شهر ون لينگ

(. بـر مبنـاي آنچـه آمـد، 39: 6639)جـو، « پيدا شد و در مخزن شهر نگهـداري شـد« آتشين

از محصولات وارداتي از مناطق غربي از قبيـل ایـران، « هو هوان»گردد که پارچة آشکار مي

هـاي ت ورود ایـن پارچـه بـه چـين در سلسـلهشده است. وضـعيعرب، روم و هند دانسته مي

 کند.مختلف، نيز توسعة تبادلات ميان چين و غرب را منعکس مي

در طبیعت در متون « هو هوان». جریان تحولات شناخت اصل پارچة 1. 1

 چیني

در علـوم طبيعـي « سـمندر»گونه که متـذکر شـدیم در محافـل علمـي غربـي امـروزین همان

انـد کـه اصـل اي از دانشمندان برآن بودهشود، ولي عدهدانسته مي اي دوزیستمعمولاً گونه

است کـه  8که در متون تاریخي توصيف شده، در واقع پنبة نسوز یا آزبست« موهاي سمندر»

 ,Plinius/ Pliny[the] Elder, 1967, vol. 3, p. 413; Grzimekنـوعي کـاني اسـت )

Detriot, 2003-2004, vol. 6, p.51; Laufer, 1915, pp. 299-373; Ashcroft, 2000, 

pp. 112-113. ) 

کـه « موش آتشين»یا « هو هوان»دانشمندان چيني نيز معتقدند که صورت واقعي پارچة 

باشـد. البتـه در متون اسلامي و غربي یکسان است، همان پنبة نسـوز مي« سمندر»خاصيتش با 
اسـت. از سلسـلة تـدریج شـکل گرفتـه این شناخت با گسـترش اسـتفاده از ایـن محصـول به

پي بردند؛ مـثلاً تسـاي « هو هوان»هاي واقعي پارچة به ویژگيکم ها کمسونگ به بعد چيني
ایـن  6«جنگ هه»در اوایل دورة »به این نکته اشاره کرده:  9تيه وي شان تسونگ تاندر  8تائو

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  Wenling温岭   قدیم شهر چوانجواسم）Quanzhou（泉州بندرى کهن در  شهري امروزه است و این

با جنوب  چين ، از نخستين شهرهاى محل اقامت مسلمانان در آن سرزمين و نيز مرکز تجارت دریایىچين شرقىجنوب

شود. براي آگاهي بيشتر دربارة تاریخچة این شهر بنگرید به: تلقي مي و غرب آسيا در قرون دوازدهم ـ چهاردهم

 . 87-89 ،88 :6839، سابقي

8. asbestos  

8  .蔡絛Cai tao  (6861-6618)م  

9. 《铁围山丛谈》Tie Wei Shan Cong Tan هاي درباري و در این کتاب انواع روایات و داستان

 است.اجتماعي اویل سلسلة سونگ ذکر شده



 11 |  وانگ 

 
 

هایي از این پارچه آورده شد. این پارچه به طول یک متر وارد چين شد و از آن به بعد جعبه
به آبي است و اگر آن در آتـش انداختـه شـود ماننـد بـرف اي و مایل پارچه شبيه پارچة پنبه

اسـت. درباریـان دسـتور گردد. ایـن پارچـه در واقـع از موهـاي مـوش بافتـه نشـده سفيد مي
(. از ایـن 61: 6638)تساي، « هایي بدوزند که زیاد گران نيستدهند تا با این پارچه لباسمي

طور گسـتره در چـين بـه« هو هوان»پارچة ميلادي  68توان دریافت که در اوایل قرن متن مي
بها نبوده است. برخي هم متوجه شدند که این پارچـه رفته و دیگر کمياب و گرانبه کار مي

نيـز  چي دونـگ یـه یـودر واقع از موهاي موش نيست. در اواخر سلسلة سونگ، جو مي در 
گوینـد نـوعي ا ميهـبعضي»ذکر کرده است: « هو هوان»شنيدة خود را دربارة چيستي پارچة 

توان پارچـه بافـت. ایـن پارچـه شده ميسنگ است که مي توان آن را ریسيد و با نخِ درست

(. 39: 6639)جـو، « سوزد ولي مطمـئن نيسـتم ایـن گفتـه درسـت اسـت یـا نـهدر آتش نمي
اسـت و اینکـه « هـو هـوان»دهندة شناخت جدید مردم چين از پارچـة توصيف جو مي نشان

 ارچه از نوعي کان ساخته شده باشد.   احتمالاً این پ
دانسـتند. مـثلاً هاي بيشتري این پارچه را نوعي مـادة معـدني ميچيني 8در سلسلة یوان

 9«بيه پيه چي شـان»با سنگي از »است: وضعيت استخراج پنبة نسوز چنين آمده  8یوان شيدر 

 (.661: 6671)سونگ، « شودشود که در آتش سوخته نمياي بافته ميپارچه
ر سـفرنامة خـود بـه د قـرن سـيزدهم مـيلادي نيـز ونيـزي تاجر و جهانگرد 9مارکوپولو

تـالاس نيـز سـرزميني گـينچـين»آسياي مرکزي و چين دربارة این پارچه چنين گفته است: 
است در کنار بيابان و بين شمال باختر و شمال قرار دارد ... . در اینجا معادني کـه خاصـيتش 

                                                                                                                                        
6 . 政和 Zhenghe   هوي زونگ»عنوان سلطنت امپراطور  »徽宗Huizong  سلسلة سونگ است که معادل

 م است. 6666-6663

8. 元 Yuan (6876-6813 )م  

8. 《元史》)Yuan Shi   دودمان مينگ،  توسط اداره رسمي تاریخ م6878در است که  تاریخ سلسلة یوانهمان

 .تحت رهبري سونگ ليان

宋濂Song Lian (6868-6836)شد  تدوین م. 

9. 别怯赤山Bie Qie Chi Shan   به زبان چيني در سلسلة یوان است.« بدخشان»آوانویسي 

9. Marco Polo  
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شـود را اگـر در آتـش اي که با آن بافته ميشود، چون پارچهنيز یافت ميشبيه سمندر است 
سوزد. یکي از همسفرانم به نام کورفيکار که ترکماني باهوش است به مدت سـه افکنند نمي

کــرد و مــن از او روش ســاختن آن را آمــوختم. مــادة ســال کارهــاي آنجــا را راهنمــایي مي
گذارند تـا و داراي اليافي از پشم است در آفتاب ميآید سنگواره را که از کوه به دست مي

شویند تا خاک اضافي از بين برود. این اليـاف خوب خشک شود؛ سپس آن را کوبيده و مي
تنند، سـپس بافتـة مزبـور را بـه مـدت را از هم جدا کرده و مانند پنبه یا پشم در یکدیگر مي

دارند مانند برف سپيد بَرَش ميگذارند و هنگامي که از روي آتش یک ساعت در آتش مي
گونــه دارویـي بــه کــار اي روي آن بيفتــد، بــراي از بـين بــردن آن هي اسـت. هــر گــاه لکـه

اندازند تا سپيد شود. روایت و داسـتان سـمندر را برند، بلکه دیگر بار آن را در آتش مينمي

؛ 38 - 38: 6818)مـارکوپولو، « مين نشـنيدمزجـاي مشـرقزید در این هـي که در آتش مي
 (. 76: 6663مارکوپولو، 

نام محلي است که امروزه در سين کيانگ واقع اسـت و در آن دوره « تالاسگينچين»
توان دریافـت کـه در تحت سلطة حکومت یوان چين قرار داشته است. بر اساس متن بالا مي

نسـوز را سلسلة یوان مردم چين و آسياي مرکـزي بـيش از مـردم دوران پيشـين ایـن پارچـة 

دانستند و روش ساختن آن را نيز یاد گرفته بودند. به علاوه، مارکوپولو نيـز مي« نوعي کاني»
در چـين شـرقي « سـمندر»و تـرویج نيـافتن اسـطورة « پارچة نسوز»و « سمندر»به یکي نبودن 

تواند علت آن ایـن باشـد کـه مـارکوپولو فـردي ایتاليـایي اسـت و در اشاره کرده است. مي
کـه در معمولاً نـوعي دوزیسـت توصـيف شـده اسـت، درحالي« سمندر»هاي غربي اسطوره
شـود. بـه کند، نـوعي مـوش تلقـي ميهاي چيني این جانور که در آتش زندگي مياسطوره

 در شرق رواج نداشته است.« سمندر»عبارت دیگر، براساس نظر مارکوپولو اسطورة 
هاي مربـوط بـه آن از رواج اسطوره« هوانهو »خلاصه، با آشنایي بيشتر مردم با پارچة  

مورر چيني، نظري دربارة هویت اصـلي  6شود. در دورة معاصر تسنِ جونگ ميانکاسته مي
یا « هو هوان»است مبني بر اینکه پارچة و محل توليد اصلي را مطرح کرده « هو هوان»پارچة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6.  岑仲勉Cen Zhongmian م( 6331-6616)   
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ناميده شد که در  6«بو هوي»است و در دورة جدید چوب « asbestos»همان « موش آتشين»
شناسند و محل توليد آن ها آن را خوب ميدورة معاصر پنبة نسوز تلقي شد. ایرانيان و عرب

ماننـد آید، ایـن پارچـه اليـافي کنََـفبدخشان است که مملکتي وابسته به چين به حساب مي
دکتـر (. در حال حاضر نظر 867: 8889)تسن، « دارد و مي توان از آن  کاغذ و حوله ساخت

 تسن در محافل علمي چين پذیرفته شده است.

در متون غربي و اسلامي با روایات پارچة « سمندر». ارتباط میان روایات 5. 1

 «موش آتشین»و « هو هوان»

در محافل علمي چيني و غربـي تـا حـدي « هو هوان»و پارچة « سمندر»با اینکه هویت اصلي 
دلایـل شـباهت ميـان سـمندر و »مسائلي از جملـه است، اما دانشمندان دربارة مشخص شده 

چگونگي ایجاد ارتباط ميان شناخت مـردم چـين دربـارة »یا « یا پنبة نسوز(«)هو هوان»پارچة 
 اند. هنوز به توافق نرسيده« هاي سمندر در غربپنبة نسوز با اسطوره
را  کـه آن« سـمندر»س، بـر آن بـود کـه اسـطورة شناچين دان وتاریخ 8جوزف نيدهام

ها براي نخستين بـار متوجـه شـدند دانستند، از یونان باستان آمده و چينيمي« حيوان آتشين»
-989/ 9: 6671اي در واقع نوعي سنگ است و آن را به کار بردند )لي، این حيوان اسطوره

 9«سـمندر آتشـين»، این حيوان را بـه تاریخ حيواناتمترجم و مصحح  8(. وو شائو پنِگ989
 هنـوز رأي اسـت، ولـي بـه ایـن نکتـه نيـز اشـاره دارد کـهه و با دکتر نيدهام همترجمه کرد

حيـوان »یـا « سـمندر»که نشان دهـد در یونـان باسـتان روایـات  وجود ندارد يقطع يشواهد

 9برتهولد لاوفـر(. 889: 8868، ارسطو)رفته است براي توصيف پنبة نسوز به کار مي« آتشين
آمریکایي با نظر دکتر نيدهام مخالف اسـت و بـاور دارد کـه خاسـتگاه -خاورشناس آلماني

آسياي غربي است و مردم این منطقه اولين کساني بودند که از پنبـه نسـوز « سمندر»اسطورة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 不灰木 buhui mu  .یعني چوبي که خاکستر نمي شود  

8  . Joseph Needham م( 6669-6688. )است  李约瑟    سهلي یوه»اسم چيني وي » Li Yuese  

8. 吴寿彭 Wu Shoupeng (6681-6637)م  

9  .火 蝾螈Huo Rong Yuan   

9.  Berthold Laufer م( 6379-6689)   
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 6هوانـگ جينـگ چـون مرتبط ساختند )همـان(.« سمندر»استفاده کردند و آن را با اسطورة 
مـوش »یـا « هـو هـوان»ه شانگهاي، معتقد است که روایـات پارچـة پژوهشگر معاصر دانشگا

هاي دوران بعدي آن را پنبة نسوز دانستند از آسياي غربي و آسياي جنوبي که چيني« آتشين
به چين منتقل شد؛ به عبارت دیگر، مردم این مناطق پـيش از همـه پنبـة نسـوز را بـا روایـات 

هاي مختلفي منشـأ . دانشمندان مذکور از جنبه(38: 8866مرتبط ساختند )هوانگ، « سمندر»
در متـون چينـي، فارسـي و اسـلامي و ارتبـاط بـين ایـن « حيوان آتشـين»و « سمندر»اسطورة 

اند. بر اساس این نظرات و با اي با اشياي واقعي نظير پنبة نسوز را توضيح دادهحيوان اسطوره
و ارتبـاط آن بـا شـناخت « سـمندر»توان دربارة خاستگاه اسـطورة شده ميبررسي متون ذکر

مردم مناطق مختلف دربارة این موضـوع، چنـين گفـت کـه: در آغـاز، یونانيـان قـدیم طبـق 

دار در طبيعـت )که در حال حاضر نوعي دوزیست دُم« سمندر»شناخت و تصور خود دربارة 
از اي در منـابع خـود ذکـر کردنـد. بعـد شود(، آن را به صورت حيواني اسـطورهشناخته مي

هاي عربـي اینکه این منابع در دوران ساسانيان و اوایل دورة اسـلامي وارد ایـران و سـرزمين
الحکمه به فارسي یـا عربـي ترجمـه شد و در مراکز علمي از قبيل دانشگاه گندیشاپور یا بيت

آشنا شدند. بعيد نيست که مردم آسـياي غربـي قبـل از « سمندر»شد، ایرانيان و اعراب هم با 

هـا رو، آنانـد، ازایـنکردهن پنبة نسـوز را شـناخته بودنـد یـا حتـي از آن اسـتفاده ميآن زما
به کار بردند و براساس خاصيت پنبة نسوز آن « پنبة نسوز»را براي توصيف « سمندر»روایات 

« سـمندر»را به صورت موش یا حيواني مودار در منابع خود ذکـر کردنـد و اسـطورة جدیـد 
يل ویژگي سـمندرِ ذکرشـده در متـون اسـلامي بـا آنچـه در متـون شکل گرفت. به همين دل
 یوناني آمده، تفاوت دارد.

پنبة نسوز از طریق تقدیم هدیه یا تجارت وارد سرزمين چين شـد. اسـطورة مربـوط بـه 
پنبة نسوز )حيواني آتشين( که در مناطق غربي رواج یافته بود بر شناخت مـردم چـين از ایـن 

ي، پـنج عنصـر چينـ بيني مبتني برجهانها با در نظر گرفتن ت و چينيمادة معدني تأثير گذاش
توصـيف کردنـد. « هـو هـوان»یـا پارچـة « موهـاي مـوش آتشـين»پنبة نسـوز را بـه صـورت 

تدریج به وجود آمدند و با شناخت بيشتر مـردم دربـارة پنبـة نسـوز، هاي جدید نيز بهاسطوره

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. 黄景春Huang Jingchun  
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 ير کرد.طور پيوسته تغياسطورة مربوط به آن نيز به

 . نتیجه 5
اي از متون غربي به متون شرقي منتقل شـد و توصـيفات به صورت حيواني اسطوره« سمندر»

حيوان آتشـيني کـه بـا موهـایش »به « کندداري که در آتش زندگي ميدوزیست دُم»آن از 
تبدیل گردیده، و نام آن هم در متون مناطق « سوزداي بافت که در آتش نميتوان پارچهمي

اي رر داد و مختلف به صورت متفاوت ثبت شده است. در این جریـان، دگرگـوني معنـایي
پنبـة »بود، در متون اسلامي و چيني به « دارنوعي دوزیست دُم»هویت اصلي آن که در آغاز 

ویژه متون چينـي هاي توصيفات آن در متون مختلف بهها و تفاوتتبدیل شد. شباهت« نسوز

در مناطق مختلف در واقع « سمندر»دهندة این است که ترویج نشانو اسلامي از یک طرف 
سازي و بازگویي این اسطوره است که هر مليت طبق شناخت مردم، فرهنگ و اندیشـة بومي

دهد؛ و از طرف دیگر، نمونة مهمي از تبادلات محصـولات سنتي خود معاني را گسترش مي
رود. بدیهي اسـت کـه و عرب به شمار ميویژه چين و ایران و فرهنگ ميان شرق و غرب به

تـر نيز بـه طـور روشـن« سمندر»تر متون چيني، فارسي یا عربي، راز با یافتن و بررسي مفصل

 آشکار خواهد شد. 
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Abstract  
"Existence" and "being" are fundamental concepts in Islamic philosophy and 
mysticism. These concepts have been extensively addressed in the history of 
Persian literature and thought in many mystical and philosophical works. 
This includes the works of the Safavid period, which are no exception. In 
particular, Rasā’el-e Dehdār and Osul al-maʿāref, representing the Iranian 
and Shia currents of thought in the Safavid period respectively, delve into 
the important cognitive concepts of God, existence, and being. These 
concepts are depicted through conceptual metaphors within these two works. 
This study adopts a descriptive-analytical approach to examine the 
prominent existential metaphors present in Rasā’el-e Dehdār and Osul al-
maʿāref, and explores their connection to the social and intellectual 
discourse of the Safavid period. The central hypothesis of this article posits 
that ideas of graded unity, numerical unity (Oneness), and existential unity 
have emerged and manifested themselves in the form of metaphors such as 
the sun, the spot, and the sea. By examining and comparing these metaphoric 
images and their clusters, we aim to shed light on the shared intellectual 
foundations of these three schools of thought, which reflect the ideas of 
Iranian Shia Sufism.  
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با  یدر عصر صفو یشناسیهست یمفهوم یهانو به استعاره ینگاه
 یکاشان ضیف المعارفاصولو  یرازیدهدار ش رسائلبر  هیتک

  یمراد مرادرامیبا
و بلوچسگتان،  ستانیدانشگاه س ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو

 رانیزاهدان، ا
 

   بختکیعباس ن
و بلوچسگتان،  سگتانیدانشگگاه س ،یفارسگ اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 رانیزاهدان، ا
 

  يعبدالله واثق عباس
و بلوچسگتان،  سگتانیدانشگگاه س ،یفارسگ اتیگروه زبان و ادب اریدانش

 رانیزاهدان، ا
 

 چکیده
تمـام آثـار عرفـاني و در توان گفـت ست. مياسلاميعرفان و  فلسفه در نیاديبن مياز مفاه «هستي»و « وجود»

 دورة صـفویه نيـز از ایـن امـر مسـتثنا. آثـار شده اسـت فلسفي در تاریخ ادبيات و تفکر فارسي به آن پرداخته

در دو اثر مهم ایـن  و هستي در قالب استعارة مفهوميترین مفاهيم شناختي یعني خداوند، وجود، مهم. ندنيست

يـب نماینـدة جریـان ت. ایـن دو اثـر بـه تراندبه تصویر کشيده شدهالمعارف اصولو   دهدار رسائلدوره یعني 

اسـت. در ایـن شـده نيز پرداخته  به مفاهيم وجوديها در آنکه  هستندتفکر ایراني و شيعي در دورة صفویه 

 هاو ارتباط آن شده،هاي وجودي در این دو اثر بررسي ترین استعارهمهمتحليلي -پژوهش به روش توصيفي

هاي . فرضية اصـلي مقالـه ایـن اسـت کـه اندیشـهشده است مطرحبا گفتمان اجتماعي و فکري دورة صفوي 

هاي آفتـاب، نقطـه و دریـا بـروز و ب اسـتعارهو وحدت وجـودي در قالـ ،وحدت تشکيکي، وحدت عددي

هاي ها به بخشي از زیرساختآن هاي. در این پژوهش با بررسي و مقایسة این تصاویر و خوشهاندظهور یافته

 ست.شيعي ایرانيهاي تصوف سه تفکر پي خواهيم برد که بازتابي از اندیشهاین فکري مشترک 

  .المعارفاصول، دهدار رسائلاستعارۀ مفهومی، وحدت وجود، وحدت تشکیکی،  ها:کلیدواژه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .استسيستان و بلوچستان دانشگاه  يفارس اتيزبان و ادب ةرشت يدکتر ةمقاله برگرفته از رسال نیا

 مسئول: ةنویسند nikbakht_abbas@yahoo.com 
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https://orcid.org/0000-0001-9105-8117
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  . مقدمه4

شـدن،  ،يهست ،عتيطبمفاهيمي چون  يفلسف ةمطالعبه  «مطالعات وجودي»یا « يشناسيهست»

سـؤالاتي با  رودبه شمار مي فلسفه يهاکه از شاخه يشناسيهستپردازد. مي قتيحق ایوجود 

هـا آنچگونـه  ؛ ووجود داشته باشـندممکن است  ایوجود دارند  یيزهايچه چ نکهیا لياز قب

آغـاز  ،شـوندمـي يبندميتقسـ شـانیهاها و تفاوتو طبـق شـباهت موجـوددر سلسله مراتب 

 يهایبنديسـؤال قـرار داده و دسـتهپردازان وجودي کل نظام هستي را مـورد شود. نظریهمي

هسـتند قائل به اصالت وجود  دهند. حکيمان اسلاميام ميهاي تفکرشان انجمتناسب با ریشه

دو تفکر وجودي مهم بـه ادبيـات دورة صـفوي  .داننديعارض بر وجود م يرا امر تيو ماه

 ،سـت و دیگـريعربـيکـه مبـدع آن ابن« وحدت وجـودي»، اندیشة : نخستراه یافته است

در ادبيـات و آثـار  این دو نظریـه .ملاصدرا« اندیشة حرکت جوهري»یا « وحدت تشکيکي»

. حال باید دید که این گونـه نظریـات در قالـب اندبسيار داشتهبازتاب  صفوي ةمکتوب دور

 رةتـلاش همـوا .شـودفهم ميمفاهيم فلسفي و عرفـاني، چگونـه بـراي خواننـدگانِ آن قابـل

سـخ بـدین پادر اسـت.  بـودههـا هاي گونـاگون و درک آنآگاهي از پدیده، اندیشة بشري

بهترین گزینه بـراي درک مفـاهيمِ رمـزي  «هاي مفهومياستعاره» استفاده ازسؤال باید گفت 

تواننـد قـدرت ادراک مـا را از هستند کـه مـي يها ابزار مناسباستعاره»ست. عرفاني و فلسفي

 (.79: 6839، )جينز «جهان افزایش دهند

شرقي کارکردي شناختي و ادراکي استفادة مکرر از استعاره در قلمرو فلسفه و عرفان  

بنـدي ادراک و عرفـاني نيـز صـورت هايیافته است، حتي در قلمرو شعر، حکایت و داستان

هـدف اسـتعاره ]در گفتمـان عرفـان[ . »گيـرداستعاره صـورت مـي مددبيان تجربة عرفاني به 

هـا بـه قصـد واداشتن به تفکر و ایجاد انگيزة آگاهانه و خلاق از طریـق طـرح چندگانـة واژه

 «انـد اند و یا آن قدر آشکارند کـه پنهـانمانده ست که پنهانگرایي و کشف واقعياتيتعالي

منطـق نيسـت  زبان روشنِ». مسلمّ است که زبانِ عرفان رمزگونه است و (86: 6879، )تيليش

ست که باید بـه گـوش اهـل آن حاوي مطالبي بلکه ،که مفاهيم در آن واضح و متمایز باشد

 .نمایـدتوانـد حقيقـت آن را درک داشـته باشـد نمـي هرکسي توانـایي زبـاني اًو لزوم برسد
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هـاي تجربه در پي آن است تاگيرد و عهده مي را بري رساناینجاست که استعاره رسالت پيام

: 6836)بهنـام، « یافتني تبدیل کندمفاهيمي ملموس و دست متافيزیک و مفاهيم انتزاعي را به

از  ،بيندهاي خود تنگ ميها و تجربهقواعد را براي بيان اندیشه ر قالب اینشاع که گاه .(69

در این پژوهش بـرآنيم کـه مفـاهيم وجـودي را در دو اثـر مهـم  گيرد.مي ابزار استعاره بهره

کـه هـر کـدام نماینـدة یـک تفکـر مهـم  رسائل دهدارو  المعارفاصولدورة صفوي یعني 

پاسخ به  .بر اساس استعارة مفهومي تحليل و بررسي نمایيم، هستنددوره  آنفلسفي و عرفاني 

 دهد.سؤالات زیر پيکرة مقاله را شکل مي

ـــاهيم  .1 ـــه در « شناســـيهستي»و « وجـــودي»مف ـــدار شـــيرازي و رســـائل چگون ده

 اند؟فيض کاشاني بازتاب داشته المعارفاصول

 داشته اند؟  ريهاي مفهومي در این دو اثر عرفاني کاربرد بيشتاستعاره . کدام8

دو ایـن در « شناسيهستي»و « وجودي»مفاهيم ( 6 است:راستا دو فرضيه مطرح این در 

شـناختي بازتـاب داشـته و هـر دو هاي مفهـومي هستياثر دورة صـفوي بـه صـورت اسـتعاره

ــل ــراي مخاطــب قاب ــاني را ب ــاهيم عرف ــان اســتعاري، مف ــا زب ــد. درک کردهنویســنده ب  (8ان

بـا اسـتفاده از اسـتعارة  ،وجـود و هسـتيدربارة  اثر از مباني فکري یکساننویسندگانِ هر دو 

 ي،و سـبک هنـد هیصـفو ةدر دوراهميت این تحقيق در آن است که  اند.مفهومي بهره برده

و  ،عرفـان و تصـوف ع،يهـا تشـترین آنمهمکه  افتیبروز  يهاي متعددگفتمانها و شهیاند

هاي فکري خود مفهـوم وجـود و بر اساس ریشهها از این گفتمانهر کدام  .ستیيگراعجم

مفـاهيم  نيـيتب يبـرا چون زبان عادي را اند.بهره برده استعارهاز اغلب  و هرا بيان کرد هستي

بـراي مخاطـب را  ميمفـاه یافتند، تلاش کردند با استعانت از زبان اسـتعاري ایـنقاصر  ذهني

هـاي دورة بررسـي تفکـرات و گفتمان بدین ترتيب، اهميت .فهم نمایندو قابلملموس خود 

 د. گردشناختي آشکار مياستفاده از استعارة مفهومي هستي درصفوي 

 ميـانارتبـاطي  هاي ذکرشـده در پيشـينة تحقيـقژوهشیک از پدر هي از سوي دیگر 

تـه، اي کـه اثـر در آن شـکل گرفو بافت تـاریخي ،هاي تفکر وجودي نویسنده یا شاعرریشه

بنـابراین  .اهتمام پژوهشگران بر این نکتـة کليـدي نبـوده اسـت رسد که. به نظر مينشد هیافت
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عنوان نمایندة دو جریـان به المعارفاصولو  رسائل دهداربررسي مفاهيم وجودي در دو اثر 

 .فرد استفکري مهم دورة صفوي، پژوهشي منحصربه

 . پیشینة تحقیق1

بـه برخـي در خصو  مفهوم وجود و انواع آن در آثار ادبي نگاشته شده است کـه  مقالاتي

بـر  يالقضـات همـداننيعـة شـیکثرت و وحدت وجود در اند نييتب» :شوداشاره مي هااز آن

 يبررسـ»(؛ 6866پور )ثاني و مهـدينگاشـتة یوسـف« عقـل يرااساس طـور عقـل و طـور و

از وحـدتِ »(؛ 6869نگـارش روحـاني و دیگـران )« يدهلو دليب اتيوحدت وجود در رباع

بـه قلـم « ديـتوح قـتِيدر بـابِ حق يشـابوريعطـار ن دگاهِیـد ليتحل يتا وحدتِ احد يعدد

و  يکيمـرگ در دو نظـام وحـدت تشـک يشـناختانسان نيـيتب»(؛ 6867زاده )شيرعلي و فرر

وجـود مفهوم وحـدت »(؛ 6866نوشتة صلواتي و کوکرم ) «وجود ملاصدرا يوحدت شخص

(. نویسـندگان در ایـن 6988سـيدآقایي رضـایي ) از «يتالستو ئومولانا و لِ يدر مشرب فکر

انـد، تحليل کرده اعران، عارفان و فيلسوفان ذکرشدهتحقيقات، مفاهيم وجودي را در آثار ش

و  رســائل دهــدارشناســي در هاي هستيمفــاهيم وجــودي از منظــر اســتعارهبــه یــک امــا هي 

 شود.تر ميبرجسته رو، اهميت و ضرورت پژوهش حاضرایناز اند.نپرداخته المعارفاصول

 شناسي و هدف تحقیق. روش3

دهـدار  رسـائل شناسي درمفاهيم وجودي و هستي، توصيفي-روش تحليلي هین تحقيق بدر ا

 هاي مفهـومي تحليـل و بررسـيفيض کاشـاني در قالـب اسـتعاره المعارفصولشيرازي و ا

 .شودمي

 بحث و بررسي. 1

 يکاشان ضیملا محسن ف المعارفاصوالدهدار شیرازی و  رسائل .4. 1

ا به ابومحمد و متخلص به عيـاني، از عرفـا و متبحـرانِ مکنّ (ق 6861-697) محمد محمودبن

عـالي  يریاضيات و تصوف ذوقـ در. شيراز متولد شددر علم حروف و رموز اعداد بود. در 
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مدتي بـه هنـد رفـت و پـس از آن بـه شـيراز . نوش بالکتي بودفضلهرجب  داشت و مرید بابا

کـه بازگشت و به تدریس و تأليف مشغول شد. محمود دهدار عمري طـولاني داشـت چنـان

سال ذکر کرده اسـت. او در شـيراز درگذشـت و  668در اواخر یکي از آثارش سن خود را 

دهـدار بـه زبـان  رسـائل(. 1/8881 :6833، در حافظيه به خاک سپرده شـد )اوحـدي بليـاني

مفهــوم هاي آن همــة رســالهمبحــث محــوري . اســت موضــوع فلســفه و عرفــان درو  يفارســ

 ،هالانســانيالف ،نیريــالناشــراق از:نــد اســت. ایــن رســائل عبارتدر عرفــان ایرانــي« وجــود»

، الحقـائقرقـائق ،يو معقـولات ذوقـ يعقلـ اتيـذوق ایـ هيذوق ای اتيذوق ،ميتيدُرّال ،هیديتوح

ادراک، ملکـات  قـتيحق اینسبت افراد ، الثواقبکواکب، )شرافت( انسان لتيفض ای ديتوح

 . الارقام سیاخلاق و نفا ای عشره کامله ای انسان

محمدبن مرتضى از فقيهان، محدّثان، با نام ق( 6866-6887 ملا محسن فيض کاشاني )

 دیـشـهر دفـن گرد همـان در شـد متولـددر کاشـان  او. اماميه است عالمان و عارفان بزرگ

بر « مسائل وجودي» که در آن ستوااز آثار  المعارفاصوال(. 83: 6837نصرآبادى،  يناج)

  .است طرح شده يعشرياثن عيگفتمان تش پایة

 . مفهوم وجودشناسي1. 1

 ميوجـود از مفـاه اسـت. اءياشـامـور و تمـام  «بـودنِ»از  سخن« وجود»یا « هستي»در مبحث 

 يزيـهـر چ يمـادريغ ایـي مـادوجود  ای ،يهست يآن را به معنا يفلسفه است که برخ ياصل

 عمومـاً آن و شـوديرا شـامل مـ يو ذهن ينيع يهايژگیست که تمام ويمفهوم ، وداننديم

در تداول معمـول بـه  وجود داشته باشد. ءيمستقل از حضور ش و ينيطور عبهست که چيزي

 فلسـفه ، امـا درميآن آگـاه ازخـود  حواس بـاطني و ظـاهريست که ما از راه يجهان يمعنا

. فيلسوفان با توجه به مقـدمات فکـري شوديدر نظر گرفته م داریپا يتیهوي هستکليّت  يبرا

 و رتطـوّ( ي)انتولـوژ يوجودشناس متون اسلاميدر کنند. خود، وجود و هستي را تعریف مي

 .دارد تنوع
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 در تاریخ اسلام« ودوج». مفهوم 4. 1. 1

 «تیاحــد»( و يکــی) «تیواحــد»( در مفهــوم ديــبحــث وحــدت )توحم ياســلام ةشــیدر اند

را در  يشد و نقش مهمـآن وارد  رترید «وجود»بحث م( خدا از ابتدا مطرح بود، اما یيکتای)

در  «وحـدت وجـود»کرد. اصطلاح  فایا ،شوديم فیتعر يشناسيتحول فلسفه که غالباً هست

آن  يبـه محتـوا هياز عبـارات صـوف ياريامـا بسـ شود،ينم افتیعربي ابن اثري پيش از  يه

با تدوین و تحکيم تئوریـک اندیشـة »عربي نخستين کسي بود که الدین ابنمحي اشاره دارد.

 کـه ادبيـات فارسـي بـا عرفـاناز خود تأثير گذاشـت. از آنجا سعارفان پ وحدت وجود، بر

اي هبه گونـ عربي تأثيراتي گسترده پذیرفتبنآميزشي عميق دارد، از اندیشة وحدت وجود ا

 (.36: 6869)روحاني و همکاران، « که دامنة تأثير این اندیشه به تمام جغرافياي اسلام رسيد

: دانـدمي «ديـوجودالتوح» توحيـد را )از پنج مرتبـه( سوم ةمرتب خواجه عبدالله انصاري 

 يعنـی مرتبـه نیآخـر ؛ و«يو ابـد يمحـض شـاهد ازلـ يدود شواهد و بـه سـوخروج از ح»

در ، و «هسـت شهينبود در آنچه هم گاه يکه ه يزياستغراق چ: »را« در واحد دياندراج توح»

 سي)لـ «ستين يجز او کس»که  کندياشاره م تيواقع نیبا ا« خوا  ديتوح»به  گرید يفراز

 شـتريب «وجـود» ة( واژق 989) ياز غزالـ شيپـ (.663 – 668 :6818نـوربخش، ) احـد( رهيغ

عرفـا  يعروج معنو ةثمر الأنوارهمشکادر  يغزال .رفتميبه کار  ديتوح يمعنا براي توضيح

 زيـچ  يکـه هـ کننديواسطه مشاهده ميشهود ب کی قیها از طرآن: »دهديشرح م چنينرا 

که به مفهوم وحدت شهود « شونده استهلاک زيجز خدا وجود ندارد و جز وجه او همه چ

  يهـ»عبـارت  نیالـدعلوم اءياحخود مقدمه مفهوم وحدت وجود است. او در  واشاره دارد 

را  (693: 6868، يغزالـ) «تعلق دارد يقيبه وجود حق تنها ... وجود دجز خدا وجود ندار زيچ

 .در مفهوم وحدت وجود است نيّکه متعکند ذکر مي

 نیـبر اند و شتاعتقاد دابه اصالت و تقدم وجود  مسلمان تا قبل از صفویه لسوفانيفاکثر 

قائـل بـه  ياسـلام ة. فلسـفتيـماه و ،وجـودموجـودات دو جنبـه دارد:  يند که هستبود باور

دنبـال  بـهاز همـين رو،  .دانـديعارض بر وجود مـ يرا امر «تيماه»و  است «اصالت وجود»

الوجود واجـب)ضروره الب ةخود به دو دست «وجود». ستيقيحقرياز غ يقيشناخت وجود حق
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الوجود را اصـل و منشـأ واجـب اسـلامي ة. فلاسفشوديم ميمکان تقسلإاو ب( و ممتنع الوجود

در طول و الوجود موجودات ممکن بقية. نامنديالوجود مرا واجب داوندو خ داننديوجود م

 ةبـه اراد يموانـع وجـود رفـعو  يکه پس از فراهم شدن علت وجـود هستندوجود خداوند 

 (.97: 6861)مصباح یزدي،  شوندمي الوجود موجودواجب

« وجـود»آمده که و خواجه نصيرالدین  اريبهمن ،يبوعل لياز قب شاءفيلسوفان مَدر کلام 

 لياصـ« وجـود»کـه  يرانـوَنه به شکل دَ يول]ست يو واقع يقيحق يدر ممکنات( امر ي)حت

بـدون توجـه بـه )سـت يامر اعتبـار تيپس ماه ،است لياص« وجود»و اگر  «تيماه» ایاست 

بودن  لاصيمسئلة  عربي به بعد(از ابنعرفا ) [.(تيماه تیوجود و اعتبار التآثار و لوازم اص

وجـود  از ريـو غ ،ست با ذات حـقيها وجود مساوآن از نظر ياند، ولوجود را عنوان کرده

 (.61: 6833)ماهيت( )مطهري،  همو و اليکثرت است و خ زيهمه چ

 . وحدت وجود در تفکر اسلامي1. 1. 1

سـت و مصـداق آن حـق )خـدا( يکـی يذات هست»که  شودبيان ميوحدت وجود در نظریة 

وحـدت  ي. هـر امـر ذاتـنـدیآن نمـود و ظهـور و تجلّـي او و از شـئونات او ياست و ماسوا

دارد و  يقـيحق دتوح زياست. ذات وجود ن گانهیبلکه  ،ستيکیتنها نه يعنی ،دارد يقيحق

و صـرافت برخـوردار اسـت و مصـداق آن ذات  يگـانگیلاجـرم از  قـتيحق کیـعنوان به

 شوند،يها ظاهر مگونه که با تابش نور رنگهمان(. 887: 6988، انيشالچ« )خداست ياحد

امـا نظـر بـه  ،ابنـدیيها در جهان ظهور مآن کنديافاضه م اءيکه خدا وجود را به اش يهنگام

جـز وجـود خداونـد  يزيـچ شـوديندارند، آنچه ادراک م يوجود  ياز خود ه اءيکه اشنیا

 .ستيشده، ن زیلبر اءياحکام اش ای اتيفيکه از ک

ي، کلي، اتحادي، حلولي، شهود :را دربردارداز وحدت ي مختلف يوحدت وجود معان

مـورد آخـر  فقـطي که اطلاق يقيحقو  ،يکيتشک يقيحقير، رکثيغ يقيحقي، مفهومي، عدد

 ي که همـان وحـدت وجـود اسـت،اساس وحدت شهود بر .ستياسلام يمورد توجه عرفا

ت خـود و جميـع کـه از انانيّـد رسـاي ميسالک در سير و سلوک خویش به مقام و مرحله»

یابـد کـه در آن دسـت مـيي شود و در نتيجه به نـوعي هشـيارهاي نفساني تهي ميخواهش



 1441 زمستان |  4شماره  | 1سال  | نامة زبان ادبي پژوهش | 11

، )سـيدآقایي« شوندیکي ميد شاهد و مشهو ،و محبوب بيند و محبّحق یگانه ميخود را با 

6988 :681.) 

دورة  در ،مکتـب ملاصدراسـت و هيـحکمـت متعال گرفتـه ازبرکـه وحدت تشـکيکي 

بهـره م أتـواستدلال و کشف و شهود  ازمکتب اشراق  مانندمکتب  نیاصفویه رایج گردید. 

 لیو اوا 1در اواخر قرن  يسهرورد نیالدشهاب را اشراقمکتب (. 98: 6839)پناهي،  بردمي

 نیو هرچه در جهان است و بعد از ا ستياز نور ن ريغ يزيچ يهستبنا بر آن . دادارائه  7قرن 

 يو برخـ انـدقينورهـا رق ي. منتها بعضستينور است، لذا جهان جز اشراق ن دیآيبه وجود م

ــوار ذراتِ يبرخــ ؛ظيغلــ  هســتند؛ذرات متــراکم  يدارا گــرید ياپــارهد و نــپراکنــده دار ان

تـابش  يانـوار قـوه هـم بـ فيضـع ينورهـا ،دنتابيم فيبر ضع يقو يکه نورها گونههمان

 يگونـه کـه نورهـاهمان تابـديمـ گـرانیبـه د ،سـتيقاعـده مسـتثنا ن نید. انسان هم از اندار

دانيم که سهروردي سنّت تفکر ایـران نيک مي .(688: 6877)رضوي،  دنتابيبه او م گرانید

آتـش اسـت کـه در ادیـان اي از آفتاب و باستان را در آثارش زنده کرد و تعبير نور استعاره

 (.86: 6831شد)مجتبایي، ایراني پرستش مي

 مفهومي ۀ. استعار3. 1

 و ؛تهـاي اسـتعاري متفـاوبـا واژگـان و عبارت« اسـتعارة مفهـومي»شناسي شناختي در زبان

اي عبارت است از: فهم یک حوزة مفهومي بر حسب حوزة مفهومي دیگـر. حـوزة مفهـومي

اي که مفهـوم شود، حوزة مبدأ نام دارد، و حوزهکه از آن براي فهم حوزة دیگر استفاده مي

نامنـد. بـراي مثـال در اسـتعارة گـردد حـوزة هـدف یـا مقصـد ميآن بدین طریق درک مي

ــدأ اســت. در «تعشــق، مســافرت اســ»مفهــومي  ــا هــدف، و مســافرت مب ، عشــق مقصــد ی

را  راه خـودهر کدام از ما بایـد »، «هستيمسر دوراهي بر »، «ایمآمده تا کجاببين »هاي عبارت

هاي زباني متعلق به حـوزة مبـدأ شده استعارهها خط کشيدهکلماتي که زیر آن« نتخاب کنيم

ــه یــاري آن کنيم. ایــن هــا عشــق )مقصــد یــا هــدف( را درک مــي)مســافرت( اســت کــه ب

: 6869متعلق به یکي از دو حـوزه هسـتند )کـوچش، « هاي معنایيخوشه»هاي زباني استعاره

88 – 88 .) 
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و  رسنائل دهندار در« وجنود»شنناختي های مفهومي هستيعاره. تحلیل است5

 المعارفاصول

هاي وجـودي در متـون عرفـاني و فلسـفي شـد کـه دغدغـهمشخص شده بيانمقدمات بنا بر 

و  رســائل دهــدار. نبــودمســتثني نيــز ایــن امــر فارســي رواج داشــته اســت. در دورة صــفویه 

نمایندة دو جریان فکري مهم در این ستند، ه آثار عرفاني دورة صفوي که از المعارفاصول

 امامي. سه عنصـرِگفتمان تشيع دوازده دوميگرایي )ایراني(، و اولي باورهاي عجم اند:دوره

گيري اندیشة سياسي صفویه نقشـي اساسـي شکلتشيع در  ، وگرایيعرفان و تصوف، ایراني

اسـت: سـربرآوردن از یـک نگاران از سه جهـت اهميت دودمان صفوي براي تاریخ. داشتند

ي هاي ایرانـاندیشـه رواج و ،عشري به عنوان دیـن رسـميطریقت صوفيانه، اعلان تشيع اثني
(Babayan: 2002, xxv).  

 . استعارۀ مرکزی نور4. 5

 ترینبرجسـتهاز . اسـتعارة مفهـومي نـور ور اسـتنـ زمـينهاي حکمت مشرقبنيانیکي از 

در تفکـر دورة  و هـم در حکمـت ایـران باسـتان ست که هـمفلسفي -هاي عرفانياستعاره

نقطـة پيونـد  این مفهوم گسترده هاي اسلامياست. در قلمرو اندیشه داشته حضوراسلامي 

نيـز به شکل استعاره و تمثيل در قرآن کریم  که ستفلسفي و باورهاي عرفاني هاياندیشه

 «خـدا»ناپذیري چـون مفهوم نور این توانایي را دارد که مقولات تحليل است.مطرح شده 

 تبيين نماید.را در ظرف استعاره 

بـرد و صـفت بهـره مي« خورشـيد»از استعارة  النيّریناشراقدهدار شيرازي در معرفي 

گيرد که گواه بر استعارة مفهومي مرکزي آن به کار مي را براي محتویات« بخششنيرو»

-بخش دیدة ذوق اسـت و چاشـنيو این رساله که مندرجاتش روشني»حقيقت نور است: 

دو نيّـر از افـق سـراریر طلـوع  النيّرین. چـه در ایـنافزاي جان شوق، موسوم آمد به اشراق

تولّد ثـاني بـه و دیگر در اشِعار به  اق و انفس،اي از تطابق آفنماید: یکي در اظهار شمهّمي

لـن یلـجَ الملکـوتِ »افزاي حضرت مسيح که فرمـوده: طریق تلویح به مضمونِ کلام روح
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دانـد کـه را چون خورشيدي مـي النيرین اشراقرسالة  او(. 91: 6879« )من لم یولد مرتّين

در  .آمـوختندن و دا آگـاهي بـراينماید: یکي در آفاق و انفـس، و دوم دو بار طلوع مي

کنـد. انـوار علـم و به تشعشعات خورشيد توجه دارد و با زبان استعاره بدان اشاره مي ادامه

و پيش از ظهـور نيّـرین اشـراقي »گوید: آگاهي را به تشعشعات خورشيد مانند کرده و مي

شود که نورش ساطع آید بر کيفيت ادراک انساني و تصریح بر ذوقيـات توحيـد تابان مي

 (.جا)همان« به ادلة وجداني. اميدواري به کرم جبلي اهل فضل و افضال

به کـار در کلام دهدار براي تبيين برهان وجودي  «خورشيد»و  «نور»استعارة مرکزي 

ین اعتبار است که پرتـو آن وجـود گویند، به او حق تعالي را که موجود مي: »گرفته شده

س که آب را که در آفتاب نهنـد و گـرم شـود آن را مشـمّحقيقي بر ایشان تافته؛ همچنان

 (. ناگفتـه886: همـان« )شده به پرتو شمس. پـس وجـود حقيقـي اوسـتگویند یعني گرم

یـن ست و در امرکز ثقل باور ایراني ،پيداست که استعارة خورشيد و تصاویر مرتبط با آن

آن وجود عـام اسـت کـه حکـم ضـوء آفتـاب دارد و »شود: شکال مختلف بيان مياثر به اَ

تعينات حکم الوان زجاج و در اکثر کتب مـذکور اسـت و ایـن وجـود عـام پرتـو وجـود 

 و دانـدرا مظهر وجـود مطلـق مي «آفتاب»دهدار  (.663)همان: « مطلق است و اول تعينّات

یگانه وجود )دليل آفتاب  ؛یعني خدا ،یعني وجود یک حقيقت واحد آفتاببر این اساس 

چيـز در وجـود همـه ،ر آفتـاب اسـتداند نه سایه کـه ذليـل و مسـخّرا نور او ميي( حقيق

 (.683: 6988، )سيدآقایي« شودميه آفتاب خلاص

فهـم اسـت. با عقل قابل ،محض که همان وجود است صرف و شعورِ نورِ بدین ترتيب،

بـه عبـارت دیگـر  .آفتاب همان وجود است که به صورت عام به همـه داده شـده اسـت نور

صراحت وجود را مسـاوي مهم در این اثر است که به ايهاستعار« وجود هستي همچون نورِ»

بينـد و بعـد از آن موجـودات را بـه نـور و چـون اول وجـود را مي»بينـد: با نور و آفتاب مي

(. از نظر دهدار افاضة وجـود 886: 6879)دهدار، « لا اله الا اللهگوید بيند، پس ميوجود مي

همين موضـوع  اوشود. کاهد و موجب نقصان وجود نميبه موجودات از وجود چيزي نمي

پس جهت تفهيم این کـلام مثـالي »دارد: بيان مي نيزرا در استعارة آفتاب و ارتباط آن با ماه 

و ماه به خود نور ندارد و نور از آفتاب بود و فـایض  گویيم: بدان که نور ماه از آفتاب است
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شود، بلکه آفتاب شود از آفتاب به ماه یا منقسم ميشود؛ نه به آن معني که نور منتقل ميمي

به حال خود است و نور او نيز به حال خود است و هي  تحویل و تغييـر بـدو راه نيافتـه و بـه 

نور اوست و روشني نور ماه عين روشني آفتـاب نور خود روشن است و روشني ماه از پرتو 

اند که ممکنـات موجودنـد بـه وجـود حـق، همـين معنـي دارد کـه ... پس اینکه گفته است

ست؛ افاضة (. این همان وحدت تشکيکي888: همان« )گویند ماه روشن است به نور آفتاب

ق تأویـل آیـات از طریـرسائل جاي نور وجود به موجودات دیگر از جمله ماه. وي در جاي

پرتـو  و اشراق، نور، نيـر، تصویري آن مانندهاي از استعارة مرکزي خورشيد و خوشه قرآن

آن اسـت کـه بـه ( 3: )فـاطر« یضل من یشـاء و یهـدي مـن یشـاء»و تأویل »کند: استفاده مي

اند. پس همان از قوه به فعـل آمـده حسب اقتضاي ماهيات، قابل اشراق نور توفيق الهي بوده

اند. مثل دو جام که یکي لطيف باشد و پرتو نـور مهـر اند و به فعل نيامدهعضي قابل نبودهو ب

( و ایـن همـان نعمـت هـدایت 896: همـان« )قبول کند و دیگري کثيف باشد و قبول نکنـد

 انگاري شده است.است که از طریق استعارة مفهومي نور و متعلقات آن مفهوم

علاوه بـر اسـتعارة خورشـيد، آنچـه در باورهـاي ایرانـي ریشـه دارد و در ایـن اثـر نيـز 

تابع از نور است، استعارة آتش اسـت. آتـش در باورهـاي ایـران باسـتان اهميـت  اياستعاره

وجــود آتشــدان در محافــل  هیــدر فرقــة قلندر يمهرپرســت نیــيهاي آنشــانهاز دارد.  زیــادي

در فرقـة  يزرتشـ نیيهاي آنشانهاز ست. اکردن و دا  ،يزخودساهاي عجم، گور انیقلندر

: 6831، )شـفيعي داشتن و قداسـت آتـش بـوده اسـتپاس ،و سفر ريسي، جهانگرد هیقلندر

988.) 

اصل وجـود و حرکـت  ،شودست که براي گرمادهي استفاده ميهایيآتش از استعاره

وهم گوید کـه پـس تعـينّ کـه اگر : »بازتاب دارداست که در اندیشة جوهري ملاصدرا نيز 

نماید؟ گویيم که بـه فعـل قيـوم است اعتباري، قوامش به چيست که چنين موجود مي امري

خلاق و به فيض عليم حکيم. چنانچه دایرة آتش از حرکت شعلة جوالـه موجـود و متحقـق 

 و نظر دهـدار بـودهمـدّبر همين اساس متعلقـات آتـش نيـز (. 666: 6879)دهدار، « نمایدمي

، «عقـل»، «دایـرة وجـود»انگـاري اصـطلاحاتي از قبيـل استعارة مفهومي آتش بـراي مفهـوم

 . ... به کار رفته است و« ممکنات»
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 دایـرة وجـود»، دو انگـارة مفهـومي «عقل»و « دایرة وجودي»بيان و تفهيم  برايدهدار 

نظـر پس چون طالب صادق بـه ایـن »برد: را به کار مي« آتش است ممکنات»و « آتش است

به سوي عالم نگرد، بيند که در وجود نيست هي  ذاتي الا ذات حق و این ممکنات به وجود 

اند به وجـود دایـره از آتـش کـه حق قائمند و نمایان. و جهت تفهيم این معني تمثيلي نموده

قائم است به وجود شعلة جوالهّ؛ زیراکه چون فتيله را آتش زنند و آن را به دور درآورند، از 

اي از آتـش را در نظـر هشتاب و سرعت به واسطة سرعت دور و حرکت آن فتيله دایـرروي 

امـا در نـزد اهـل  ؛موجود نماید که تا آن فتيلة روشن در سير باشد، آن دایره موجـود نمایـد

نماید، سير همان فتيلـه اسـت. همچنـين بصيرت هي  دایره از آتش موجود نيست و آنچه مي

در  مؤلـف(. 889: همان« )نمایند به فيض وجود حق تعاليمي این موجودات ذوات موجوده

اي کـه از چرخانـدن این عبارت دایرة هستي را با دایرة شعلة آتش قياس نموده است. دایـره

گویند استعارة مکنيـه از دایـرة وجـود و افـلاک شود و به آن جواله ميشعلة آتش ایجاد مي

گيـرد، ت ميئل هسـتند کـه از وجـود نشـطور کـه افـلاک نمـودي از عقـواست؛ زیرا همان

بر اساس نور وجود مطلق، عقل انسـاني نيـز ارزش و اهميـت  وجودش وابسته به آتش است.

: عقـل اسـتبـراي  ايدر اینجـا نـور اسـتعاره .یابـدبا عقل به آگاهي دسـت مي زیرایابد؛ مي

براي آنچه مشرب عقل انساني را در دریافت اشياء خصایصي است که به حسب آن مراتب »

شود و از جمله خصایصش آن است که هـر چيـز را کـه موجـود ادراک کُنـه یافته مقرر مي

سـت کـه نـور ... و چـون عقـل جـوهري کنـدنموده البته آن را تحليل به ماهيت و وجود مي

: همـان« )صرف و شعور محض و ادراک مطلق است، پس بـه نفـس خـود نيـز معلـق اسـت

فهـم اسـت. عور محض که همان وجود اسـت، بـا عقـل قابـل(. در اینجا نور صرف و ش638

 يجهـان موجـود معتقدنـد کـه در بـاطنِ يلیاساس دلا بر به خصو  در فلسفة مشاء حکما

و هم بـه علـت  کنديرا درک م شیواسطه قرار دارد که هم به ذات خود، شعور دارد و خو

  يل نـدارد و بـه هـحلـو يماده و جسـم  يموجود در ه نیو هم به معلولات خود. ا شیخو

و بـه جهـان  رديـگيمـ ضيفـ شیتعلق ندارد. فوق زمان و مکان اسـت. از مبـدأ خـو يکريپ

و مدد اوست و نظر بـه  ضيبه ف ،جهان نیا يهاها و شعورها و قدرت. تمام ادراکرسانديم

مبدأ کـل و  نيب ضيف ةو چون واسط شوديم دهينام «عقل»ه است، مادّريخود آگاه و غ نکهیا
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از  يکـیعقل فعـال را  يبرخ .خواننديم« عقل فعال»آن را  ،فعال است یيرويجهان است و ن

کـه  ياشـراق ةفلاسـف(، امـا 893: 6838ي، اضـيف) انددانسـته ،که از خدا طرح شـده يميمفاه

مشـاء را  يهستند، نظر حکما يمرحله از سلسله عقول طول نیدر آخر يمعتقد به عقول عرض

بـه  يمجرد عقلـ يبه جوهر، رسديکه به او مرا  يقبول ندارند و وجود افراد انسان و کمالات

ي نيـز ارزشـي بـه ماد. از همين جاست که جهان دنکنيانسان مستند م« مثال ایالنوع رب»نام 

 (.883آورد )همان: ي و متافيزیکي به دست ميماداندازة اعتبار جهان غير

 ،شناسـایى حقيقـت وجـود ،معرفـت هسـتى ،وجـود دربـارة المعارفصـولباب اول ا 

. به اصطلاح اهل عرفان همان مقام و مرتبه ذات است و حقيقت وجود و مقام صرافت هستى

در  وجـود اصـالت تيـملاصـدرا بـا تثبفيض کاشاني در فلسفه تابع دیـدگاه ملاصدراسـت. 

 یـةگفـت نظر تـوانيمـ نیبنـابرا؛ ديبخش دیجد ياچهره يفلسف يهاشهیاند به ياسلام ةفلسف

حـال اسـتعارة  شده، سابقه نداشته اسـت.مطرح هيگونه که در حکمت متعالاصالت وجود آن

هاي آن ابعـاد مهمـي را از ایـن تفکـر آشـکار و زیرمجموعـه« وجود، شمس است»مفهومي 

ور کمـک محقق براي درک ایـن مفهـوم )مظلـم( از اسـتعارة نـ»گوید: کند. آشتياني ميمي

لولا النور، ما ادرک شيء، لا معلوم، لامحسوس و لامعقول؛ بنابراین برهـان نـور و  گيرد:مي

 (. 98: 6818« )وجود یک اصلند و ظلمت و عدم نيز جدا از هم نشوند

بر قول به تشـکيک کيفيت ظهور و بروز وجود در مراتب وجودي بنا  بارةنظر فيض در

طور که نور شمس با درجـات مختلـف بـه همـة همان» :عدم نيز وجود ندارد چنين است که

 .(91 – 99 :6863« )نـوري محـض وجـود نـداردکنـد و بيها و اشياء زميني نزول ميپدیده

وجود عـالم از »داند که نور او ذاتي است: تعالي را خورشيدي مي فيض کاشاني وجود باري

 اً تاریک اسـت، یعنـي مـاداميجانب باري تعالي، مانند وجود پرتوي خورشيد در فضایي ذات

گـردد، امـا که غـروب کنـد، پرتـو از جـوّ ناپدیـد مـيخورشيد بتابد خواهد بود، و چنان که

خورشيدِ هستي و وجود به خاطر ذاتش، عدم در او راه نداشـته و عـدم آن ممتنـع اسـت ]...[ 

کـم نور موجود در جوّ خورشيد، جزء خورشيد نيست، بلکه رشحه و فيضـي از آن اسـت؛ ح

پيرامون وجودگرفتن عالم از باري تعالي نيز چنين است، عالم جزئي از او نيست، در عـوض 

ماند که خورشيد قادر به جلوگيري از نور و فضل و فيضي از جانب اوست. تنها این نکته مي
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فيضان آن نيست، چرا که این امر در سرشت خورشيد نهفته است، حال آنکه به خـلافِ آن، 

« پندارنـد، برتـر اسـتتمامي افعال خویش مختـار اسـت، از آنچـه عـوام مـي باري تعالي در

عـالم و هرآنچـه در آن  ؛دانـدنور حقيقي را از آنِ ذات پاک خداوندي مي او(. 678: )همان

است تجليّاتي از این نور هستند. عالم و موجودات آن در حقيقت فضل و فيوضات رحمـاني 

 .هستندحق 

...  وجود غير از اصل وجود چيزي تحقـق نـدارد در دارِ» فيض کاشاني معتقد است که

...  نمایـدبه معنایي که ظل و سایة وجود چيزي نيست که عقل از حقایق وجودیـه انتـزاع مي

(. در اینجـا 1 همـان:« )به تبعيت ظل و شبح نسبت به ذي ظل و ذي شبح تحقق دارد که قهراً

شود. وجود چيزي سایه براي مفهوم وجود، ما را به نور، آتش و خورشيد رهنمون مي وجودِ

اي کنـد. در اسـتعارهخورشيد است که ظل و سایه را ایجـاد مي یا ،است که سایه و ظل دارد

وي در خصـو  موضـوع «. وجـود، آتـش اسـت»دارد که دیگر براي فهم موضوع بيان مي

د به تعينّ جوهریت از آتش و سـوزندگي آن سـخن وابستگي حقيقت وجود و وجود موجو

نه مفهوم آن، در ذهن حاصل شود باید آثار خارجي آن نيـز بـر  اگر وجود آتش»گوید: مي

در ادامـه بـا او  (.7: همـان) «آن مترتب شود و آتش ذهني خاصيت سـوزندگي داشـته باشـد

ان روح »کنـد: برداري ميپرده «وجود شمس است»از استعارة  )ع(ارائة حدیثي از امام صادق 

اگرچـه او پـس از  (.87)همـان: « تصال شعاع الشمس بهـاالمومن لاشد اتصالا بروح الله من ا

دارد و بـه آیـة این استعارة مفهومي به متابعت دیگر حکما، الله را از هرگونه تشـبيه منـزه مـي

نـور شـمس، »این، بنـابر .کند تا از اتهام حلـول جلـوگيري کنـداشاره مي« ثله شيءمِليس کَ»

و همـه را بـه نـور خـود کـه همـان  تابدميتقييد  اطلاق به اراضيِ انِمکه از آس« وجود است

نماید؛ زیرا نور عبارت از وجود اسـت و ظلمـت بـه وجود منبسط بر ماهيت باشد، روشن مي

 معناي عدم.

فيض کاشاني در جایي دیگر براي درک وحدت، از شعاع شـمس و حـرارت حاصـل 

امـا واحـد جنسـي از آنجـایي مـبهم اسـت بـه واسـطة ضـعف »جوید: آتش مدد مي از آن و

شود، مثل حرار حاصل از حرکت و شـعاع شـمس وحدت و ابهام خا  به متعدد مستند مي

(. حـوزة مبـدأ در ایـن اسـتعاره، شـمس و حـوزة 17: 6863« ) و آتش و غيـر اینهـا از اشـياء
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هاي آن یعني نور، شـعاع، ظـل و خوشهمقصد، مفهوم وجود است. شمس تصویر مرکزي و 

هاي حاصل از شمس و مفاهيم مرتبط بـا نظریـة سایه، حرارت و سوزندگي و ظلمت استعاره

کلامـي وجـود از جملــه، وحـدت، کثـرت، تشــکک، تعـينّ و عـدم در حــوزة مقصـد قــرار 

 گيرند.مي

 . استعارۀ مفهومي دریا1. 5

عرفاني متعـدد  در آثار ست.ه اعارفانذهن  ةترین کليدواژدریا یکي از نمادها و بزرگ

هاي وحدت وجـودي صـوفيانه، دیـدگاه توسل به اندیشه. به کار رفته استمفهوم نمادین  با

عـارف، تظـاهر خـدا را در کليـت اشـيا و موجـودات اندیشي را بارور سـاخته اسـت. کثرت

رت دارد و در نتيجـة بيـداري بعـد از خاموشـي شـهبه بيند. این، مرحلة بقاء بالله است که مي

آید. این بيداري در عرفان اسـلامي بـالاترین مرتبـة محو و فناي وجودي عارف به دست مي

هر کـس بـه ایـن نقطـه برسـد وحـدت را در کثـرت و کثـرت را در وحـدت  ؛معرفت است

چنـين مطـالبي را بيـان دهـدار شـيرازي  رسـائلاسـتعارة مفهـومي مرکـزي دریـا در بيند. مي

پوشـيده »شـود: جـاي اثـر دیـده ميهایي از این گونه استعارة مفهومي در جايمثالدارد. مي

در  رب بـه کـانماید و فکـر صـائر وجود ممکنات مينماند که چون فطن صاحب بصيرت د

« بيند که وجود ممکنات حکم امواج دارد بر بحر، یا مثل حبـاب اسـت بـر آبآورد، ميمي

ممکنـات، »و « امـواج اسـتممکنـات، »(. دهدار با استفاده از استعارة مفهـومي 888: 6879)

فهم کرده است. در ایـن دو انگـاره، این اصطلاح عرفاني را براي مخاطب قابل «حباب است

ــوزة مقصــد ــات ح ــاب  ممکن ــواج و حب ــوس ام ــي و ملم ــاهيم عين ــق مف ــه از طری ــت ک اس

 انگاري شده است.مفهوم

هاي و زیرخوشـه ایـدر زبـان اسـتعاريبا  در دورة صفوي يوحدت وجود يهاشهیاند

اند. وجـود مطلـق ماننـد دریـا تعـينّ و سراب به تصویر کشيده شـدهموج و حباب آن اعم از 

سراب نيز تصویر وهمي از وجود است که حقيقـت  هاي دریاست.موج و حباب تعينّ ؛ندارد

این جماعت خدا را به دریا تشـبيه کـرده »گوید: در این باره مي عهيالشحدیقهندارد. صاحب 

گویند که ظاهر است که موج دریـا عـين دریاسـت؛ و مخلوقات را به موج دریا، چنانکه مي
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انـد و از همـين خـدایي کردهیعني مخلوقات همه خدایند و این طایفه کساني را کـه دعـوي 

جهت معتقد است گویندگان این سخنان در پـردة حلـول و اتحـاد و وحـدت وجـود ملحـد 

انـد و هستند. نویسنده معتقد اسـت متقـدمين علمـاي اماميـه ایـن قـوم را مـذمت بسـيار کرده

 (.791: 6873)مقدس اردبيلي، « اندها مشتمل بر طعن ایشان نوشتهکتاب

وهم و خيال آن را به جاي دریـا  زیرا ،مرکزي دریاست ةزیرمجموعة استعارسراب نيز 

به که از فرض وقـوعش محـالي هر مشعورٌ»که وجود خارجي ندارد: کند در حاليتصور مي

الوقوع، نظر به واجب. اکنـون از الوقوع است و هر چه نظر به ذاتش ممکنلازم نياید، ممکن

)دهـدار، « آیـدوجود سراب هي  محذوري لازم نمي فرض قول صوفيه که وجود اشيا چون

(. دهدار شيرازي بودنِ اشياء را در اندیشة وجودي خـود، بـا اسـتفاده از اسـتعارة 816: 6879

معمولاً در عرفان، هر چيزي کـه ناپایـدار باشـد انگاري کرده است. مفهوم« سراب»مفهومي 

وهوس و...؛ چـون دوامـي تعينّات، هوي شود مانند دنيا،انگاري ميمفهوم« سراب»با استعارة 

 .ندارد و به مفهوم واقعي پوچ است

هاي آن یعني مـوج و حبـاب و سـاحل کـه تمثيلـي و استعارة مرکزي دریا و زیرخوشه

جهـت  مثـال: »اندبازتـاب داشـته المعارفاصـولنمودي از وجـود و موجـودات هسـتند، در 

 يایـدر ةحـق اول بـه منزلـ ؛يامکـان قیوجـود او و حقـا ةنحـو يعنیحق و خلف  نيب ةسیمقا

امـواج حاصـل از حرکـت  ةمنزلـه ب يامکان قیگفت و حقا دیبا ،يساحل و له المثل الاعليب

ناچـار سـراب  نـي،و و جـود ممک ایـوجود است و موج و حبـاب نمـود در هيانتيب یيایدر

رأس آنـان عارفـان و در . (77: 6863 ض،ي)فـ «الاحـول راهیمـا يةثان قتيوجود حق و در حق

. از نظـر آنـان ض و طفيل و تعينّـات اورَعالم را عَ ةد و همندانخداوند را جوهر مي عربيابن

نيز ماننـد  او .به ذات خداوندي اند و متکياعراض ،عالم از این بابت که عالم است ةمجموع

ه آنچـ»بـرد: دهدار شيرازي استعارة سراب را براي وجود وهمي و خيالي در ذهن به کار مي

 راهیمـا يـةنمود و سراب وجـود و ثان تيوجود است که بود است و ماه ،دارد يتحقق خارج

منبع وجود فقط خداسـت و  ،بنابراین .(87: همان) «باشدمي يالاحوال است که مصداق واقع

 مابقي همه سرابي بيش نيست.
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الحقيقــه صــحوالمعلوم و »فــيض کاشــاني در بيــان وحــدت و کثــرت بحثــي بــا عنــوان 

(. در 91: 6863« )حد هرچـه باحـد اسـت، لاسـتپيشِ بي»گوید: دارد که مي« محوالموهوم

حقـایق امکـاني را  ،گيـردساحل و لـه المثـل الاعلـي در نظـر ميمقام مثال، حق را دریاي بي

و وجـود  ،مـوج و حبـاب را نمـود دریـا ،تنـاهي وجـودامواج حاصل از حرکـت دریـاي بي

مـراد »گوید: (. وي در جایي دیگر ميجاگيرد )هماننظر ميوجود حق در  ممکني را سرابِ

 ستا از تجدد صور و هيولي معاً و ميزان مسبوقيت مجموعه عالم ماده بعدم زماني آناً فناً آن

کنـد که در حرکت جوهري و اشتداد ذاتي امر باقي بالفعل وجود ندارد، بلکه وهم خيال مي

اي کـه حرکـت آب حـس نشـود و یـا بـه رودخانه صور و حقایق عالم ماده ثبات دارند مثل

« واسطة پر بودن رود از آب بر سبيل تجدد امثال در و هم چنين گنجـد کـه آب بـاقي اسـت

از بزرگان قبل از خـود تمسـک  قولمانند دیگر نویسندگان این دوره به نقل او(. 63)همان: 

و اليـه »ها نيز محسوس است: آن ها و گزینشقولجوید؛ ردّ پاي استعارة دریا در این نقلمي

اشارالمعارف بقوله: خلق را چون آب دان صاف و زلال/ اندر او پيدا جمال ذوالجلال/ شـد 

 (.639: همان« )بار/ عکس ماه و عکس اختر، برقرار مبدَّل آب این جو چند

ا دنيـ يبـایسـراب ز يدرخشـندگ فتگـانیدر توصيف حال منکـران و فر فيض کاشاني

 انـد و بـينخـود را از دسـت داده ىیشنوند، چرا که شنوايبينند و نه ميها نه مآن» :دیگويم

امّـا از  ،فاصله افتاده است. آنان به ظاهر زنـدگانى دنيـا آگاهنـد پروردگارشان اتیها و آآن

افراد مـورد نظـر از  رایظاهرى نيست، ز ىیشنوا نجایدر ا ىیشنوا آخرتشان غافلند. مقصود از

 ىیمحـروم نيسـتند، بلکـه مقصـود مـا شـنوا ،اسـت يدنيو ظاهرى که مربوط به عالم ىیشنوا

در ، دارنـد يکـه کمـالات بـالاتر يکسـان باطنى است که مربوط به عالم آخرت است. البته

ظـاهرى جـز  ىیشـنوا ؛ چراکـه بـادبرخـوردار باشـن يبـاطن یياز شنوا تواننديعالم دنيا هم م

 ىیشـنوا امّا با، کندیها شرمورد با انسان نیهم در ا گریان دشود که جاندارميصداها شنيده ن

 (.93 :همـان« )توان درک کرد که سخنى جدا از سخن گفتارى استميباطنى زبان حال را 

فيض کاشاني براي قابـل فهـم کـردن  .انددر دنيا و آخرت با هم متفاوت يادراک يقوا ،پس

پوچي  ،براي مخاطب از استعارة مفهومي سراب بهره برده است زدگانحال منکران و غفلت
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داند که در آن آبي نيست و فقط از فاصـلة دور دنيا و ظاهر زیبا و درخشندة آن را سرابي مي

زدگـان و وابسـتگان بـه شود. در اینجـا حـوزة مقصـد، حـال غفلتبه چشمة پرآب دیده مي

 انگاري شده است. راب مفهوممفهوم عيني س باست و دنياست که مفهومي ذهني

 .هاي بسيار در آثار عارفان و فيلسـوفان تبيـين شـده اسـتنظریة وحدت وجود به گونه

وحـدت وجـود و کثـرت انتسـاب بـه »و « وحدت در عـين کثـرت»بندي کلي در یک دسته

وحـدت »اسـت کـه در برابـر « وحـدت حقـه»شود. وحدت در عين کثـرت بيان مي« موجود

طریقـه ایـن گـروه از »گویـد: مـي ملاهادي سبزواري، در شرح این نظریهد. قرار دار« عددیه

... واحـد اسـت بـه  اصيل است ... وحدت در کثرت، و جمع در فرق است. وجـود اهل حق

بـر ایـن اسـاس، نظریـة  (.86: 6818) «وحدت حقه، نه وحدت عددیه، و مراتب فاضـله دارد

ين وحـدت معتقـد اسـت؛ بنـابراین وحدت وجود به وحدت در عين کثرت و کثـرت در عـ

رسيدن عارف و سالک راه حق بـه درجـة معرفـت بـر اسـاس نظریـة وحـدت وجـودي کـه 

بينـد وحدت را در کثرت و کثرت را در وحدت مي»والاترین درجات سير و سلوک است، 

شود که در آینـه شود و کثرتي ميشود که در آینة کثرت منعکس ميو خود او احدیتي مي

 (.817-813: 6866)لاهيجي، « شودس ميوحدت منعک

ذات یکتـاي است و مصداق آن  يکی يذات هستوحدت وجود در تعریف عارفان، با 

عربـي، ابـناسـت. ظهـور و تجلّـي او  ،نمود هرچه غير حق وجود دارد، در واقعحق است و 

 يتجلّـ ،بينـيممـي معتقد است که وحـدت و کثرتـي کـه در ایـن عـالم گذار این مکتببنيان

کثـرت اسـما و  وحـدت ذات، و» :وحدت و کثرتي است که در ساحت ربـوبي وجـود دارد

سراي هستي غير از یک وجود نيست که در عين حـال، هـم واحـد  دربر این اساس صفات. 

(. مفاهيم وحدت وجود، وحدت عـددي، وحـدت 8/988 :تاعربي، بي)ابن« است و هم کثير

مانند آن، جز از راهبرد زبان اسـتعاري مفهـوميِ  تشکيکي و مفاهيم عرفاني و فلسفي دیگري

و  رسـائل شود. در این راسـتا، دهـدار شـيرازي درفهم نميشناختي، براي خواننده قابلهستي

 اند.انگاري کردهخوبي این موضوعات را مفهومبه المعارفاصولفيض کاشاني در 
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 . استعارۀ مفهومي نقطه3. 5

گرایي ادامـة جریـان بـاطني این فرقـهبا فرقة نقطویه بود.  همسو گرایيدر دورة صفوي عجم

خلاصـه « نقطـه»نهضت حروفيه آغاز شد، با این تفاوت که نقطویه همه چيـز را در  بابود که 

خوانـد )کيـا، دانسـت و آن را نقطـه ميآفرینش و پيدایش همه چيز را از خـاک مي،دیدمي

دیدنـد و را از نقطه یا همان عدد صـفر مي (دتکثرات وجو)ها مبدأ همة اعداد آن (.9: 6888

هاي خـاک بـه شـکل نقطـه اسـت و بـر اسـاس پنداشتند؛ زیرا دانهرا با خاک یکسان مي آن

گویـد: باورهاي اسلامي انسان از خاک آفریده شده است. دهدار شيرازي در ایـن زمينـه مي

 بّاز نقطـة حُـکـه  (و عـلا جـلّ) قياس حضرت خداوند راسـتحمد و سپاس و ستایش بي»

و آن  و خورشيد ارتباط برقـرار کـرد نقطه ميان او(. 79: 6879« )هر انسان را بيافریدوذاتي ج

آن  ، البتـه بـر دورِعـالم ظهـورتلمع کنـد در  ههرگاه نقطة ذاتي: »دانسترا مرکز عالم هستي 

دایره افزایـد،  یابد به نوعي که اگر آن تلمع پيوسته شود و دایره براز نور ارتسام مي ايدایره

و ذات مطلـق را بـه آفتـاب:  ،(93)همان: « مرکزش باشد هشکل کره مترسم شود که آن نقط

و الضحي، غرض از قسم، اظهار شأن حبيب است و تأویلش آنکه سوگند به ارتفاع آفتـاب »

بيني دهدار شيرازي را بيان هاي مفهومي، جهان(. مجموع این استعاره77)همان: « ذات مطلق

و  يحسـب اسـتعداد ذاتـه افـراد انسـان بـ و»ند که همان باور به خورشيد و نقطه است: کمي

 اءیاز مرا نهینور جمال حضرت حق معروف را در آ کیافتادند و هر يمتعدد يصفات تيقابل

 شانیمنظور ا ياند نور احاطة ذاتيعالم لاهوت رةیاند اما آنان که نقاط دااکوان مشاهده نموده

ه نقطـه را بـ کیـو  دارنـديمـ ديـنمـوده و اعتقـاد بـدان مق ارياثر را اخت کیو اکثر  ... تسا

 (.97همان: « )رنديگيفرام یيخدا

ست که همـه چيـز مساوي با خداي ازلي رو،ایناز  ؛نقطه همان عدد صفر و آغاز است

دل مـؤمن، نقطـه »گردد. بر همين اساس دل مؤمن نيـز در اسـتعارة مفهـومي از او موجود مي

دل انسان قابليت عـروج و یکـي شـدن بـا ذات الهـي را  زیرا شده،به شکل نقطه دیده « است

و چون غرض از بذل و عطا ادخـال سـرور »یابد: به شناخت ذات وجود دست مي چوندارد 

ة دل مومن، پس آن را به منت و اهانـت و خـواري و اسـتماع غيـر کـه موجـب است در نقط
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(. همچنين است اسـتعارة مفهـومي نقطـه 867: همان« )خفت است در نظرها ابطال نباید نمود

یابــد: کــه در مردمــک چشــم انعکــاس مي« آســمان، نقطــه اســت»بــراي آســمان در انگــارة 

چه نزد عقل محـال اسـت، نـزد قـدرت محـال استدلال بر قول او طلب زیادتي باشد، نه هر »

 (.838)همان: « نقطه است است. چه آسمان با بزرگي خود در سياهي وسط چشم مثالِ

کثرت )عوالم معنا  ةمثاب به رهیدا در برابروحدت )ذات حق/ انسان کامل(  به مثابةنقطه 

را مطـابق بـا  تريجزئ ميمفاه فیبازتعر تيدو نماد هستند که قابل نیا ياهیپا يو شهود( معان

اسـتمرار حضـور، نظـارت و »، «کائنـات نشیطرح آفر»اند: در خود فراهم کرده يمتن عرفان

در دوایـر »گوید: بر همين اساس دهدار مي «.سلوک سالکو  ريس»و « حق يدرپيپ تيجذب

اند و عمده اي اعظم از فلک محيط نيست و آن را دوازده قسمت کردهموجوده بسيطه دایره

خوانند به جهت قوام دایره به ایشـان در آن اقسام چهار قسمت است که آن را اوتاد اربعه مي

ت قوام دایره بـه ایـن چهـار بـا و آن اوتاد اول است و دهم و هفتم و چهارم. پس چون مناسب

ملاحظه معنـي و نـدیّت و قوام وجود به حق تعالي یافت، همين چهار حرف را جمع کرد بي

(. دهدار در جایي دیگر نيز به این استعارة پر کـاربرد کـه 661: همان« )لفظ خدا نيز همچنين

تکثر بـه ذات علـم، نسبت این شئونات و »کند: معاني فسلفي در فرقة نقطویه دارد، اشاره مي

در واحـد عـددي،  چون نسبت تکثر نسبت است به سوي واحد عـددي، و نقطـه مرکـز مـثلاً

 ةو در نقطـ .عيت اربعه الي غيرالنهایت مندرجـه اسـتت نصفيت اثنين و ثلثيت ثلاثه و ربنسب

 موجب تکثر بـه هـي  وجـه در ذات مرکز نسب متکثره به حسب نقاط محيط مندمج و اصلاً

سالک همـة احکـام »(. همچنين: 889)همان: « ست و عقل صحيح این را منکر نيستها نيآن

داند و با وجود کثرت آن و آداب شرعي و همة رسوم و عادات عرفي را صحيح و ثابت مي

گوید: جهان چون خط و خـال و چشـم تفصيل، وحدت عددي را هميشه در نظر دارد و مي

(. در ایـن عبـارت، جهـان 883)همـان: « تو ابروست/ که هرچيزي به جاي خویش نيکوسـ

جهان را به لحاظ تمرکز و هدفدار بـودن  اي مفهومي از نقطه است و دهدار آفرینشِاستعاره

 دهد.در کنار خط )مثلاً الف( عدد را تشکيل مي کهبه نقطه مانند کرده است؛ مانند نقطه 
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نقطه اسـت توجـه پيشنية ریاضي دهدار موجب شده بيش از حد به عدد صفر که همان 

 :هایي نيـز دارداین استعاره خوشـه نماید.هاي خود استعارة مرکزي در استدلال آن راکند و 

عدد از این بابت اعتبار دارد که در کنار نقطه کـه همـان صـفر اسـت، » و عدد. ،حرف ،خط

یند آجا استعارة مفهومي اعداد به کمک دهدار مي(. از همين99: 6888)کيا، « گيردقرار مي

و حـق تعـالي را کـه موجـود »و بـه اثبـات برسـاند:  کنـدتا نظریـة برهـان وجـودي را تبيـين 

آب را کـه  گویند، به این اعتبار است که پرتو آن وجود حقيقي بر ایشان تافتـه؛ همچنـانمي

س گویند؛ یعني گرم شده به پرتو شمس. پس وجـود در آفتاب نهند و گرم شود آن را مشمّ

یـک ممکـن اسـت  ات او به اعتبار هر یک صفتِ حقيقت،پس علم او به ذ...  حقيقي اوست

هـا کـه خوانند و شئون ذاتيه عبارت است از نسـبتاین صفات را شئون ذاتيه مي .از ممکنات

در ذات مندرج است اما نـه چـون انـدراج یـک و دو و سـه بلکـه همچـون انـدراج لازم در 

بع بودن در واحد عددي پيش از آنکه جـزء ملزوم، مثل اندراج نصف بودن و ثلث بودن و ر

دو و سه و چهار شود، یعني عدد یـک را کـه ملاحظـه کنـيم، قبـل از آنکـه جـزء دو شـود، 

نصف دو بودن در او مندرج است و پيش از آن که جزء سه شود، ثلث بـودن در او منـدرج 

 (.886: 6879، )دهدار «است

گویـد: ت عـددي خـود سـخن ميدر عبارت دیگر، دهدار بيشتر دربـارة نظریـة وحـد

وحدت حقيقي نيست غير از اطلاق به معني لا به شرط. و بدون این وحدت متصور نيسـت. »

چه اگر به معني لاغير یا ماخوذ به اعتبار وحدت عقلي یا عددي یا غيرهما باشد، پـس سـلب 

لایتناهي  و اعتبار با ذات ماخوذ باشد، پس وحدت نباشد. پس بنابراین از واحد حقيقي افعال

شـود گونـه کـه مشـاهده مي(. آن813: همـان« )صادر شود از جهت وحدت عددي و عقلي

عدد چيزي فراتر از یـک اسـتعاره اسـت، بلکـه فـيض جهـان و هسـتي را بـا عـدد توصـيف 

« وجـود»که در بـين اعـداد هـم هسـت و هـم نيسـت، بـه ماننـد « نقطه» راستاکند. در این مي

کليت و جزئيـت و قـوه و فعـل از اوصـاف »د: گویر در ادامه مياي دارد. دهداجایگاه ویژه

ند. پس نسبت همه با او مساوي باشد. کثرت صفاتش بـالمجمول اسـت و منشـأش اممکنات

ذات ممکن. پس ذوجهتين نباشد و استکمال به صفات لازم نياید. تعدد نسبت موجب تکثـر 
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ربعيت اربعه به سوي واحد عـددي نيست در ذات. چون نسبت نصفيت اثنين و ثلثيت ثلاثه و 

 (.838: همان« )صفت ما مخلوقند. پس مشابه صفات او نباشند

بــه نحــوة ســریان  المعارفاصـولفـيض کاشــاني در اصــل پـنجم و ششــم از بــاب اول 

ایجاد الواحـد بتکـراره »گوید: پردازد و ميوحدت اشياء و علت تساوق وجود و وحدت مي

. وحـدت عـددي کندرا بيان مي« وحدت عددیه»و « حقيقيهوحدت » او(. 99: 6863) «العدد

واحـد خـا  کـه بـا تکـرار آن عـدد کند. به عبـارت دیگـر، اتحاد با متکثرات امتناع مي از

عدد سـه  يعدد دو و اگر سه بار تکرار کن يرا دو بار تکرار کن اگر آن مثلاً ؛شودساخته مي

 ؛اعداد است أمبد يول ،ستيعدد ن کیگر چه خود  ک؛یو  کیو  کی يعنی...، پس سه  و

نـوع وحـدت  نیاز ا ست؛ين ریپذ ميتقس کیکه يدر حال استانقسام قابل يتيّچون عدد کم

(. اگرچـه وحـدت 63)همـان:  کنند کـه در مقابـل کثـرت اسـتمي ريتعب يبه وحدت عدد

يـان نظریـة ب و در اینجا بازتوليد شده ، اماکاربرد داشته نيز عددیه در علم کلام پيش از فيض

وحدت و کثرت )حوزة مقصد( با استعارة مفهومي عدد )حـوزة مبـدأ( بـه کـار رفتـه اسـت. 

گير دهـدار برجسـته اسـت، در ایـن اثـر  چشـم رسـائلکـه در چناناستعارة مفهومي عدد آن

بـه دنبـال برسـازي گفتمـان شـيعه اسـت نـه  المعارفاصول :دليل آن نيز واضح است ؛نيست

 گرایي.عجم

 استعارۀ مفهومي نطفه. 1. 5

شـود کـه اي را متصـور ميخانـه بـرد؛ي بـه کـار ميتمثيل رسائلدر جایي از دهدار شيرازي 

بينـد و وقتـي ست و راه خروج ندارد. پس از گشتن بسيار فرشـي را مـيفردي در آن زنداني

ر توانـد از آن خـارج شـود و بـه تعبيـبينـد کـه مـيزند نقب و سوراخي را ميآن را کنار مي

نظـر بـه حـال خـود : »نطفه(. اتاق نماد دنياست و نقب نماد 18-16: 6879دهدار بيدار شود )

کدام اسـت و بـه رهنمـوني اسـتاد  از آنجا به این منزل درآمده استکه اي کند که رخنهمي

پـس از عبـور از و « ن رخنه نطفه است از صلب پدر بـه رحـم مـادر رفتـهآ بيند کهمشفق مي

گـردد ل ميشود و سپس به ظهور نور عقل نائـروح حيواني ميداراي باتي ن و مرتبة جمادي



 11 |و همکاران    یمراد

 
 

کنـد و بـراي تشـبيه مي هسـتي یـافتن را بـه زایـش)همان(. دهدار در این تصاویر اسـتعاري، 

گویـد. نقـب بـه ورود نطفـه بـه رحـم درک بيشتر از نقب به عنوان سورار وجود سـخن مي

ها شـباهت نقـب و . از سوي دیگر این اسـتعارهستاشاره دارد و منظور وجود یافتن و هستي

حمـد و سـپاس و »تواند مرکـز دایـرة هسـتي باشـد: آورد که مينطفه با نقطه را نيز به یاد مي

ذاتي جرهـر انسـان را  بّکه از نقطة حُ (و علا جلّ) قياس حضرت خداوند راستستایش بي

 (.79)همان: « بيافرید

شود؛ استعارة نطفه و ارتباط آن با نقطه در اثر فيض کاشاني نيز با بسامد زیاد تکرار مي

پادشـاهي و امامـت در ایـن دو  :وراثت در تفکر ایراني و جهان تشيع نقـش مهمـي دارد زیرا

تبـدیل جا نيست اگر نطفـه بي ،بنابراین .رسددیدگاه از طریق وراثت به جانشينان به ارث مي

فاعـل و غایـت متحـد،  نظيـر:شود. در اینجا مؤلف در بيان برخي حقایق وجودي  استعارهبه 

جویـد. در اسـتعارة مفهـومي، و مبدأ کل از تشبيه پدر و نطفـة آدمـي مـدد مي ،وجود واحد

نطفه و پدر حوزة مبدأ است بـراي بـه تصـویر کشـيدن فاعـل  «فاعل کل، انسان )پدر( است»

کل عيناً هم از لحاظ وجودي و هـم از لحـاظ عقلـي،  فاعلِ»کل و غایت اول و غایت آخر. 

که دربارة پدر این گونـه اسـت، شوند؛ چنانغایتِ کل است. گاه با صورت به هم متحد مي

ن صورت آدميت از نطفه به صورتِ آدميت خود است، نه چيـز دیگـري از آن، او مبدأ تکوّ

ورت همـان غـایتي اسـت و امر حاصل در نطفه چيزي جز صورتي از آدميت نيست و این ص

کند... یعنـي صـورت پـدر و بـا درنظـر آوردن انتهـاي ایـن که نطفه به سوي آن حرکت مي

ــان صــورت پســر اســت ــت اســت کــه هم ــيض« حرکــت، غای ــيض در 663: 6863، )ف (. ف

نيـز از اسـتعارة  «غایـت»و  «فاعـل»فهم کردن اصطلاحات عرفـاني براي قابل االمعارفاصول

داند که پسر از او به وجود آمده اسـت. او غایت کل را مانند پدري ميبرد. مفهومي بهره مي

در این انگاره، غایت کل مقصد و انسان )پدر( قلمرو مبدأ است که غایت کل با واسـطة آن 

 تفهيم شده است.

هر عنصري تا مراتب و درجـات »کند که فيض کاشاني به این اصل وجودي اشاره مي

یابد؛ مثلاً حيـوان بایـد تمـام طي ننماید به اشرف دست نمي و مراحل وجود را از نوع اخس
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حيواني برسد و نبات بایـد تمـام مراحـل معـدني را طـي  ةمراحل نباتي را طي کند تا به درج

جمـادي، نبـاتي و  احـلنباتي برسد. بر همين اساس، نطفة انسـان بایـد از مر ةد که به درجنک

آن وابسته است و به مرتبة انساني برسد و اگر  حيواني عبور نماید که قوام وجودي حيوان به

استعداد قوبل صور ملکوتي در او باشد، در مراتب و مقامات جميع عقول طوليه سـير نمـوده 

سـير مـادّي نطفـة انسـان از مرحلـة جمـادي تـا  (.869-869: )همـان «بالله برسدتا به مقام فناء

مثال ذلک الحجر من المعدن و : »توضيح داده شده روشنيدرک وجود در این شاهدمثال به

الشجر من النبات و غير الانسان من الاحيوان و مثال غير قوي الوجـود، المنـي مـن المعـدن و 

الجنين من النبات و الطفل من الحيوان و ليست هذه التماميه و القوه في الوجود مانعه لـه عـن 

و  وانيـانسان از ح ريبات و غآن سنگ از معادن، درخت از ن ةنمون)ترجمه: « الوصول الي الله

اسـت و  وانـاتيو فرزنـد از ح اهـانياز گ نيجن ،ينطفه از مواد معدن ،يمثال بدون وجود قو

(. همچنـين 698: همان( )به خدا بازدارد دني. او را از رسستيو قوت در وجود ن تيتمام نیا

شـناختي بـراي هستينطفه و حرکت آن به سمت حيات حيواني به صورت استعارة مفهـومي 

ان کان من اهل السلوک الي الله بان یکون ناقصاً ضعيف »بيان سير الي الله آورده شده است: 

الفعليه کالمني الصالح لان یصير حيوانا او یکون تاما و لکن ترک صـورته النوعيـه التـي بهـا 

( )ترجمـه: 698: 6818، همـو« )تمامه و فعليته و زهد في حياته الدنيا تلک طلبا لصوره اعلـي

 وانيـاست کـه ح کوين ةعمل مانند نطف ،باشد فياللهّ باشد که ناقص و ضع قیاگر از اهل طر

او را دارد و  ريو تـأث تيـخود را ترک کرده که تمام يفيصورت ک يول ،کامل شود ایشود 

(. ایـن 698: 6863، همـو( )ديدسـت کشـ ايـدر آن دن يصورت برتر از زنـدگ يدر جستجو

دهندة سـير کشـد، نشـانمـداوم هسـتي را بـه تصـویر مي تغيير و تحولي که اچرخه حرکتِ

نزولي و صعودي تکامل انسان در دنياست و با گذر از یک مرحله بـه مرحلـة بـالاتر صـعود 

 کند.مي
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 گیری. نتیجه0

در اکثـر  در نتيجـه. یافـتتر و مفهـومي گسـترده گرایيدسياست  بهتصوف در دورة صفویه 

نماینـدة  شـيرازي اثر محمد دهـدار دهدار رسائل. عنصر عرفان بازتاب داشتدوره  آنآثار 

اثر مـلا محسـن فـيض کاشـاني نماینـدة تفکـر  المعارفاصولو  ،گرایيتفکر ایراني و عجم

پـرداختن و شوند. نقطة اشترک هر دو نویسنده در عرفـان، شيعي در این دوران محسوب مي

ــائل  ــه مس ــودي»ب ــيهستي»و « وج ــلاميای« شناس ــي و اس ــنده ران ــر دو نویس ــت. ه ــرايس  ب

ذهنـي  امـور. معمولاً اندبهره بردهزبان استعاره از انگاري موضوعات فلسفي و عرفاني مفهوم

یکـي از مفهـومي  ةاستعار شود،ميانگاري عيني براي مخاطب مفهوم هاينمونهبا استفاده از 

استعاره از همـه بيشـتر اسـت  8هاي این دو اثر استعاره مياندر  ست.انگاريهاي مفهومروش

کـه خداونـد و « وحدت وجود»اندیشة ( 6ست: که هر کدام تمثيل یک نوع اندیشة وجودي

نـات ایـن ذات در کثـرات عـالم. ایـن داند و مابقي هستي را تعيّذات حق را وجود مطلق مي

تفهـيم ... بـراي  وج، حبـاب، سـراب وهاي آن از قبيل مو زیرخوشه «دریا»اندیشه با استعارة 

و  ،دریـا وجـود مطلـق ؛اسـت رفتـه... بـه کـار  ذات، وجود، وحدت وجود و مفاهيمي چون

بـه  «نور»و  «خورشيد»اندیشة وحدت تشکيکي با استعارة ( 8نات آن هستند. مابقي هستي تعيّ

ودات نورش به مقادیر مختلف بـه موجـ کهخورشيد وجود مطلق است  شده؛تصویر کشيده 

از طریـق کـاربرد  رسـائل دهـداردر کننـد. تابد و موجودات از این نور افاضة وجـود ميمي

، انگــاري نظریـة برهـان وجــوداسـتعارة مفهـومي مرکـزي نــور و خورشـيد عـلاوه بـر مفهوم

وحـدت ( 8 .اندانگـاري شـدهنيـز مفهومممکنات و دایرة وجود، عقل،  :اصطلاحاتي از قبيل

. در این استعاره، نقطه اصل وجـود مطلـق اسـت و اندل شدهممثّ «نطفه»و  «نقطه»با  نيزعددي 

جنـاس و  دليـلشـوند. نطفـه نيـز بـه باقي اعداد و حروف از وحدت و اجتماع آن ایجـاد مي

دهــدار شــيرازي و  رســائلاســتعارة مفهــومي نطفــه در  آیــد.باهت ســاختاري بــا نقطــه ميشــ

نزولي و صـعودي تکامـل انسـان بـه کـار رفتـه فيض کاشاني براي تبيين سير  المعارفاصول

« دریـا» ،«آفتاب» شيرازي با رسائل دهدارتوان گفت تصاویر اصلي در طور کلي مياست. به

« نـور»استعارة مرکـزي  المعارفاصول. در شوندساخته مي)و نطفه(  «نقطه»و در مرحلة سوم 
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هـاي مبـدأ هاي آن به ترتيـب اولویـت حـوزهو زیرخوشه« دریا» ةاستعار و هاي آن،و خوشه

 انـد.به کـار رفته« ذات مطلق خداوند»و « هستي»، «وجود»هستند که همگي براي بيان مفهوم 

از  يعنـوان عنصـربـه «شـمس»آنجاسـت کـه  رسائل دهدارو  المعارفاصولمشترک  ةنقط

با « نور»و « دریا»هاي در هر دو اثر استعاره ست.يمرکز ةدر هر دو اثر استعار يرانیا يباورها

را عنصـري از تفکـر عرفـاني « شـمس»شود؛ با این حال، چنانچه اسـتعارة بسامد بالا دیده مي

 ؛هنـدي-کـر عرفـان فارسـيفرا عنصـري از ت« دریا»ایراني در نظر بگيریم و استعارة مرکزي 

عـلاوه بـر  ،وي این تفکـرات اسـتجامع هر د المعارفاصولتوان به این نتيجه رسيد که مي

یعني هم متـأثر از فرهنـگ عرفـاني  ؛هایي مرتبط با تفکر شيعي را در خود دارداینکه استعاره
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 ليـتحل يتا وحدتِ احـد ياز وحدتِ عدد(. »6867شيرعلي، حميدرضا و فرخزاد، ملک محمد.)-

تفسير و تحليل متون زبان و ادبيات فارسي «. ديتوح قتِيدر بابِ حق يشابوريعطار ن دگاهِید

  .61-77: 81ش 68س ،)دهخدا(

ــيتب(. »6866صــلواتي، عبــدالله و کــوکرم، فاطمــه. ) مــرگ در دو نظــام وحــدت  يشــناختانسان ني

: (688)پيـاپي  8ش  81 س ،خردنامـه صـدرا«. وجود ملاصدرا يو وحدت شخص يکيتشک

19-78. 

 ج.  9. تهران: فردوس، نیعلوم الد اءياح .(6868) .محمدي، غزال

 . )ره(ي نيامام خم ةسسؤمقم: . الحکمههیبر نها قاتيتعل(. 6838) .غلامرضا ي،اضيف

 ي.اسلام تاغيتبل سازمان. تهران: المعارفاصول (.6818) .ملا محسن ،يکاشان ضيف
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 1441 زمستان |  4شماره  | 1سال  | نامة زبان ادبي پژوهش | 11

جهانشاه ميرزابيگـي. ویراسـت دوم. . ترجمة اي کاربردياستعاره؛ مقدمه(. 6861کوچش، زولتان. )

 تهران: آگاه.

 . تهران: ایران کوده.نقطویان یا پسيخانيان(. 6888). کيا، صادق

 1 ، شاطلاعات حکمـت و معرفـت«. باستان رانیو فرهنگ ا يسهرورد(. »6831) .اللهفتحیي، مجتبا

 .99 – 87:  (63ي اپي)پ

 ج. 8، تهران: اميرکبير. دیآموزش عقا (.6861ي. )محمدتق ،يزدیمصباح 

 ا.تهران: صدر. مجموعه آثار (.6833) ي.مرتض ي،مطهر

 ج. 8. تهران: انصاریان، الشيعهحدیقه(. 6873. )احمدبن محمدي، ليمقدس اردب

 مطهري. شهيد عالي مدرسه . تهران:نامهفيض (.6837) ناجي نصرآبادي، محسن.

 ج. 7، اللهيخانقاه نعمت: لندن .هيمعارف صوف (.6818. )نوربخش، جواد

 : رباني.تهران .يالقضات همداننيمصنفات ع (.6898) .القضاتنيع ي،همدان

ة شـیکثرت و وحـدت وجـود در اند نييتب(. »6868پور، حسن. )ثاني، سيدمحمود، و  مهديیوسف

 – 689: 86ش جاویدان خرد، «. عقل يبر اساس طور عقل و طور ورا يالقضات همداننيع

619. 
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Abstract  
Jakobson’s model of language functions categorizes effective acts of 

communication into six distinct functions: referential, emotive, conative, 

phatic, metalingual, and poetic. According to Jakobson, artists can influence 

the audience by utilizing these functions to channel their message. The 

functions of language, alongside their orientations toward the addressee, 

addresser, message and other components, play a crucial role in determining 

the writer’s mode of expression and the portrayal of the world around them, 

which can result in distinct representations of the same subject. This study 

focuses on examining and analyzing the effects of language functions in 

Hāfez’s ghazals based on Jakobson’s communication process, utilizing a 

descriptive-analytical method and library resources,. The research takes a 

predominantly structuralist approach, with the Ghani-Qazvini edition of 

Hāfez’s poems serving as the base source. By incorporating linguistic 

findings and the poetic function of language, the research aims to illustrate 

the poetic manipulations of language employed by Hāfez in his ghazals. It is 

these intentional manipulations of language that contribute to the lasting 

appeal and endurance of Hāfez’s poems. The findings of the research 

highlight that, considering the linguistic and thematic characteristics of 

Hāfez’s ghazals, each language functions, according to Jacobson’s theory of 
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communication, can be examined through three axes: 1) structure, 2) theme, 

3) audience. The analysis of sentence structures, such as bipartite, tripartite, 

and quadripartite sentences, reveal that primary and secondary elements 

encompassing subjective, complementary, objective, predicative, and 

adverbial functions, all play a role in conveying the poet’s intended message 

in most verses. 

Keywords: Hāfez’s ghazals, Language functions, Jakobson’s Theory 

of Verbal Communication, Jakobson.   
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 یارتباط یکارکردها ةیحافظ بر اساس نظر اتیغزل یبررس

 اکوبسنی

   م خرّیزهرا موسو دهیس
مرکز  ،یسیانگل اتیو زبان و ادب یفارس اتیگروه زبان و ادب یآموزش اریدست

واحد رودهن، رودهن،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یکاربرد شناسیزبان قاتیتحق

 رانیا
 

   زادهياوجاقعل نیشه
 ،یکاربرد شناسیزبان قاتیمرکز تحق ،یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد

 رانیواحد رودهن، رودهن، ا ،یدانشگاه آزاد اسلام

 چکیده 
 يو ادبـ يهمـدل ،يفرازبـان ،يارجاع ،يبيترغ ،يعاطف ةزبان را در شش حوز يرگذاريثأت يابزارها اکوبسن،ی

 ريمخاطب را تحـت تـأث تواندمي شش مجرا نیا قیخود از طر اميپ تیهنرمند با هدا. به نظر او کنديم يمعرف

کننده در شيوة بيان نویسـنده و بازنمـایي نگـاه وي ها عاملي تعيينگيري آنهاي زبان و جهتنقش دهد. قرار

ه سوي مخاطب، گوینده، موضوع پيام و امثال بگيري ها با جهت. هر کدام از این نقشاستبه دنياي اطراف 

 این پـژوهشدر شوند. یکسان در نوشتارهاي مختلف مي يي متمایز از موضوعیهاباعث بازنمایي ،این موارد

بـا  هاي زبان در غزليـات حـافظهاي نقشنشانه يامنابع کتابخانه گيري ازبا بهرهو  تحليلي ـبا روش توصيفي 

-ره ان،یگراارو ساخت انیگراکردکار دو گروهِ انياز م .مطالعه و بررسي شد «یند ارتباط یاکوبسنافر»تکيه بر 

دسـتاوردهاي  منـدي از. بـا بهرهلاک عمل قرار گرفـتمِ ينیـ قزو يحافظ غن ةو نسخ ،کار يدوم مبنا افتی

راز مانـدگاري  .در غزليات حافظ بهتـر نمایانـدرا  تصرفات شاعرانهتوان ميزبان،  يشناسي و نقش شعرزبان

هاي پـژوهش حـاکي از آن یافته داده است. انجامزبان  ةدر حوز آگاهانهاو ، تصرفاتي است که اشعار حافظ

 اتيـغزل هـاي زبـان را درهر کدام از نقش ،حافظ اتيغزل یيو محتوا يزبان يهايژگیبا توجه به واست که 

 (8 ،هیـمادرون (8 ،سـاختار (6: نمـود يتـوان در سـه محـور بررسـيمـ اکوبسـنیارتباط  یةبر نظر هيبا تک يو

ماننـد  يو فرعـ ياصـل ياجـزا اتيـاب شـتريمطلب است کـه در ب نیا انگريبت ساختار جملا يمخاطبان. بررس
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شـاعر  مـورد نظـر اميـدر انتقـال پ ينحـو هـر کـدام بـه يديو ق ،يو مسند يمفعول ،يمتمم ،ينهاد يهانقش

 .گذارندريتأث

  .اکوبسنی ،یارتباط کلام ۀیزبان، نظر های، نقشحافظ اتیغزلها: کلیدواژه
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 هیـاثر و حرکـت در آن، چـه از پا کيالکتیچه از توجه افلاطون به د ،ي ادبيهاهینظر اغلب

آن در « وارهانـدام»شکل دادن بـه اثـر و حرکـت  يبرا« به قاعده اجزا ميتنظ»قرار دادن اصل 

در آراء هوراس، چـه از توجـه بـه سـازمان « و وحدت يسادگ»چه در توجه به  طو،آراء ارس

شـکل و  يهـايچـه از همـاهنگ هـا،کيدر آراء رومانت اتيـح يدارا يعنوان موجـوداثر به

اجـزا و  ةافتـیو چه از عملکرد سازمان ،اندرکاران نقد نوو دست انیگرامحتوا در آراء شکل

 يدر پـ يمعاصر، همگ پردازانهینظر ةشناسانداریدر آراء پد« جهان»یک اثر در یک عناصر 

 ياثـر هنـر انيم زیو تما ابندیرا در يو هنر يجهان آثار ادب يسازوکارها ياند تا چگونگآن

 تيـفيبـر ک ،وجوه تشابه و تفاوت خـود يبا تمام هاهینظر نیا همة .نشان دهند را يهنرريبا غ

   اند.داشته يمهم راتيثشعر تأ ژهیوبه ،يهنر -ينگاه منتقدان به مناسبات جهان آثار ادب

ســه ســطح ذهنــي داریــم و بــراي هرکــدام زبــاني »معتقــد اســت کــه  نــورتروپ فــراي

تـرین سـطح خودآگـاهي و استشـعار اسـت کـه در آن مهم ؛اول ... ]وجود دارد[ مخصو 

 ة... زبـان در ایـن سـطح زبـان، زبـان محـاور و هر چيز دیگـر اسـت« من» ميانعامل تفاوت 

سطح مشارکت اجتمـاعي  ؛دوم.  ...د نامي 6توان زبان حدیث نفسرا مي... این  معمولي است

هـاي نویسـندگان آگهي ،سياسـتمداران ،اظوعّـ ،اي و تخصصـي آموزگـارانیا زبـان حرفـه

نگاران و دانشـمندان اسـت. ایـن زبـان را زبـان حـس روزنامـه ،وکلاي دادگستري ،تجارتي

هـا را داسـتان، و هانمایشنامه ،دبي اشعارسطح تخيل است که زبان ا ؛ایم. سپسعملي خوانده

اي نيسـتند، بلکـه سـه دليـل هـاي جداگانـههـا در حقيقـت زبانآورد. البته، ایـنبه وجود مي

حال این زبـان کـه در سـطح  .(68 :6819)فراي، « به کارگيري کلمات هستند متفاوت براي

بيـان دیگـر بـه  بـه .شـود، در شـعر هـر شـاعري مختصـاتي دارديمآفـرینش موجب تخيل، 

رک آن، از راز زبـاني شـاعر و اي مـورد تصـرف شـاعر قـرار گرفتـه کـه دریافـت و دگونه

 کند. رمزگشایي مي شعرش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. self - expression 



 11 |  زادهياوجاقعلو  خرم  یموسو

 
 

قدر کـه معتقدیم غزل حافظ همان ایم، زیراکردهغزليات حافظ را از این منظر بررسي 

تصـرفاتي کـه شـاعر فرد است، از منظـر مندي از معاني والا برجسته و منحصربهبه سبب بهره

ة شـعر هـا در زمينـفاخر و والاست. وجه غالب پژوهش يغزل نيز زبان صورت داده ةدر حوز

 تـأثر او از شـاعران ،حافظ بر شـاعران گذاريتأثير ،هاي معنایي شعر او، ناظر بر حوزهحافظ

تاریخ اجتماعي و سياسي عصر شاعر بوده اسـت. بـراي نمونـه آثـار مسـتقلي ماننـد و  دیگر،

 ایهامات دیـوان حـافظبهاءالدین خرمشاهي،  اثر نامهحافظقاسم غني،  اثر اریخ عصر حافظت

 :جـام نهیيآ، نيمحمد مع  نوشتة سخننیريحافظ شمحمود هومن،  اثر حافظطاهره فرید،  اثر
تـوان یي و منـابع متعـدد دیگـر را ميخـو ابیـزرعبـاس  نوشتة حافظ وانیشرح مشکلات د

اند و تفسـيري و تحليلـي بـه غزليـات حـافظ داشـته يرویکـردمؤلفان این آثـار برشمرد که 

م از تشـبيه و اسـتعاره و مجـاز و عبررسي زباني شعر او را به کارکرد موفق انواع صور خيال ا

و  جدیـدتربـه مباحـث  انـد وکرده کنایه و توفيقات بدیعي و موسيقي لفظي زبان او محـدود

آنچـه مصـراعي از شـعر حـافظ را تعـالي گـاه . حـال آنکـه اندورود نداشتهشناسي علم زبان

شعر حـافظ  در»نحو زبان بوده است:  جایي ساده درفقط یک جابهاي بخشيده، شکوهمندانه

 يتا کسـ گرفتهقرار  يادر گوشه بایو ز نيهر کدام رنگ خته،یرقطعات پازل نامرتب و درهم

شکل و فرم  کی يکل ةببرد و مجموع يقطعات پ ياصل يشود خود به جايم يکه وارد باز

 يجـا ريـاسـت کـه حـافظ در غ يمتصـل ریامر گاه در کاربرد ضما نیا .را به وحدت برساند

اتصـال  ياصـل گـاهیجا افـتیدر يو ذهـن مخاطـب را بـرا دیـجويها سود ماز آن شانیحون

 .(886 :6879 ،ي)احمد اندازديبه تکاپو م ريضم

بلکـه در  سـت،يو آن مضمون و مفهـوم ن نیحافظ در به کار بردن ا يهنر شاعر اساساً»

 «اوســت يطــرز خــا ، شــگرد هنــر نیــمطلــب اســت و ا ةئــو طــرز ارا انيــخــا  ب ةويشــ

هایي که در زبـان غـزل و تصـرفاتي کـه حافظ قطعاً به ظرافت. البته (988 :6838ي، )مرتضو

 نیتـرقيـو دق نیترريگسخت ظحاف»داده، وقوف کامل داشته است: نحو انجام مي ةدر حوز

آن  ليـدر تکم وستهيگذاشته و پيسروده آن را فرو نميم يمنتقد شعر خود بوده و چون غزل

 .(819 :6831دادجو، ) «است دهيکوشيم
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 . بیان مسئلة پژوهش1

احساسات و عواطـف  انيب يدر ابتدا برا .دارد يطولان ياسابقه يفارس اتيقالب غزل در ادب

قـرار  يعرفـان يشد. سپس، در خدمت اهل عرفـان و رمـز و رازهـايعاشقانه به کار گرفته م

بـه اوج  يشود و در نوع عاشـقانه بـا سـعديآغاز م یيقالب از سنا نیگرفت. تحوّل آشکار ا

جمـع و  نيدر عـ ،گذار استريسبک و تأثصاحب يشاعرکه  يرازيحافظ ش رسد.يکمال م

پس از خـود  يشاعر وةيسخن گفته که سبک و ش يابه گونه ،نيشيبدة هنر شاعران پهضم زُ

خـط  یيسراهنر او در غزل نييسبک و تب افتیکه در یيرا تحت شعاع قرار داده است تا جا

شعر او، بـر اسـاس نـوع  يسبک يهايبررساغلب  کند.ایجاد ميو بعد از او  بلق انيم يفاصل

نوع برخوردهـا باعـث  نیاست. ا بودهنوع برخورد خواننده با آن  ایشاعران  گریبر د رشيتأث

 يهـااو اخـتلاف ميخوانندگان از مفـاه يبر سر تلق ایسخن او پنهان بماند  يشده ارزش اصل

 .ظاهر شود يانیپايب

شـعر از دو سـو گسـترده  يشـناختمطالعـات زبـان ةباور است که دامنـ نیا بر اکوبسنی

 ،کنـديم يبررس شانيهاو نقش بيرا در ترک يکلام يهانشانه علم زبان که نخست؛است: 

نقـش  ،يزبـان يکارکردهـا ریکـه همـراه بـا سـا ينقش .است ياز توجه به نقش شعر ریناگز

 کنـديغالـب را اشـغال مـ گاهیجا يکرده و در زبان شعر فایگفتمان ا يدر سازمانده ياساس

 يهـااميـدر بافت پ ينقش شعر يشناختزبان ةمطالع» را نیا اکوبسنی (. 36:  6838 ي،می)قو

دارد ياذعـان مـ ينامـد. ويمـ 6يطـور اخـص شعرشناسـو در شـعر بـه ،يطور کلبه «يکلام

بـدن  کیـولوژیزيسـاخت ف ةاز مطالع ریبه هدف ناگز دنيرس يبرا حیطورکه علم تشرهمان

را  يکلامـ امياست که پ يکه همانا فهم عامل تشیبه غا لين يهم برا يشعرشناس انسان است،

کـار  نیهدف از ا اکوبسنی بپردازد. يکلام اربه مسائل ساخت دیبا کند،يمبدل م يبه اثر هنر

 ريثأتحـت تـ ناخودآگـاهداند که خواننده يم ينهفته در اثر هنر يهایيبایرا آشکار نمودن ز

. (68: همـان) ابدیيها و سازوکارشان را نمآمدن آن دیپد ياما چگونگ ،رديگيها قرار مآن

عنـوان هشعر بـ زیرا ،زبان دارند يعلم ةبه مطالع ازين يشعرشناس ةنيدر زم قاتيتمام تحق دوم؛
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. poetics 



 11 |  زادهياوجاقعلو  خرم  یموسو

 
 

آن شعرشـناس  ليـتحل يو برا رديگياز زبان قرار م ژهیو ةاولِ استفاد گاهیدر جا يهنر کلام

کــه  نجاســتیدر ا .اســت يشناســزبــان ميشــعر، در چــارچوب مفــاه يزبــان ةیــناچــار از تجز

سـاخت  ةمطالعـ يِعمـوم که دانشِ شوديم يتلق يشناسزبان ریناپذیيبخش جدا يشعرشناس

و  يشعرشناسـ ميـانزبان اسـت و  ةفرآورد اتياگرچه ادب که دانست دیالبته با .است يکلام

زبـان و  ،سـتنديواحـد ن ايهحـوز دو نیـاطورکه همان اما برقرار؛خا   يارتباط يشناسزبان

گونـه آن اتيـاست و بـا ادب اتيادب يستيشناس به دنبال چر. شعستندين گانهیبا هم  زين اتيادب

-دهیـکـه پد پردازديم يانتزاع يژگیآن و ياو به بررس سر وکار ندارد. افتهیتحقق  که واقعاً

: سـدینويباره م نیدر ا اکوبسنیکند. يم زیفرد و متمارا منحصربه (6تيّادب) اتيبه نام ادب يا

 يرا به کار يآنچه اثر يعنیاست  تيّبلکه ادب ؛ستين اتيادب يمطالعه در شعرشناس موضوع»

( تيّـ)ادب يسـاختار انتزاعـ ةبـه مطالعـ يپس شعرشناس .(699: 6636) 8«کنديم لیتبد يهنر

 .(ي)آثار ادب يتجرب يهادهیپد يپردازد نه به بررسيم

 د تـاشـودر غزليات حافظ بررسـي زبان  هاي مختلفنقش هتلاش شد این پژوهش در

 ةبـردن از جنبـمخاطـب ضـمن بهـره وبهتر نمایانده شـود  هاآنهاي لفظي موجود در ظرافت

هـا از این زاویه نيز بـه غـزل ،دریابد را نيز هاآن ةتحليل زیباشناسانومعنایي  این اشعار، تجزیه

 ياصـلمنبـع  و ،ياتابخانـهکـار ک روشپایان زبان شعر حافظ ببرد. و پي به ظرفيت بي بنگرد

 هايو نقش اتيزبان و ادب يبررس ةنيموجود در زم منابعو  ينیقزو - يغن ةنسخ حافظ وانید

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. litterarite 

که هنر را قـائم بـه ذات  ردیپذيکانت الهام م دیپندارند که نگرش او به شعر از عقايم اکوبسنیآراء  نامنتقد يبرخ.  8

جز خود ندارد و او  يذات مقصود اوست و هنر هدف سندهینو ایشاعر  تيکه خلاق يمعن نیداند، به ايخودمرکزگرا م ای

از  يرويـکـلام پ کیـ، و در يواقعـ يهنـر و زنـدگ انيم ةبه رابط يتوجهيروس متهم به ب انیصورتگرا ریرا همراه با سا

 رینـه مـن و نـه سـا» :سـدینويعـده مـ نیـدر جـواب ا «ستيشعر چ»در مقاله  اکوبسنیکنند. يم «رهن يهنر برا» کردیرو

 نیـا ميدادنـش هسـتنشـان اي. آنچه ما در تـلاش بـرمیاهنر نبوده يخودبسندگ يکدام تا به حال مدع  يه انیصورتگرا

 ،در تعامـل اسـت و مضـاف بـر آن گـرید يهاسازه ةکه با هم يااست. سازه يمکمل ساختار اجتماع ةاست که هنر ساز

 زيـاست، خود ن کيالکتید يثباتيخوش بهمواره دست ياجتماع ياجزا ریآن با سا ةابطازآنجاکه هم قلمرو هنر و هم ر

: 6636آن اسـت ) يباشـناختیبلکـه اسـتقلال در کـارکرد ز ،ستيهنر ن يطلبیيجدا مي. آنچه ما مدافع آناست ریتطورپذ

616.) 
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حـافظ  زبـان ارتبـاطي هـاينقش ،موضوع مقاله دگاهیاز د اتياب يبررس در. زبان بوده است

 ذکر شده است. وانیاز د يهر کدام شواهد يو براشرح، 

دهـد. از يرا مـورد خطـاب قـرار مـ افـراداز  يعيوسـ فيـط شیخو غزلياتحافظ در 

چـون  يمخاطبـان نيو همچنـ رانیـوز ،مـرااُ ،تا پادشـاهانگرفته معشوق و ممدوح نامشخص 

چـون  يملموسـريغ يهـاتيشخصـ يحتـدیگران، و ناصح و  ،شیدرو ،يصوف ،زاهد ،يساق

 دارد.گو وتها گفکه حافظ با آن يپنهان خاطبانمدیگر  ، غم، بخت ودهید

 . پیشینة پژوهش3

اند، اما تعـداد گانة زبان در متون ادبي انجام شدههاي ششهاي مختلفي دربارة نقشپژوهش

( 6868اند. آهـي و فيضـي )ها بر نقش ترغيبي یا انگيزشي زبان تمرکز داشتهمحدودي از آن

از قصـاید  گانة زباني در ادبيات تعليمـي بـا تکيـه بـر یکـيهاي ششنقش»پژوهشي با عنوان 

دهـد کـه در ادبيـات تعليمـي عمومـاً و در هاي پژوهش نشان مـياند. یافتهانجام داده« سنایي

هـاي رود و از ميـان نقـشمحور اصلي فرایند ارتباط به شمار مـي« مخاطب»قصيده خصوصاً 

 روند. شمار مياي و فرعي به نقش عمودي و اصلي، و بقيه نقش وسيله« ترغيبي»زبان، 

عوامل مؤثر در ایجاد نقش »( در پژوهشي با عنوان 6869هاي صراحتي جویباري )یافته

حـاکي از آن اسـت کـه در شـعر ناصرخسـرو، نقـش « ترغيبي زبـان در قصـاید ناصرخسـرو

 هاي زبان داراست. ترغيبي بعد از نقش شعري بيشترین برجستگي را در مقایسه با سایر نقش

شناسي در غزليات حافظ مخاطب»شي با عنوان ( در پژوه6863ازاري و باقري خليلي )

عـام  ایـبا مخاطب خا   بيحافظ در ترغکنند که بيان مي« شيرازي با تکيه بر نقش ترغيبي

 يمخاطب مـورد نظـر شـاعر و بررسـ ها، شناختِخطاب ليدر تحل روازاین ،دیگويسخن م

ه را بـ ياچـهیدارد. شناخت مخاطبان حافظ، در اريبس تيبر مخاطب اهم باتيترغ ريتأث زانيم

در  جیـحـافظ و گفتمـان را ةحاکم بر زمان ياجتماع -ي اسيس ياز فضا حيحص يدرک يسو

 ،ياخلاقـ ،يعرفـان ،ينـیمختلـف د يهـانـهيرا در زم يبـيترغ يهـاامي. حافظ پدیگشايآن م

و اصلاح مطـرح  رييتغ ر،يتأث جادیمتنوع و به قصد ا يبا مخاطبان يو اجتماع ياسيس ،يفرهنگ

را  يو اجتمـاع ياسيس يها و نهادهاتيشخص ام،يکه متناسب با مضمون پ يکند. مخاطبانيم
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 يشناساند. مخاطبشده يحافظ بررس اتيمقاله کل غزل نیند. در ااهداد يجا شیدر خو زين

شعر حافظ با توجه  يهاگزاره و شوديحافظ محسوب م ةنظام شاعران يادياز عناصر بن يکی

-جملـه يندا و برخ ،يامر، نه يها. کارکرد غالب جملهرديگيمخاطب شکل م تيصبه شخ

  مخاطب به اهداف مورد نظر حافظ است. بيترغ ،يخبر يها

زبـان  يِبـينقـش ترغ يهانشانه ةمطالع» ( در پژوهشي با عنوان6863غياثي و کازروني )

بـه ایـن  «يديـهل یينقشگرا کردیبر رو هيبهار با تک يپس از مشروطة ملک الشعرا دیدر قصا

شامل  يبهار در سطح زبان يالشعرانقش در اشعار ملک نیا يمودهااند که ننتيجه دسته یافته

جملات، افعـال انواع تکرار، شبه ،يافعال امر و نه ريکلام، بسامد چشمگ يبالا تيقطع زانيم

معنـادار  یيجاهد ساختن کلام، جابانواع حصر و قصر و استثناء، مؤکّ ،یيجملات ندا ،يکنش

 ریدر سـطح تصـاو .کـاربرد را دارنـد نیشتريب اژگانو ريو تأخ میتقد ، واتياب ينحو ياجزا

انـد. جامعـة مـورد نقش به کار رفته نیدر جهت نمود ا «يو حماس يليتمث ریتصاو» زين يزبان

 نیترست. مهمياجتماع و مضامين محتوا دارايپس از مشروطة بهار است  دیقصا کهمطالعة 

 ،«وطـن»اند سـه گسـترة مطرح شدهزبان  يبينقش ترغ بدر چهارچوکه  یيمعنا يهاگستره

 هستند. «يآزاد»و « عدالت»

 . مباني نظری پژوهش1

 . ارتباط زبان و ادبیات4. 1

 يشناسـانزبان: »را دارد گـریعلـوم د دگاهیاز د يبررس تيخود قابل تيماه يبه اقتضا اتيادب

نشـان  يتـوجه يشناسـکـه بـه مسـائل زبان يبـانیو اد ،ندارند يتیزبان عنا يکه به نقش شعر

 شیهر دو گروه بر خلاف اصـول زمانـه خـو شناسند،يعلم را نم نیا يهادهند و روشينم

محسـوب  شـرويو پ نینـو يعلمـ يشناسزبان امروزه .(99 :6838 ،ي)صفو« کننديحرکت م

آن در  يهـااصـول و روش اسـت، و شناخت زبان پـا را فراتـر نهـاده ةکه از محدودشود يم

 گـاه کـاملاً يانهيدر زم يشناسنفوذ زبان ةگستر شود.يبه کار گرفته م نيز يعلوم انساندیگر 
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ي کسـ نخسـتين 6رسـد سوسـورينظر م به. ساخته است ريمتحشناسان را زبان يبعض ،متفاوت

از  ياريبسـ. مـورد توجـه قـرار داده اسـت يشناسـزبان دگاهیـرا از د يکـه مسـائل ادبـ باشد

 قـاتيشـود، از تحقيم دهينام «يدر متون ادب يشناسنشانه»شناسان معتقدند آنچه امروزه زبان

 اتيـادب ةوارد حوز جیتدربه يشناسزبان بيترت نیشناس سرچشمه گرفته است. به ازبان نیا

ه بـ يسـاختار يشناسـتوجـه نشـان داد. زبان زيـزبـان ن ينقش ادب ، بهعنوان علم زبانشد و به

مجموعـه  يگـریاز هر مـتن د شيب يکه نوشتار شعر ليدل نیبه ا دیشا ،شعر پرداخت ليتحل

ان شناسـزبان .سـازديواژگونه مـ ایزبان را دگرگون  کی يهانشانه بيرکقواعد مربوط به ت

 نـدیارتبـاط اسـت. در هـر فرا جادیند که زبان در گام نخست، ابزار ااالقولقنکته متف نیدر ا

 ابـدیانتقال  يبه شکل اميشود. حال اگر پيبه مخاطب ارسال م ندهیگو ياز سو ياميارتباط، پ

در  شـد واهـدمعطوف خ امياش باشد توجه به سمت خود پياز بار اطلاع شيکه ارزش آن ب

 .(88 همان:) میازبان گام نهاده ياست که به قلمرو نقش ادب يطیشرا نيچن

 اکوبسنی یدر مطالعات شعر «ينیهمنش»و  «ينیجانش» یحورها. م1. 1

عنوان کـارکرد سـلطه به ينقش شعر صيتشخ يبرا ياريمع فيو توص حيدر توض اکوبسنی

ضـرورت  يکه وجـود آن در هـر اثـر ادبـ يو نشان دادن عنصر اميپ کی يدر ساخت کلام

محـور »اصـطلاحات  يجـاه بـ «انتخـاب»و  «بيترک»دو اصطلاح  يريکارگهکامل دارد، با ب

 نیـبـه ا يدو محـور در مفهـوم سوسـور نیـبا توسل به ا و يسوسور «ينيجانش»و  «ينيهمنش

وجـود دارد: انتخـاب و  شیـآرا ياصـل ةوي، دو شـيکند کـه در رفتـار کلامـينکته اشاره م

کند بر ياستفاده م «قطب»از  «محور»اصطلاح  يجا بهاو که (. 99 :6838 ،اکوبسنی) بيترک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ينظـر ةخـود شـالود ميدر تعال اواند. گرا دانستهساخت يشناسزبان گذارانيرا بن (6668 – 6397) دوسوسور  نانیفرد .6

 زیتمـا زيـن  ،يزمانو همه يدرزمان ،يزمانهم يشناسچون زبان يميمفاه يبنا نهاد. معرف يشناسرا در مطالعات زبان ينینو

« مـدلول»و « دال»و  «ينيجانشـ»و  «ينيهمنش»صورت و جوهر، روابط  ميانتقابل  نيو همچن ،قطن ةزبان، گفتار و قو ميان

عنـوان  بـا يدر کتـاب ي(. آرا و افکـار و69 :6873 )دبيـر مقـدم، هستندسوسور  ي، ارکان چهارچوب نظر«نشانه»و طرح 

به صورت پراکنده مطـرح  ترشيآنچه را پ ياست که و نیسوسور در ا تياهم .ديبه چاپ رس يعموم يشناسدورة زبان

از  و ارائـه داد کپارچـهی يکـرد و بـه شـکل قيتلف گریکدیبا  يعموم یةنظر کیشده بود، منظم ساخت و در چهارچوب 

 .(81-88: 6879 کرد )صفوي، ديکأت يشناسنشانه تيست که بر اهميکسان نينخست
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نظـر  از. تمام جملات زبـان اسـت شگاهیزا بيدو قطب انتخاب و ترک نیاست که ا باور نیا

و  يخطــ يژگـیو اديـبـر بن ؛يکــی :عناصـر زبــان دو نـوع رابطـه وجـود دارد ميـان اکوبسـنی

دارد که قبل  يبا واژگان يافق ای يارتباط خط کیهر واژه  يعنیزبان استوار است  يعدبُتک

 نیـ. ارديـگيالگو م نیخود را از ا يمعناده تيقابل يادیبعد آن قرار دارند و واژه تا حد ز ای

بعـد از  يکـیگفتـار  يارهيـمحـور زنج ياست کـه در آن عناصـر رو بيبر ترک يرابطه مبتن

 يهـاواژه گـریبـا د يهر واژه روابطـهستند. دوم؛  ينيدر امتداد زمان در رابطه همنش يگرید

هـا وجـود داشـته اسـت. آن انيـاما امکـان ب ،اندنشده انيزبان دارد که در آن لحظه از زمان ب

 هرابطـ نیا ودارد  ينيجانش ای يمتداع ةها انتخاب شده رابطآن انيکه خود از م ياواژه نيچن

 6است.بر انتخاب  يمبتن

گونـه نیـدو قطـب ا نیـارتبـاط و ا نـدیفرا ةدهنـدليعوامل تشک انيرابطه م بارةدر اکوبسنی

سروکار دارد که در رمزگان به هـم مربوطنـد و  یيهاتیبا موجود نشیقطب گز»: سدینويم

)جمله، کلمه، واج(  يزبان يهااز سازه يبي( در واقع ترکاميکند )پيم افتیآنچه مخاطب در

 .(699:  6618)رمزگان( انتخاب شده اسـت )ممکن  يزبان يهاسازه ةياست که از مخزن کل

 ميـانخـلاق  يکـه تعـامل نيمع يعبارت يعنی «اميپ»نکته اذعان دارد که  نیا بر او بيترت نیبد

در  نیـتعلق دارد و ا ينيجانش ای يبيکند، به قطب ترکيم جادیمخاطب ا يبرا يها و معنواژه

هـا، بـه طبقـات و انـواع واژه ميـانروابط  ةدستگاه برقرارکنند يعنی ،که رمزگان ستا يحال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

-يمـ «يو شعرشناسـ يشناسزبان» ةدر مقال اميدر پ راتييتغ جادیدر ا ينيمحور جانش تيقابل نيبا توجه به هم اکوبسن. ی6

و  بيـترک کـهيدر حـال ،رديـگي، تشابه و فقدان تشـابه، متـرادف و تضـاد صـورت مـيارزهم يانتخاب بر مبنا»: سدینو

محور انتخـاب را بـر محـور  ياصل هم ارز ينقش شعر انيم نی. در اردیپذيانجام م يجوارهم ي، بر مبنايساختار توال

اصـل  نیـا اکوبسـنی. البتـه «ابـدیيدرجـه مـ ي، ارتقـايتوال ةدهندليتشک ندیبه فرا يارزافکند و اصل هميفرام بيترک

 وزن»: سـدینويمـ گونـهنیـدر ادامـه ا وکنـد يتـوازن در شـعر مطـرح مـ جـادیو ا ينیآفردر قالب نظمرا فقط  يفرافکن

 يکه از لحـاظ نحـو یيهاصادق است. مکث زيکوتاه ن ينکته در مورد هجاها نيبلند بر هم منطبق هستند و هم يهاهجا

:  6838 ي،می)قو «ندیآيهم ارز هم به حساب م ردیپذيکه مکث در آن صورت نم يگاهیجا يارزند و تماممعتبرند هم

. بـه دیآيبه کار م زين يشعر نشیبلکه در آفر نيست،منحصر  ينیآفرنظم فقط دردر شعر  يگفت اصل فرافکن دی(. با36

از قواعد معمـول  زیو گر جیاختلال در زبان را ينوع جادیاو  يزیربه هنجارگ افتنیدست  يتر زبان شعر براواضح يانيب

 کند.ياستفاده م ياصل فرافکن نی، از انو متداول آ
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کـه از محـور  يبـاور اسـت کـه انتخـاب نیـبـر ا يت. ووابسـته اسـ ينيجانش ای نشیقطب گز

، کـه در يو ساختار توال بيترک کهياست در حال يهمسنگ يشود بر مبنايانجام م ينيجانش

 .(Bradford, 1994: 81) است يهمجوار يافتد بر مبناياتفاق م ينيمحور همنش

 «نقش شعری زبان»و « عنصر سلطه. »3. 1

، نیتـرياز اساسـ يکـیاو  ةديکند که به عقيم يرا معرف يکارکرد «غلبه»ة در مقال اکوبسنی

عنصـر  نیا اوروس است.  انیصورتگرا يدستاوردها انيدر م ميمفاه نیاتریو زا نیتردهيچيپ

 ةتـوان سـازيکـارکرد سـلطه را مـ»: سـدینويآن م فینامد و در تعريم «کارکرد سلطه»را  

موجـود در اثـر مسـلط  يهـاسـازه گریکه بر د ياکرد: سازه يمعرف يدر اثر هنر افتهیتمرکز

ه سـاختار بـ تيـدر واقع آنچه ضامن تمام .سازديها را محدود کرده و دگرگون ماست، آن

 ارسـاخت اونظر  به .(691: 6691 ،اکوبسنیکارکرد سلطه است )هال و  ني، همدیآيحساب م

 يزمـان يخبـر يهاساخت مثلاً ،دارد يبه کارکرد سلطه بستگ زيقبل از هر چ اميهر پ يکلام

کـه  دیـگوياو در ادامه مـ است.زبان کارکرد سلطه  يروند که نقش ارجاعيبه کار م شتريب

از  يکی فقط اميصورت آن پ نیو در ا باشدرا داشته تواند چند نقش زبان يم يکلام اميهر پ

 زيـن ينقش ارجـاع يمثال در شعر حماس برايدهد. يقرار م يترژهیها را کانون توجه ونقش

 نیـدر ا اکوبسـنی سـت.يعنصر سلطه، نقـش شـعر هم نجایدر ا ياما حت دارد؛ اريبس تياهم

 ،کنـدينمـ، رجوع را محو يتفوق عملکرد شاعرانه نسبت به عملکرد ارجاع»: سدینويباره م

 «هنـر»را منحصـر بـه  ينقـش شـعر او بيترت نیبد .(399: 6636)« سازديبلکه آن را مبهم م

بلکـه  ،سـتين يکلامـ يتنها کارکرد هنرهـا ينقش شعر»:  سدینويباره م نیداند و در اينم

همچـون جـزء  يکلام يهاتيفعال ریدر سا آنکهآن است، حال  ةکنندنييکارکرد سلطه و تع

 ياساسـ يهـا، دوگـانگترکردن نشـانهکارکرد با محسوس نیا کند.يعمل م يو فرع يکمک

 .(699: 6691 ،اکوبسنی)هال و  «سازديتر مقيرا عم اءيها و اشنشانه انيم

 در دیوان حافظ« درک پیام کلي متن»بندی انواع غزل از لحاظ . طبقه1. 1
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 ،آینـدمسـتقل بـه نظرمـيابيـاتي کـه « رازشـيات حافظ يساختار منسجم غزل» ةمالمير در مقال 

غزليـات »گویـد: مـي ایـن بـارهاو در  .دانـدداند بلکه آن را نوعي بيان هنري مـيمستقل نمي

ایـم. برخـي بنـدي کـردهقانه، عرفاني و رندي طبقـهشاختار قلندري، عاسل چهار یحافظ را ذ

قابـل هـاي دیگـر نيـز طبقات همچون رندي یا عرفاني به سبب شمولي کـه دارنـد بـه شـاخه

بـدین  ،هـاي حـافظ اسـتترین ســاختار در غـزلبندي هستند. ساختار رندي گستردهتقسيم

اي کـه دارد بـه هـاي وي بـا مقدمـهصورت که گاه طرح غزل براي مدح است، امـا مدیحـه

هـاي خـویش اسـت. سـاختار دهد قصد او در مـدح بيـان اندیشـهاي است که نشان ميگونه

شه و تدبيرهاي نادرست به کار رفته است. گاه شاعر براي مبارزه کار یا اندیـ رندي براي نقدِ

هـاي نادرسـت، ارتکـاب اعمـالي خـلاف شریعت را اظهار کرده اسـت. چنـين با این اندیشه

هـا هرکدام از گـروه سپس براي (.61: 6833) «ایمکردهمواردي را در حوزة قلندري مطرح 

 دهد.غزل را نشان ميهایي را مشخص کرده و وحدت موضوع آن غزل

 (8811نک: مالمیر، ) هاانوع غزل در دیوان حافظ و محورهای انسجام آن .4شکل 

 

تقسيم بندي 
غزليات 

شمول معنایي 

رندي

عرفاني

عاشقانه

قلندري

محورهاي 
اصلي 
هماهنگي

روایت

موتيف مقيد

عنصر معنایي بر کل غزل

نمونه هایي از حقيقت واحد

واژه در مضمون سازي
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 های تحقیقوتحلیل یافته. بحث و تجزیه5

طـور درست همـان پردازد،يبه مسائل ساختار کلام م يادب ةمطالع» معتقد است که اکوبسنی

شـک بـي .(91: 6879 ،)احمـدي «شـوديپرداختـه مـ ریبه ساخت تصو ياشنق ليکه در تحل

 يشناسـجـزء مکمـل زبان دیـرا با يادب ةمطالعاست و ساختار کلام  يعلم جهان ،يشناسزبان

اسـت. از  اتيـدر ادب يشناسـکاربرد دانش زبان يچگونگ ةبحث دربار ،مهم ةدانست اما نکت

نخسـت  افـتيهر انـه،یردگراکو کار انهیگراارختروش سا يعنی يبررس يدو گروه اصل انيم

فـار   يمتن ادب ليتحل انهیگراارساخت يهاشده است. هدف پژوهش دهیبرگز قيتحق نیدر ا

 يهـايژگـیو فقـط هـاافتيره نیـدر ا گـریبـه عبـارت د .عوامل خارج از متن است ةاز هم

   .يشخص يهاو برداشت رينه تفس ،نظر هستندمتن مدّ يصور

و از آنجـا  سـتيکردن زبان خودکـار نيجز هنر يزيچ اميپ خودِ يبه سو اميشدن پ معطوف

 انيـاز م آن اسـت، غالبـاً يبه نقش ادب شعرزبان  شدن کینزد بيشتر حافظ بر هرچه يکه سع

 نشيـدهـد و از نظـر چيانتخاب ممکـن را انجـام مـ نیبهتر ،هممعادل  شيچند واژه کم و ب

زدنـي این زمينه این بيت مثـال. در ندیگزيرا برم يبيترک ينحو ةنیگز نیرتيعال زيواژگان ن

 است:

 شفقت بين که در این کار چه کردطالع بي/     مهريِ یار اشک من رنگ شفق یافت ز بي

 (8/696) 

 .کـاملاً هوشـمندانه اسـت« دوسـت»اش مثـل هـاي معنـایيبه جاي معادل« یار» ةانتخاب کلم

صـامت  6آرایـيو نيـز واج ،کنـدایجـاد مي که قافيه غزل است« کار» ةاي که با کلمموسيقي

دهـد و نمایـانگر اي بـه بيـت ميص ویژه، تشخّ«شفقت»و « شفق»، «اشک»در کلمات « شين»

خلاقانـه و  يريکـارگبا بهحافظ با موضوع زبان است. وي در غزلياتش  ةنوع برخورد شاعران

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ( allitération: ي)به فرانسوو ( alliteration: يسي)به انگل ونيتراسيآل.  1
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دهـد کـه يارائـه مـ يمتفـاوت ارمشترک را در چنـان سـاخت ةیماعناصر زبان، درون ةهنرمندان

 . دیزداياز ساحت آن م رااز تکرار  يآور ناشملال ندیفرا

زنـد و يهـا را پـس مـواژه يآشـنا و کارکرد و حتي معناي مرسـوم يبا هنرمند حافظ

هـا بـه سـاخت نیـبرجسـته از خـلال ا يارا بـه گونـه اميـبخشـد و پيها مبه آن ياتازه يمعن

بـه  يزیهنجارگر ياز ابزارها يکیاست که  یيزدایيهمان آشنا نیا .کنديمخاطب عرضه م

 ليـو بـه دل زديـپرهيانه مـمصـرّ عاتموضـو حیو صـر ميمستق اني. حافظ از بدیآيحساب م

 انيـو دشـوار ب دهيـچيپ يرا بـا ابـزار زبـان ميمفـاه نیتـربر زبان، سـاده زشيانگتسلط شگفت

بـراي  .سازدميزبان خود را برجسته ، از قواعد حاکم بر زبان. در عين حال با عدول دارديم

 ،حـافظ يهـااز غزل یيهانمونه ينحو يزیهنجارگر يبررسي و زبان يهايشناخت برجستگ

ي سيشناس برجسته انگلزبان ، يگانه مطرح شده از طرف لهشت يهايزیبراساس هنجارگر

ارتباط با هر نقش هاي زبان و مصادیقي از شعر حافظ در و قبل از هرچيز، به نقش پيش رفته

 ایم.اي مختصر داشتهاشاره

 هاو کارکردهای آن زبان یهانقش. 4. 5

و  يديـهل نـه،يکـه مارت یيهـانقش» دارد. يگوناگون يهامعتقدند که زبان نقش شناسانزبان

را  اکوبسـنیطـرح  انيـم نیـ. در اگرنـدیکدیاند، مکمل کرده فيزبان توص يبرا اکوبسنی

 کننـدهليبـولر و تکم دگاهیـد يبـر مبنـا اکوبسـنی يدانسـت. آرا هيـتر از بقمنسجم توانيم

شــش جــزء  اکوبســنیاســاس  نیــزبــان ارائــه داده بــود. بــر ا ياو بــرا هاســت کــ یيهــانقش

و موضـوع  اميـرمز، پ ،يارتباط يمخاطب، مجرا نده،یگو يعنیارتباط،  ندیفرآ دهندهليتشک

مخاطـب  يرا بـرا ياميـپ نـده،ی. او معتقد اسـت گوکنديم ياست، معرف يرا که حاصل معن

و از  يرمزگـذار نـده،یگو يداشـته باشـد از سـو یيمعنا دیکه به ناچار با اميپ نیا فرستد؛يم

 ،ي)صـفو« ابـدیيانتقـال م يکـیزيف يمجرا قیاز طر امي. پشوديم يمخاطب رمزگردان يسو

6879 :88) . 
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 يزبـان يهـانقش و معتقـد اسـت دانـديهـر ارتبـاط مـ يرا عنصـر اساسـ اميپ اکوبسنی

بـه  اميـپ بيـترت نیـا بـه و دیـغالب آ هاآن ریاز عناصر بر سا يکیکه  ندیآيم دیپد يهنگام

 يشش عنصر سـازنده را در هـر رخـداد زبـان اکوبسنیارتباط  ةینظر: »دشو لیتمامآن  يسو

 ایـ نـدهیگو يشده است که از سو ليتشک اميپ کیاز  يهرگونه ارتباط زبان .کنديبرجسته م

ارتبـاط اسـت. امـا  انيشکل ب نیترساده نی. اشوديمنتقل م رندهيفرستنده به گ تريکل انيبه ب

 يهمـراه داشـته باشـد: تمـاس بـه هـر دو معنـا زيـن را گـریسـه عنصـر د دیهر ارتباط موفق با

کـه در  نـهيام زمو سـرانج ؛از رمزگـان و علائـم يامجموعه ایکد  ي؛/روانيو فکر يجسمان

 .  ستيچ اميپ ديفهم توانيآن م ةگستر

 نیـاست. البته اگر وجـود ا شیخو ةژیاز شش عنصر ارتباط موجد کارکرد و کی هر

را  ياميـپ توانيگاه دشوار مآن م،یریبپذ يارتباط زبان ژهیوبه ،را در ارتباط ياصل ةشش جنب

از عناصـر  کیـکارکرد هـر  یاکوبسنشش جنبه مرتبط شود.  نیاز ا يکیکه صرفاً به  یافت

خوانـده اسـت: او کـارکرد فرسـتنده را  يرا به نام کیکرده و هر  حیتشردقت را به يارتباط

 ،يد را فرازبـانکـارکرد کُـ ،يکـارکرد تمـاس را کلامـ ،يرا ارجـاع نهيکارکرد زم ،يعاطف

 يکـارکرد ادبـ .اسـت دهيـنام يرا ادبـ اميـو سرانجام کارکرد پ ،يرا کوشش رندهيکارکرد گ

روشـنگر سـاختار  ينقاشـ يطورکـه بررسـاسـت، همـان سيشناروشنگر مسائل ساختار زبان

 ياسـت کـه علـم همگـان يشناسـزبـان يجداناشـدن ةپـار ياست. کـارکرد ادبـ يرگریتصو

 لـمنـه تنهـا در ع يکارکرد ادبـ که افزوده است اکوبسنی. دیآيبه شمار م يزبان يساختارها

اسـت.  يافتنی يهمگان يشناسدر نشانه گرید انيبه ب اینشانه،  يهاهیدر مجموع نظر کهزبان بل

 ليـتحل گـرید يو از سـو گـذرديهنر شعر م ةاز محدود يادب کارکردِ يِشناختپژوهش زبان

 6/19 :6878)احمدي، « ماندينم يباق يکارکرد ادب ةدر محدود زين يادب ةینظر يشناختزبان

حالـت بـر گـرا، شناسـان نقشزبان گـریشناسان مکتب پراگ و دزبانکه ست گفتني .(13 -

اگـر  دیـگويمـ اکوبسـنیاند امـا دهکر ديآن تأک ياجتماع يهابودن زبان و نقش يچندنقش

شش نقـش را  نیاز ا يکی توانديزبان ارائه دهد، نم دربارة يجامع ةیشناس بخواهد نظرزبان
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هـایي از فـوق در بخش ةگانشـش يهـانقش یق شـعريمصـادحاضر به  مقالةانگارد.  دهیناد

 .اختصا  دارد غزل حافظ

 يهنـر يرا به اثـر يکلام اميپ يکه چه عاملاست سؤال  نیدنبال پاسخ به اه ب اکوبسنی

، مخاطـب، نـدهیگو شـامل ارتبـاط ندیفرا ةدهندليبا توجه به شش جزء تشک .سازديمبدل م

کـه مکمـل  دانديشش نقش متفاوت م يزبان را داراو موضوع  ،امي، رمز، پيارتباط يمجرا

را از  ياميـ( پيزبـان فارسـ رمزگـان )مـثلاً کیـبه کمـک  ندهیگو يبه اعتقاد و .گرندیکدی

اشـاره  يبه موضوع اميسازد و به کمک آن پيبه شنونده منتقل م يارتباط يمجرا کی قیطر

دهـد آواهـا از يکه اجـازه مـ ستيیهمان هوا صحبت دو نفر نيح يارتباط يکند. مجرايم

 رنـدهيگ يو از سـو يفرسـتنده رمزگـذار ياز سو اميبه گوش شنونده برسد. پ ندهیدهان گو

. اسـتگفتـار نهفتـه  ةسـت کـه در پـاریيهادر اصل گزاره اميشود. موضوع پيم یيرمزگشا

دانـد. يزبان مـ يهانقش ةکنندنييارتباط را تع ندیفرا ةدهندليشش عامل تشک نیا اکوبسنی

ه بـ اميـپ يريـگ، جهـتنگانـه زبـاشـش يهـااز نقش کیاست که در هر  دهيعق نیبر ا يو

در  «يريـگجهـت»(. 39: 6838 ،يمی)قـو اسـتارتبـاط  ندیفرا ةاز عوامل سازند يکیسمت 

 ةامـل سـازندعمتوجـه کـدام  شـتريب ندهیگو يشده از سوديتول اميست که پيمعن دینب نجایا

 .ارتباط است ندیفرا

 ي زباننقش عاطف. 4. 4. 5

از احسـاس  يرينقـش تـأث نیـاست. ا ندهیگو يبه سو اميپ يريگنقش از زبان، جهت نیا در

واقعاً آن احساس را داشـته باشـد و خـواه  ندهیخواه گو آورد؛يرا به وجود م ندهیخا  گو

نيـز  نـدهیگو« زبان حـال» این نقش و کارکرد، به نوعي کارکرد به آن احساس کند.وانمود 

تغـزل را  ةنقـش عـاطفي در حـوز بـا ایـن توصـيف،(. 73: 6816 اکوبسـن،ی)تواند باشـد مي

. ابياتي با ایـن نقـش و کنددانست که به سمت گوینده ميل مي« نفس ثیحد» توان نوعييم

توان یافت. در ابيـاتي کـه نقـش عـاطفي زبـان جلـوه کارکرد زبان فراوان در شعر حافظ مي
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به بيان سـوزوگداز درونـي خـویش « عاشق»اول شخص غالباً در جایگاه دارد، حافظ با زبان 

پرداخته است و معاني ثانوي اغلب این ابيات بر خاکساري و عجز و تسليم در برابر معشـوق 

زميني و گاه ازلي اشاره دارد. زبـان اسـتعاري، ابـزار اصـلي حـافظ بـراي بيـان احساسـات و 

 اش هستند:عواطف دروني

 خواهميبوسم و عذر قدمش ميخاک م         اک راهم    ــا کرد چو خـــآن که پامال جف

(6/816) 

 شکرخا را لعلِ لبِ بدیزيتلخ م جواب              میدعا گو نیو گر نفر یياگر دشنام فرما

 (1/8)   

 ي زبانبینقش ترغ. 1. 4. 5

هـا رود. براي آنکه ایـن پيـامبه کار مي« رسانيپيام»هاست که براي اي از نشانهزبان مجموعه

شود تا گيرنده همان پيامي هایي همراه ميراحتي انتقال یابد با نشانهميان فرستنده و گيرنده به

گيري پيام به سوي مخاطب باشد، منجر بـه را دریابد که مورد نظر فرستنده است. اگر جهت

ي یا امري است که صدق هاي نداینمونة آن، ساختشود و بارزترین ایجاد نقش ترغيبي مي

گيـري پيـام بـه سـمت مخاطـب در نقش ترغيبي زبـان جهـتو کذبشان قابل بررسي نيست. 

اي به لحاظ نحوي، سازه»ست که است و بارزترین تجلي آن در جملات ندایي و وجه امري

)گيـرو،  «شوندمقولات اسمي و فعلي دور مي و غالباً حتي به لحاظ واجي از هنجارهاي سایر

6838 :86 - 88.) 

. در کنار جمـلات نـدایي گرددشود منجر به کنش او ميپيامي که به شنونده منتقل مي

نقـش زمـاني نمـود ایـن نقـش ترغيبـي دارنـد.  نيـزجملات دعایي و خبـري برخي و امري، 

رو در تبليغـات یابد کـه هـدف گوینـده، بـرانگيختن احساسـات مخاطـب باشـد و ازایـنمي

جایي که در آن، محتواي ارجاعي پيام در برابر علائمي که مقصود » .بدیاکارکرد مهمي مي

ها به و این کار را یا از طریق شرطي کردن آن)ها برانگيختن احساسات مخاطب است از آن
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 (هاي احساسيِ ناخودآگـاه در مخاطبـاندهد یا از طریق ایجاد واکنشوسيلة تکرار انجام مي

نویسـنده اهميـت زیـادي دارد کـه وي نـاگزیر در بافـت براي  يگاه موضوع« بازدرنگ مي

جایي انجام دهد تا کلام خـود را بـراي دریافـت هها و واحدهاي زباني جابکلام و ميان نشانه

کنـد یـا شود گيرنـده پيـام را دریافـت نمـيآن از سوي گيرنده رساتر کند. گاه احساس مي

شـود تـا هاي دیگري همراه مـيبا نشانه رو کلامازاین ،خواهد مقصود نویسنده را بپذیردنمي

 (.89 – 88)همان: مانع در مسير انتقال پيام به گيرنده برداشته شود  گونه هر

 ليـدر تحل رو،. ازایـندیـگويعـام سـخن مـ ایـبـا مخاطـب خـا   بيـحافظ در ترغ

دارد.  زیـادي تيـبـر مخاطـب اهم بيـترغ ريتأث زانيم يها، شناخت مخاطب و بررسخطاب

حـاکم  ياجتمـاع -ياسـيس ياز فضـا حيبه درک صح را ياچهیاطبان حافظ، درشناخت مخ

 يهـانـهيرا، در زم يبـيترغ يهـااميـحافظ پ .دیگشايدر آن م جیحافظ و گفتمان را ةبر زمان

متنـوع و بـه قصـد  يبا مخاطبان يو اجتماع ياسيس ،يفرهنگ ،ياخلاق ،يعرفان ،ينیمختلف د

 ام،يــکــه متناســب بــا مضــمون پ يکنــد. مخاطبــانيو اصــلاح مطــرح مــ ،رييــتغ ر،يتــأث جــادیا

 يشناسـانـد. مخاطـبداده يجـا شیدر خو زيرا ن يو اجتماع ياسيس يها و نهادهاتيشخص

شعر حافظ بـا توجـه  يهاشود. گزارهيحافظ محسوب م ةنظام شاعران يادياز عناصر بن يکی

-جملـه يندا و برخ ،يامر، نه يها. کارکرد غالب جملهرديگيمخاطب شکل م تيصبه شخ

)ازاري و بـاقري خليلـي،  مخاطب بـه اهـداف مـورد نظـر حـافظ اسـت بيترغ ،يخبر يها

 شود:زیر توجه  يهامثال به نمونه رايب .(19: 6863

 شبايا مـارسـاه پـه مور و نُـخ ياه مـسه م        ن      ـک يتـپرسيساله ممهـه هــک متینگو

 (8/879) 

 است زيآميردم جمله دُر خَسَ نیکه صاف ا    خوش از دور باژگونه سپهر      شيع يمجو

 (9/96) 

 ا روز الستـه به مـز این تحفـه ندادند جــبرو اي زاهد و بر درُدکشان خرده مگير             ک

 (9/81) 
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 ي زبانارجاع . نقش3. 4. 5

نقـش  نیـکـه از ا یيهااسـت. گفتـه اميـموضـوع پ يبـه سـو اميـپ يريگنقش جهـت نیا در

کـرد.  نيـيتع طيمحـ قیها را از طرکذب آن ایصدق  توانيم و هستند يبرخوردارند، اخبار

بـه آن  اميـکه پ يموضوع و اميپ انيهر نوع ارتباط است و روابط م ةشالود ي،ارجاع کارکرد

 ،ينـيع ،يقـياطلاعـات حق يبندفرمول»آن  يهدف اساس .کنديدهد، مشخص م يارجاع م

 ديـتأک اکوبسـنی .(88:6838رو،يـ)گ« اسـت اميـدر بـابِ مرجـعِ پ ریپـذمشاهده و اثباتقابل

کـذب  ایصدق  صيامکان تشخ قیزبان از طر يبيو ترغ ينقش ارجاع انيم زیکه تما کنديم

 شود:ها غالب است، توجه در آن يکه نقش ارجاع ریز يها. به نمونهگرددبيان مي

 تبه دانست ةشیدــر زدن انــدگ يرکه ره دانست                     دَ يهر سالک کدهيم يبه کو

 (6/97) 

 باشد تیکه موقوف هدا ستيد معذور است                   عشق کارنبرَ يزاهد ار راه به رند

(9/693) 

 ينقش فرازبان. 1. 4. 5

و شـنونده درصـدد  نـدهیکـه گويرمز است به صـورت يبه سو اميپ يريگنقش جهت نیا در

صـحبت  يزبان بـرا ط،یشرا نیگرفته هستند. در اکاربه از مشترک بودن رمزِ نانيکسب اطم

اسـتفاده  يفيتوصـ يهـادر فرهنگ ژهیـونقـش بـه نیـ. از اروديخود زبان به کـار مـ ةدربار

هـر دو  احسـاس کننـد، لازم اسـت از  ایمخاطب  ای ندهیهرگاه گوبه عبارت دیگر  .شوديم

رمـز اسـت  يبه سو اميپ يريگجهت ،مطمئن شوند کننديکه استفاده م يمشترک بودن رمز

صحبت کـردن دربـارة خـود زبـان بـه  يزبان برا يطیشرا نيدارد. در چن يو کارکرد فرازبان

 بـرادرِ يعنـیعمـو »ة نمونه جمل يشود. برايو واژگان مورد استفاده شرح داده م روديکار م

 نیــاز ا ریــز يها(. نمونــه88: 6836 ،ي)صــفوســت يفرازبان يکــارکرد ةدهنــدنشــان« پــدر

 :اندگونه
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 آبادمخراب رِید نیآورد در ا آدم                بود میَجا نیمن مَلَک بودم و فردوسِ بَر

 (8/867) 

 حجاب رودحجاب راه تویي حافظ، از ميان برخيز                 خوشا کسي که در این راه بي

(3/886) 

 ي زبانهمدل. نقش 5. 4. 5

از  نـانياطم گـرید يبعضـ و ؛ارتبـاطقطـع  یـا دادن، ادامه برقراري هااميپ يبرخ يهدف اصل

 نـدهیشـوند کـه گويهدف فرسـتاده مـ نیبا ا زيها ناميپ يبرخ .ارتباط است يعملکرد مجرا

چنـان بـه هم اومخاطب که  اطمينان حاصل کند ای برانگيزدخواهد توجه مخاطب خود را يم

در ترجمـة ) ينقـش همـدل ایزبان  یيِگشاکارکرد باب سخن نیادر . توجه دارد شیهاگفته

( را 11: 6878،يدر ترجمة بابک احمـد) يکارکرد کلام ای( و 88: 6838 ،يفوکوروش ص

افـراد رد و  ميان فراوانکه جزو آداب معاشرت است و  مينيبيم يدر جملات و عبارات قالب

کــلام اســت  لیــهــا صــرفاً تطوکــه منظــور از آن یيگوهــاودر گفت يعنــیشــود؛  يبــدل مــ

 :هاي زیر؛ مانند  نمونه(38 - 76 :6816 اکوبسن،ی)

 دیگفتم که ماه من شو گفتا اگر برآ                          دیگفتم غم تو دارم گفتا غمت سر آ

(6/886) 

 خون راند ز من يمگر تا جو يخواهيم گفت/  نيبب رشينظر س کیچشم خود را گفتم آخر 

 (8/986) 

 4ي زباننقش ادب.  0. 4. 5
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

نقـش  ةجانبـهمـه يبررسـ نيزبـان و همچنـ ينقش را مستلزم در نظر گرفتن مسـائل کلـ نیا ةپژوهش دربار . یاکوبسن6

. کنـديزبـان نمـ يمحدود به نقش شعر زيرا محدود به شعر نکرده و ساختار شعر را ن ي. او نقش شعردانديآن م يشعر

نقـش »آن را  نه،يکه مارت ياستفاده شود. همان نقش «يدبنقش ا»نقش از اصطلاح  نیطرح ا يبهتر باشد برا دیرو شانیازا

 (.38: 6816) نامديم «ينیرآفیيبایز
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بيشـتر توجـه  آنشـکل ظـاهري بـه سمت خود پيام است و ه گيري پيام بدر این نقش جهت

زبانشناسـي »نامد و در مقاله مي «نقش شعري یا شعریت». یاکوبسن این نقش زبان را شودمي

شناسـي آید، زبانوقتي سخن از شعریت به ميان مي»نویسد: گونه مي خود این «و شعرشناسي

گوید هـر فـرد در کـاربرد روزمـره از . او در ادامه مي«تواند خود را به شعر محدود کندنمي

 ةبرد، وقتـي کسـي از صـفت هولنـاک بـراي توصـيف صـحنکار ميه زبان نيز این نقش را ب

 :Bradford, 1994) اسـتبهره گرفتـه کند در واقع از این نقش شعري تصادفي استفاده مي

79).  

، آن طورکـه تیّشـعر یـا ينقـش شـعر»: سـدینويمـ «سـتيشعر چ» ةدر مقال اکوبسنی

بـه عناصـر  ليـخود قابل تقليخودست که بهيکنند، عنصريم ديکأت زيروس ن انیصورتگرا

گفـت آن  دیـبا امـا ؛سـتيشـعر ن ةديـچيسـاختار پ ةتنها ساز تشعریّ اگرچه... .  ستين گرید

هـا گذاشـته و آن ريثأموجود در ساختار )شعر( تـ يهاسازه گرید بر ست که ضرورتاًياسازه

 يبـرا يو .«کنـديمـ نيـيرا تع تيـآن کل عـتيهـا طبسـازه گریدهد و همراه با ديم رييرا تغ

 نیـمعـادل ا بـاًیکه تقر آورديم يبه زبان روس يمثال يکارکرد نقش شعر ةروشن شدن نحو

 ،شـوديمصـرف نمـ یيتنهاو هرگز به ستين يلکام يکه اگرچه روغن غذا شودمي عبارات

 دهـد مـثلاًيمـ رييتغ زيشود که نام غذا را نيمهم م قدرنیگاه ا .دهديم رييغذا را تغ ةمز يول

تـوان از شـعر يمـ يزمـان فقـطباور اسـت  نیبر ا او(. 669 :6636) کنديم مرويمر  را نتخم

در  او. دیـکننـده کسـب نمانييـعنوان نقـش تعهب را تیّشعر ياثر کلام کیسخن گفت که 

...  اسـت اميـپ يآن بـه سـو يريـگ، جهتيشاعر ةکیو  ياصل ةنکت»:  سدینويم 6666سال 

 او(. 693:  6879 ،ي)احمـد رديـگيسمت م اميپ يسوه مگر گزاره که ب ستين  يه شاعري

خـود را  تیّچگونـه شـعر يکلام اثرپرسش که در  نینکته، به ا نیا بر هيبا تک 6688در سال 

عنوان واژه کند که هر واژه بهيظهور م بيترت نیبه ا تیّشعر» :دهديکند پاسخ ميم يمتجل

. در رديگيپرشور احساسات مورد توجه قرار م انيب ایمورد نظر  يش نیگزیعنوان جاه و نه ب

 يمـئفقـط علا هـاآن يونو در يو شکل برون يها، معانآن ينحو ةها و رابطواژه يشعر انيب
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 6«ها بار و ارزش خا  خود را دارندواژه نجایبلکه در ا ،کنندياشاره م تيکه به واقع ستندين

 «يسـازهبرجسـت»همـان  شـوديبه آن اشـاره م نجایکه در ا يروند .(679:  6636 ،اکوبسنی)

را  يسـازبرجسـته يمطـرح شـد. و 8يروس توسـط موکارفسـک یيصـورتگرااست کـه در 

کند يم يبررس اريداند و زبان شعر را در تقابل با زبان معيم اريزبان مع يهالفهؤانحراف از م

 راخواننـده  ةادراکـات روزمـر يايـدن ار،يزبان مع ياز هنجارها زی. از نظر او زبان شعر با گر

گردانـد و از يتازه را به او برم یيايدرک دن ياو برا ةرفتازدست تيکرده و قابل یينمابیغر

 (.879 :6668 ،)آبراهام شودينائل م یيبایرهگذر به خلق ز نیا

از  شيبـ اميـانتقـال پ يِزبان غالب است، ارزش چگـونگ يکه نقش ادب یيهادر ساخت

خـود يخـودبـه اميپ و کند ليم اميپ يصرفاً به سو يارتباط کلام يآن است. وقت يبار اطلاع

نقـش  اکوبسـنی .ابـدیيم يادبـ اي یـکـارکرد شـعرنقـش و زبـان  ،رديـگکانون توجه قـرار 

اعتقـاد  به .دانديم« کنندة آننييکارکرد مسلط و تع»را  (هنر يطورکلّهب) شعر ينیآفریيبایز

ها و نشـانه ياساسـ يها، به دودستگملموس بودن نشانه زانيم شیزبان با افزا ينقش ادب ،وي

کـه مـا را  شوديحاصل م ياتيفيک جمله، متنِ يمعن يعمل ورا نی. در ابخشديعمق م اءياش

 :دهنديزبان را نشان م ينقش ادب ریز يها. نمونهمیبساز یيتا معنا کنديدعوت م

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 نیکونو ا مونیاز آثار ر کیجلد کدام  يکه بر نوار رو ستين ادمی»: استژرار ژنت  ةگفت نیایادآور پاسخ  نیا. 6

 ي،)احمد «؟ کونو: من برديسود م ميآب را آب نخوان نکهیاز ا ي: چه کسنياستال»چاپ شده بود:  ياليخ يگووتگف

ها گفت که آن دیبا ي. حترديگيکار نمه شعر واژگان را همچون نثر ب»: سدینويم اتيادبسارتر در کتاب  .(693: 6879

رساند. شاعران از آن يها استفاده مکه به آن میبگو دیکند. باياستفاده نم اژگاناز و يعنی ،رديگيبه کار نم را اساساً

که جهان  ستنديآن ن پي در د ...رنيبه کار گ يخواهند آن را چونان ابزارينم يعنی ،رونديبار زبان نم ریند که زاکسان

است  يچه ضرورت ديپرسياگر م»: دیگويم کارکرد نیضرورت ا بارةدر اکوبسنی .(688: همانکنند ) «يگذارنام»را 

 Bبه  Aکه  قتيحق نیا گفت علاوه بر دیبا .ستيآن ن دالّ اريتازه دلالت کند که در زبان مع يتينشانه به واقع که

 نیا جادیضرورت ا ليکند. دليدلالت نم Bبه  Aاست که  نیوجود دارد و آن ا زين يگرید يقتيکند حقيدلالت م

دال و مدلول  ميان ةرود و رابطيم نيها از بنشانه تيّاليو س يمتحرک مفاه نیتبا نیاست که بدون ا نیا يگانگود

 .(689 :6636 ،اکوبسنی) «رديميم تيشود توجه به واقعيعملکرد دلالت متوقف م یيایاز آنجا که پو ؛خودکار شده

2. Mukařovský 
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 ستيک که جانانه ديبپرس ؛جان ما سوخت          ستيافروز به کاشانه کشمع شب نیرب ا ای

 (6/17) 

 ؟کنديسَمنَ نم ادِ ی شوديمدمِ گل نمــه             ؟کنديـرا ميل چمن نمـرو چمان من چـس

(6/668) 

 سره بر هرچه که هستعشق        چارتکبير زدم یک ةمن همان دم که وضو ساختم از چشم

 (8/89) 

 رفتــوان گــتيـان مـاق جهـاتفهـان گرفت          آري بـاق ملاحت جهــه اتفـت بــحسن

 (6/37) 

 زبان یهانقش يختگیآم. 7. 4. 5

کـه از  يجملاتـ انيـم ةزبان وجود ندارد. در فاصل يهانقش انيم يم است که مرز قاطعمسلّ

 رنـد،يگيزبـان قـرار مـ يهـااز نقش يکـیبـه صـورت مطلـق در چـارچوب  ينظـر دگاهید

نقــش غالــب را دشــوار  صيمــوارد تشــخ يدر بعضــ يوجــود دارد کــه حتــ یيهاوشــنرسایه

 :مثال در این قطعه رودکي براي. سازديم

 تا باز نوجوان شوم و نو کنم گناه                        اهيس کنميرا نه از آن م شیخو يمن مو

 اهيکنم س يريپ بتيدر مص يمن مو          کنند              هيس تبيها به وقت مصجامه چون

نقش  ندهیگو يبه سو اميپ يريگجهت دليلزبان غالب است، اما به  يگرچه نقش ادب

 يبه سو اميپ يريگباعث جهت ،يريبر موضوع پ ديتأک نيمطرح است. همچن زين يعاطف

در بسياري  موارديچنين  .آورديم دیرا پد يخود نقش ارجاع نیکه ا شوديم زيموضوع ن

 بيت: مثال در. براي خوردهاي حافظ به چشم مياز غزل

 گوش کن پند اي پسر، وز بهر دنيا غم مخور     گفتمت چون درُ حدیثي، گر تواني داشت گوش

(1/891) 
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بيـت  ترغيبـينقش  «اي پسر»، و مناداي حرف ندا حضور ،مخاطبدادن با مورد خطاب قرار

دنيـا را نخـوردن، از ایـن منظـر کـه انگـار  شاعر به غمِ ةحال با توصيشود. درعينبرجسته مي

نقـش دهـد، اي که خـود از سـر گذرانـده و دارد دیگـري را زنهـار مـياعر در باب تجربهش

به لحاظ اینکه بيت ناظر بر پيـامي اسـت کـه بـه صـورت پنـد،  .شودزبان نمایانده مي عاطفي

زبـان را  ارجـاعي نقـشاسـت، « غـم خـوردن بـراي دنيـا گيفایـدبي»شـود و آن توصيه مي

در ایضاح بعد از ابهام کلام حافظ در این بيت بارز است که ابتـدا  فرازباني نقشیابيم. درمي

اسـت، « غم دنيا را نخوردن»آورد و سپس از این رمز که همان ن رمز مياعنورا به« پند»لفظ 

تر از آن اسـت کـه بخـواهيم زبان در سراسـر بيـت روشـن همدلي نقشکند. رمزگشایي مي

 ،اسـت اميـخود پ يبه سو اميپ يريگجهته به اینکه آن با توج ادبي نقش .برایش مثال بزنيم

)پنـدي کـه بـه مخاطـب  «حـدیث»آفریني بيـت هویداسـت و ایجـاد مشـابهت بـين و زیبایي

تشبيه مجمـل آفریـده  ( کهشبه )ارزشمندي و ناب بودن، بدون اشاره به وجه«درّ»و  (دهدمي

هاي زبان را بـه یک بيت، تمام نقشبرجسته و روشن است. این گونه حافظ در  ياست، نقش

هاي فراوانـي از ایـن ابيـات گيرد و ما شاهد بهتـرین اجـراي بيـت هسـتيم. نمونـهخدمت مي

ها یا چند نقش زباني بهره گرفته باشد که به علت تعـدد و توان نشان داد که از تمام نقشمي

 گذریم.این که موضوع این پژوهش نيست درمي

 گیری. نتیجه0

اعـم از سياسـي، حـافظ هاي مختلـف شـعر مایـهنيـز درونو  يزبـان يهـايژگـیبـه و ا توجهب

یکـي از ایـن  با توجه بهنقشي را شاید تصور شود که او اجتماعي، دیني، عرفاني و فرهنگي، 

 -ياسـيس با رویکرد غزلياتِدر اندیشيد که مثلاً  ه است، و شایدتر کردها، برجستهمایهدرون

 حـاکم وقـت بـه و ،ایـبـه مبـارزه بـا رتـا مخاطـب  استبيشتر ابيات  يبينقش ترغي، اجتماع

هاي مختلـف ابيـات غزليـاتش اما با شناخت شعر حافظ و لایـه شود؛توصيه عدالت  يبرقرار

 پـذیرکم در شـعر حـافظ امکـانت به یک نقـش، دسـتیک بي انحصارکه  گردددرک مي
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منـدي ریـزد، بـه جهـت بهرهميغزل وي به فراخور معنایي که شاعر در ظـرف زبـان  .نيست

در حقيقـت راز مانـدگاري . هاي بسـيار بـالایي داردتوأمان از دو یا چند نقش زباني ظرفيت

 شناسـيم.ست که با عنوان زبان شعر آن را ميهایيمتعالي از همه ویژگي استفادةغزل حافظ 

 اتيـغزل یيو محتـوا يزبـان يهـايژگیبا توجه به وهاي پژوهش حاکي از آن است که یافته

تـوان در يمـ اکوبسـنیارتباط  یةبر نظر هيبا تک ها راآن هاي زبان درهر کدام از نقش ،حافظ

 اطب. مخ (8 ؛هیمادرون (8 ؛ساختار (6 کرد: يسه محور بررس

هـاي نقـش دیگـردر غزليـات حـافظ بـر « نقش ترغيبـي»البته شاید بتوان ادعا کرد که 

شناخت  رو؛ازاین .دیگويعام سخن م ایبا مخاطب خا   بيترغفظ در حـا زباني غلبه دارد.

دارد.  زیـادي تيـبـر مخاطـب اهم بـاتيترغ ريتـأث زانيـم يو بررسـ ،اعرشـنظر دّ مخاطب م

 ياجتمـاع -ياسـيس ياز فضـا حيدرک صـح يبه سـو را ياچهیشناخت مخاطبان حافظ، در

نـهيدر زم را يبـيترغ يهـاامي. حافظ پدیگشايآن م در جیحافظ و گفتمان را ةحاکم بر زمان

متنـوع و بـه  يبا مخاطبـان يو اجتماع ،ياسيس ،يفرهنگ ،ياخلاق ،يعرفان ،ينیمختلف د يها

 ام،يـکـه متناسـب بـا مضـمون پ ي. مخاطبـاننمایديو اصلاح مطرح م رييتغ ر،يتأث جادیقصد ا

 ند.اهداد يش جایدر خو زيرا ن يو اجتماع ياسيس يها و نهادهاتيشخص
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Abstract  
Persian poetry has long reflected nature and its manifestations, using a 

language that beautifully illustrates the close connection between natural 

phenomena and poetic thought. The mode of expression in these poems 

skillfully convey this connection through vivid description of nature, the 

incorporation of symbolic imagery, and allegories drawn from the natural 

world. However, the advent of the industrial revolution and the subsequent 

rise of machinery, which affected various aspects of human existence, 

significantly altered the bond between humans and nature. As humans 

positioned themselves as superior to nature, an imbalanced and one-sided 

relationship ensued. In response, ecocriticism has emerged as a discipline 

aiming to explore the intricate relationship between literature and the 

surrounding natural environment. Ecocritical scholars deploy diverse 

approaches to examine how nature and its manifestations are depicted in 

literary texts. This article specifically delves into the linguistic features of 

two notable Persian poets, Nimā Yushij and Manuchehr Ātashi, in their 

representation of nature and its manifestations. Nimā believes that no word 

possesses inherent poetic qualities; rather, its usage and function determine 
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its poetic merit. On the other hand, Ātashi employs a rich and evocative 

language imbued with warm climatic emotions, using beautiful poetic 

interpretations, fresh expressions, thematic exploration, and novel metaphors 

that encapsulate the vibrant environment of the southern regions. Ātashi’s 

poetry incorporates archaic words to convey strength, while the inclusion of 

Arabic words enhances the natural rhythm of colloquial speech. Both poets 

showcase innovative styles influenced by their respective local dialects. In 

Nimā’s poems, natural elements serve as symbols representing cultural and 

social concepts, whereas Ātashi’s use of regional vocabulary intends to 

familiarize the readers with the specific characteristics of the southern 

environment and its conditions. In Ātashi’s poetry, readers encounter a 

juxtaposition of native violence and poetic delicacy. Words such as 

sabakhzār, kahareh, and titermuk evoke imagery reminiscent of dārug and 

mākhulā found in Nimā’s poetry, while simultaneously conjuring up images 

of the southern landscape in the reader’s mind. 

Keywords: Literary language, ecocriticism, Nimā Yushij, Manuchehr 

Ātashi, new poetry, local language. 
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 یو منوچهر آتش جیوشی مایدر ذهن و زبان ن ییگرابوم

 شاهسون طغان  نبیز 
دانشگگاه آزاد  ،یفارسگ اتیگزبگان و ادب یدکتگر ۀآموختدانش

 رانی، اورامین ،پیشوا-نیواحد ورام یاسلام
  

  مهاباد  یمعصومه خداداد
واحد  یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادبگروه  اریاستاد

 رانی، اورامین ،پیشوا-نیورام
 

  یطاهره خباز
واحد  یدانشگاه آزاد اسلام ،یفارس اتیزبان و ادبگروه  اریاستاد

 رانی، اورامین ،پیشوا-نیورام

 چکیده 
هاي طبيعت جلوه تنگاتنگ دهندة پيوندزباني که بازتاب در اشعار فارسي بااز دیر باز  آن هايجلوه و طبيعت

 برگرفته هايتمثيل و نمادها ،طبيعت این رابطه را با توصيف ،بيان شيوة .اندبازتاب داشتهشُعراست، و اندیشة 

 زیسـتِ مختلـف ابعـاد بـر ماشين طتسل و صنعتي انقلاب از بعد و طبيعت انسان پيوند .سازدآشکار ميآن  از

 ايطبيعـت رابطـه و انسـان متنـاظر رابطـة و گرفـت را بالا دست طبيعت برابر در بشري دچار تغيير شد؛ انسان

 منتقـدان و اطـراف اسـت طبيعـت و ادبيـات ميان روابط بررسي پي در گرابوم نقد. سویه گشتیک و نابرابر

هـاي ویژگي مقالـه ایـن . درکننـدرا بررسـي ميمتون ادبي  در طبيعت بازتاب گوناگون هايشرو با گرابوم

 هـي  نيمـا نگـاه در .شده اسـتبررسي هاي آن یوشيج و منوچهر آتشي در بازتاب طبيعت و جلوه زباني نيما

 .خواهـد بـود آن گيشـاعران کننـدةتعيين آن کـارکرد و کـاربرد فقـط نيست، شاعرانه خودخوديبهاي واژه

 شــاعرانه، زیبـاي تعبيرهــاي ؛اقليمـي گـرم عواطــف از لبریـز و غنــي، نيرومنـد، بيـانينيــز بـا  آتشـي منـوچهر

زندگي مردم جنوب بـا گاه را در شعر خود وارد کرده که تجلي بدیع استعارات و مضامين تازه، هايترکيب

 عربـي آهنـگ طبيعـي کـلامِ يهاواژه و دنبخشبه زبان او استحکام ميکهن هاي . واژهاست آن ةعناصر زند

عناصـر طبيعـي  .انـدخلـق کرده نـو يگيري از زبان بومي اشعارهر دو شاعر با بهره .دنکنميمحاوره را ظاهر 

، در شـعر آتشـي واژگـان بـومي و اجتمـاعي هسـتند؛ امـا م فرهنگياهينيما نمادي از مفیافته در اشعار بازتاب
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خشونت بومي و لطافت شاعرانه  آتشي. در شعر را در پي داردمخاطب با محيط جنوب و شرایط آن آشنایي 

 دراولا مار و تيترموک به نحوي یادآور داروگو  ،کهره ،زارچون سبخواژگاني  اند،کاررفتهبه همدر کنار 

 .کنددیگر عناصر فضاي جنوب را در ذهن مخاطب ترسيم مي ؛ اماشعر نيماست

  .یشعر نو، زبان بوم ،یمنوچهر آتش ج،یوشی ماین ،ییگرانقد بوم ،یزبان ادب ها:کلیدواژه



 11 |  و همکاران  شاهسون طغان

 
 

 . مقدمه4

ــدا از طبيعــت» ــا ابت ــروز ت ــرار فارســي ادب بزرگــان و شــاعران موردتوجــه ام  از و داشــته ق

 ترینقـدیم از را آن هاينشـانه و هانمونه. است بوده هادوره همة ادبيات و هنر هايسرچشمه

 تـاریخ از ايدر دوره کـه گفت بتوان شاید .دید توانمي منثور و منظوم آثار در کنون تا ایام

 ،شـدندمي زدهاي که از رویدادهاي عادي طبيعـت شـگفتدوره اند،شاعر بوده هاانسان همة

د ها تازگي داشت، و نام نهادن بر اشيا خـود الهـام شـاعري بـوادراک حسي محيط براي آن

 همـراه و فارسـي از شـعر ناپذیرجدایي جزئي را . برخي طبيعت(8/86: 6871پور، اسماعيل)

 پيونـد طبيعـت بـا دیربـاز از کـه اسـت متعـالي هنـري شعر» دانند:مي شاعران ذهن هميشگي

. انـدبرده بهره همواره طبيعي هايسرمایه و امکانات از که هستند هنرمنداني شاعران و داشته؛

 و خـویش هنجـار و حـال فراخـور بـه و بـوده طبيعـت وامدار ايدوره هر در فارسي شاعران

 (.898: 6861 نژاد،باقي) «اندگشته مندبهره آن هايقابليت و ظرفيت از خود دنياي با متناسب

هـا هایي دارد که برخـي از آندهندة طبيعت و عناصر آن در شعر، ویژگيزبان بازتاب

 ايگسـترده طيـف و شودنمي دیدگاه محدود یک به گرابوم گرا است. نقدموضوع نقد بوم

 هايسـاخته خصـو به فرهنـگ و طبيعـت ارتباط و وابستگي گرابوم نقد» گيرد؛دربرمي را

 انـواع سـایر برخلاف گرابوم نقد دهد.مي قرار خود بحث موضوع را ادبيات و زبان فرهنگي

 ادبيـات بـا گرابـوم منتقـدان هايمشغوليت بلکه نگرد، نمي ادبيات به خاصي نظرنقطه از نقد

 را پسااســتعماري و پساســاختارگرایي ســنتي نظرهاينقطــه از وســيعي طيــف زیســتي محــيط

 . (8/689: 6837پور، )اسماعيل «کندمي آشکار

نيمـا یوشــيج و منـوچهر آتشــي از شــاعراني هسـتند کــه طبيعـت و محــيط بــومي را در 

اند. نيما متعلق به خطة شمال و آتشي برخاسـته از جنـوب ایـران اشعارشان بازتاب بسيار داده

هاي زبـاني و معنـایي هایي از ویژگيها، جنبهگرایانه اشعار آن دو و مقایسة آنماست. نقد بو

 را آشکار خواهد نمود.   

 . پیشینة پژوهش1

 بيــان ضــمن «ادبــي نقــد در نــو رویکــردي بــومگرا، نقــد» مقالــة در( 6866) پارســاپور زهــرا
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 دین شناسي، زبان حوزة در گرابوم هايگرایش انساني، علوم به گرایانهبوم نگرش ضرورت

نمـوده، و  تبيين را آن هايروش و موضوعات و گرابوم نقد سپس را معرفي کرده، اخلاق و

 .است داده توضيح گرابوم نقد را در آن اهميت و معنایي، حوزة ،«زمينه» اصطلاح پایان در

 اشـعار در محيطيزیسـت مضـامين» عنـوان بـا پژوهشـي در( 6861) فياضـي و کيانپور

 سـرايگيلکي شـاعران گيلکـي اشـعار مطالعة هدف با گرابوم نقد رویکرد بر اساس گيلکي

 اشـعار اصـلي مضمون و مایهدرون» که هستند پرسش این براي پاسخي یافتن دنبال به «امروز

 و ادبيـات رابطـة راسـتاي در طبيعـت بـه نگرششان نحوة براساس سراگيلکي شاعران گيلکي

   «.چيست زیستمحيط

 دو ،«گرابـوم نقـد و استعاره» مقالة در( 6869) راکعي و فاطمه نعيمي حشکوائيفاطمه 

 اندیشـة و تفکـر طـرز بـر زیسـتمحيط تـأثير را از منظـر« چمبر خم از» و «مرد گيله» داستان

 .اندبررسي کرده یافته، بازنمود طبيعت مادر استعارة قالب در که انسان

 . روش 3

 انجـام الکترونيکي و ايکتابخانه منابع از استفاده با و تحليلي -توصيفي روش به پژوهش این

دهنـدة طبيعـت،  و بازتاب مطالعه گردیـد، اشـعار نيما یوشيج و منوچهر آتشي شعرهاي. شد

 هاي زباني آن اشعار استخراج و تحليل شد. ویژگي

 . بحث؛ زبان در اشعار نیما یوشیج و منوچهر آتشي 1

زمان با انقلاب مشروطه قراردادهاي شعر کلاسيک به کنـاري رفـت و در ادبيات معاصر، هم

هـاي غيرشـاعرانه و رر داد. جـواز ورود واژه تيدر ساختار صـوري و معنـایي زبـان تحـولا

در شعر این »ساز حضور زبان محلي در شعر گشت. زمينه این امرزباني صادر شد و  اتتغيير

سـازي در ایـن زمينـه .بينيمدیوان چند شاعر ميدوره زبان محلي را در حد شعر جوششي در 

پهلوي نيما به زبان محلي شعر مجـزا بگویـد و در کنـار آن عناصـر  ةدوره باعث شد در دور

بــدین صــورت حضــور زبــان محلــي باعــث نــوعي  .زبــان محلــي را بــا زبــان معيــار بيــاميزد

شعر معاصـر ایجـاد  . بنابراین دو رویکرد به زبان محلي درشدسازي هنجارگریزي و برجسته
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زبان محلـي از  (8؛ عنوان نظام زباني مستقل از زبان فارسي توجه شدبه زبان محلي به( 6شد: 

 ة. این کاربرد عـلاوه بـر جنبـشدعنوان یکي از عناصر زباني دخيل در زبان فارسي استفاده به

ن وحـدت تـرین ارمغـان آها در شعر معاصر شد که مهمشناسانه باعث حضور قوميتزیبایي

هنگـامي کـه بـا غنـاي زبـاني نيمـا و امثـال او  .این موفقيت حاصل تلاش نيما بود .ملي است

بریم این تلاش ناموران در حفظ سنت و هویت بومي و تـازگي زبـان شویم پي ميمواجه مي

اگـر  .هـا نشـئت گرفتـه اسـتو تعالي اندیشه اسـت کـه از جوشـش و کوشـش شـاعري آن

 :6868 ،موسـوي گرمـارودي) «شاعري کامل خواهيم داشـت جوشش و کوشش برابر باشد

 بيـان ةاجزاء با یکدیگر وجه اشتراک دارند. در هر دو نحـو زبان گفتار و زبان شعر در(. »17

 (.896: 6813 حقوقي، « )اساسي و بنيادین است يعنصر« واژه»

مثل زبان از عناصري چون واژه و لحن در یک ساختار دقيـق  و شعر هنري زباني است

زبـان شـعر  .ساخته شده و از این نظر نيز از جهات صوري کاملاً منطبق با زبـان گفتـار اسـت

معناهایي باشد که در  ةدهندگویي بگریزد و انتقالریزد تا از مستقيمميمعاني خا  را درهم

بـه با زبان گفتار که با زبان علم نيـز کـه  فقطنه  نظرمذهن شاعر به بلو  رسيده است. از این 

دقت و تأکيد ناشي از روح علمي و تحقيقـي، نـافي رمزگـویي و تعـدد و تنـوع معـاني  دليل

 (.8: 6838تفاوت دارد )عليپور، است، 

زبان جایگاهي مهم در ساختار شعر جدید به خـود اختصـا  داده اسـت امـا در نظـر »

 ةمقصود از زبـان در اینجـا دایـر .برند، مفهوم یکساني نداردار ميکساني که آن را به ک ةهم

زبان نيـز بـدان معناسـت کـه  يدارنظام .ها در بافت شعر استواژگاني و کيفيت ترکيب آن

اهل  نزدکند که هویت هر کلمه و پيوند کلمات با یکدیگر از منطق زباني خاصي پيروي مي

آورد. ت جامد و غيرقابـل تغييـري بـه وجـود نمـيزبان پذیرفته شده است. این منطق، وضعي

 .هـاي آن را گسـترش دهنـد تـا تـازگي و زایـایي زبـان از بـين نـرودشاعران سعي دارند افق

)زرقـاني، « زبـان روزمـره بخشـي از منطـق زبـان شـاعرانه اسـت يبنابراین شکستن هنجارها

6866 :89.) 

 يهـا در سـاختارزبان از ترکيـب و همنشـيني واژه .دوسویه دارند ايرابطهزبان و شعر 

وجه اشتراک ميان زبان گفتار و خبر، با زبان شعر در چگـونگي بيـان  .آیدمنظم به وجود مي
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شـکل برخـورد بـا  نـوع بيـان مرز ميان ایـن دواما  است،عنصر اصلي « واژه»در هر دو  .است

هـا نباشـد شـعر ميان واژهبرخوردي  اگر .ها با یکدیگر استو برخورد واژه ،کارکرد،هاواژه

واژگـان جایي ریزد، جابهمي، قواعد آن را درهمرودميآید. شعر از زبان فراتر به وجود نمي

 (.898: 6813)حقوقي،  هاو این یعني برخورد واژه ؛آیدپيش مي

 ،دیگـر بيگانـه نباشـد واژگـانجاي گيرد به شرط اینکه با  شعرتواند در اي ميواژههر 

 ةگـاه در بيـان شـاعران ،و ناشـي از زبـان اسـتنـابهـام شـعر . هاي مختلفحتي کلمات لهجه

با صور خيالي که در محکمـات شـعري خـود  شاعرانمحاکمات شعري و گاه در ذات آن. 

اي از خيـال پنهـان د و معنـا را در پـردهنسـازم مـيآفرینند شعر را تـا حـدود زیـادي مـبهمي

 .کندرا دشوار مي هاآن کلام. …ها، و تشبيهات، کنایات، تمثيل .دنکنمي

نيما با آگاهي کامـل از  .برده است بهرهرش اشعاهاي مازندراني زیادي در واژهاز نيما 

شـعر فارسـي آن را  ساختاردر موجب تشخص و برجستگي زباني تواند مي محلياینکه زبان 

در اشـعار دیـده حضـور پرثمـر زبـان محلـي  98تـا  88هـاي بعد از نيمـا در دهـه .به کار برد

زباني مستقل که در شـعر کلاسـيک نيـز نمونـه  (6 :که نمود آن به دو صورت است شودمي

آميختگي زبان محلـي بـا زبـان معيـار کـــه در شـعر کلاسـيک بسـامد سـبکي  (8؛ و داشت

نيشـابوري و زبـان ترکـي در شـعر ، جنـوبي ،يکهاي مازنـدراني،گيلگویش ناکنو .نداشت

تـرین کـه برجسـتهاند برده محلي بهرهشاعر برجسته از زبان  69بيش از  .شودمعاصر دیده مي

 .ها نيما یوشيج و منوچهر آتشي هستندآن

 . نیما یوشیج4. 1

 نـور توابـع از یـوش دهکـدة در 6871 آبـان 86 در یوشـيج نيمـا بـه ملقـب اسـفندیاري علي

 شـاعري نخسـتين فارسـي پيشـروي و مدرن شعر حوزة در او. گشود جهان به دیده مازندران

 شـعرگفتار بـه غریـزي ايگونـه بـه یعنـي شـعرگفتار تئـوري درک و تبيـين بـدون که است

. نيماسـت شـعر هايویژگي از آن با جوشيهم و دليهم طبيعت، با انس. است شده نزدیک

 بـا آنکـه نه انداز سنت پيروي کرده هاآن اند وليوصف کرده طبيعت را دیگري نيز شاعران

 شـعرش در زیسـت تجربـي او در جنگـل و روسـتا بستگي نيما بهدل باشند؛ اما زیسته طبيعت

https://fa.wikifeqh.ir/شعر
https://fa.wikifeqh.ir/شعر


 141 |  و همکاران  شاهسون طغان

 
 

 (8 سـنتي، (6: دارنـد جـاي اصـلي گـروه سـه در قالـب نظر از نيما اشعار .بازتاب یافته است

  آزاد. (8 سنتي،نيمه

در دورة نخست نيما ضمن سرایش اشعار سنتي مطالعاتي را براي تغييـر در شـعر آغـاز 

تـا  .کـرد یـيتغيير را اجراهایش براي ایده« ققنوس»شعر  در 6861 سال درکرد. نخستين بار 

واژگـان  شعر نـو پس از آن در سرایش ، وليحضور نداشتزمان زبان محلي در شعر او  آن

شعر نـو صـبغه  ةنظری طرحشک هنگام  اي وارد شعر کرد. بيدهدر سطح گستررا مازندراني 

، و اي در شـعرهـر واژه امکـان اسـتفاده از نظریـهاین در  داشت.هاي بومي بر اندیشة او تأثير

 بسنده نکردن به زبان رسمي مطرح شد. 

و فرهنگ مازندران و انعکـاس ایـن خصوصـيات در  ،تأثيرپذیري نيما از طبيعت، زبان

؛ 6879ثروتيـان،  ؛6878 ،فلکـي :)ر.کرا جلب کـرد بعضي از نویسندگان توجه اشعار وي 

طبيعـت  ةاین پرورد .کنداي او را رها نميزندگي چوپاني شاعر)نيما( لحظه»(. 6879طاهباز، 

خواسـته یـا )کوه و جنگل و دریـا  ،گویدسخن ميکه سرسبز مازندران در هر جا و هر بابي 

 سرسـبز طبيعـت (. بازتـاب688: 6879)ثروتيـان،  اهر مي شـوددر ميان سخن او ظ (ناخواسته

 قبيـل از واژگـاني بسـامد نمـود. بررسـي زاویـه چنـد از تـوانمي را نيمـا اشـعار در مازندران

 است: گيرچشم نيما اشعار در هامانند این و موج ابر، ساحل، دریا، کوه، جنگل،

 تـر / وز دامـانش پيچدمي ابر ،«اوجا»اند / غمناک هاکوه / کوه مخزن در غرّدمي آب

 (.998: 6878)سر  برافراشته آورده دره / بيم فراز

 ایـن و بشـد جنگـل صيد / سوي پي از دگر روزان همچو پشت /  بر کمانش او روزي

 خاسـته هوا از« دیزني» و« گرجي»بخار /  مانند گرمازده نازک، مهي غمناک / و غروبي بود

 (83همان: )پرند  زیر در پنداري بود ناحيه همه شد / ومي ویلان جنگل در

 او شـعر در طبيعت است. محلي حدي تا وصفي، و اجتماعي، پيرایه،بي ساده، نيما شعر

 برخـي بغرنجـي و پيچيـدگي شـودمي باعـث عوامـل این. نيماست شخصيت با و یگانه زنده

منتقـدان . شـود جبـران حـدودي تـا اسـت محلـي هـايواژه کارگيريبـه معلول او که اشعار

 اند: دانسته نيما گرایيطبيعت برجستة نمونة را« پاکار شب»شعر  متعددي

 فـرو خـواب در بياویختـه، / دُم «تيرنگ» «اوجا» شاخة آرام / بر است رود تابد،مي ماه
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 پشـه / بـر زخـم از «بينجگر» بچة تمام ... / است هنوز نه «پاشب» / کار «آیش» در ولي رفته،

 خوابيده ... دل به آورده / یاد مادر را بس ز آني که از پسآرميده /  ني

/  «آیـش» در او دما  ... / خـود به آیدمي پيه سي / بوي ازکله آنجا سوزد پک و پک

 خـود، بـر بـه را خود سگ او زندمي صدا «دالنگ دالنگ آي»تنهاست /  «نپاري» به او زن و

 .(961 - 968 :همان) «دالنگ»

 ةطبـق نظریـ او. بهـره بـرده اسـتهاي بياني مختلـف تکنيک خود ازنيما در توصيفات 

تمـام وقـایع  ةکننـدمانند نثر وصـفتا  دتوصيفي خود سعي داشت شعر را به نثر نزدیک ساز

هاي بياني شاعرانه بهره بـرده تکنيک بيش ازهاي بياني دستوري تکنيکاز باشد. بدین سبب 

صـفتي، جمـلات صـله  صـله مسـند، ،جملـه قيـد ،انـواع صـفت :ها شـاملاست. این تکنيک

 از دیگـرانـد. بسـامد اسـتفاده از صـفت و جمـلات توصـيفي هاي تصـویريو فعل ،توصيفي

هاي هاي بياني و بسامد آن در دورهنوع تکنيک البتههاي بياني دستوري بيشتر است. تکنيک

هـاي هبـراي مثـال کـاربرد جمـلات توصـيفي در منظومـ ؛مختلف شعري نيما یکسان نيسـت

ميزان کـاربرد قيـد و صـفت در ، یا اشعار سنتي وي است بيش ازداستاني و اشعار متأخر نيما 

 کننـدة. ایـن تفـاوت و تنـوع کـاربرد بيانبيشـتر اسـت اشعار متـأخر در مقایسه بااشعار سنتي 

هاي بياني شاعرانه نيز در اشـعار نيمـا تکنيک .تحول نگرش نيما به شعر و چگونگي آن است

اسـت، امـا  ترهاي بياني دسـتوري پـایينها نسبت به تکنيکاگرچه بسامد آن ؛اندکار رفتهبه 

هاي شاعرانه همچون استعاره بيشتر است. نيمـا تکنيک دیگراستفاده از تشبيه و نماد نسبت به 

 است. گرفتهبهره  هاي بدیعي کمتراز تکنيک

شـود تـا اسـم افـزوده مـياي که بـه کلمه. »صفت است دستوري پربسامدترین تکنيک

(؛ بنابراین کـار صـفت وصـف 19 :6877، ناتل خانلري) «حالت یا چگونگي آن را بيان کند

برخـي معاصـران اهميـت صـفت در . (698: 6838هاسـت )محمـدي، ها، یعنـي واقعيـتاسم

بيـان  سـيلةو معتقدند کـه بهتـرین و ،بيش از تشبيه، مجاز و استعاره دانستهرا آفرینش تصویر 

 (.61: 6837شفيعي کدکني، )یري اوصاف است تصو

: 6813 )حقـوقي،دانـد فایده ميها  بيمثل زبان کلاسيک را گویيخلاصه با آنکه نيما

دم کـه  را بيـان کنـد: ايتـرین ابعـاد پدیـدهبا یـک صـفت توانسـته مهـمگاه فقط (، اما 979
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تابان / درین صخره کوهسـاران/ هـر هاي بهاران بود با سبزه جویباران / از بر پرتو ماه لبخنده

 .کجا بزم و رزمي ترا بود

 های توصیفي در اشعار نیما یوشیجاستعارهها و . تشبیه4. 4. 1

انـد. تشـبيه باعـث ها گفتـهو تأثير آن سخنتشبيه جهات و علل اهميت  ةعلماي بلاغت دربار

 زیبـاتر نمـادنتـر و بزرگ یـا ،چيزي است که غایـب اسـت و حضـور نـدارد تمثّلو  تجسم

مجال کوتاه و شمار براي چيزي در اثبات صفات و خصوصياتي بيیا  ،چيزي از آنچه هست

به تشـبيه  تقيّدداند اما وصف براي شعراي کلاسيک ميتنيما تشبيه را اساس  .تنگناي عبارات

 طاهبـاز،سـازد )درپي آوردن آن قيدي است که نظر خواننده را متوقف و منحرف مـيو پي

هاي شـعري خـود از گاه به منظور تجسم اعمال و حالات دروني شخصيت ، اما(889 :6813

 .بردتشبيه بهره مي

اغلــب در توصــيف  ، وســنتي نيمــا بــيش از اشــعار نــواســتعاره در اشــعار ســنتي و نيمــه

هاي بيـاني شـاعرانه کـم اسـت. اما ميزان آن در ميان تکنيک رفتهشخصيت و طبيعت به کار 

بـدین سـبب نيمـا در  ،نظر نيما با بحث عينيت بخشـيدن متفـاوت اسـت توصيف ذهني مورد

مستقيم بـا و بلافاصله  اينيما رابطه .اشعار خود کمتر این تکنيک بياني را به کار گرفته است

دارد و تـر بـه طبيعـت بـه اسـتعاره تصـویري نزدیـکطبيعت دارد و ازآنجاکـه تشـبيه نسـبت

 :6811 ،شـفيعي کـدکني)بـيش از اسـتعاره دارد حرکـت و جنبشـي  ،تر از آن اسـتمستقيم

 :هایي از کاربرد استعاره( از تشبيه بيش از استعاره بهره برده است. نمونه898

 ... سوي او نظر با من بخوان اي همسفر با من / سوزد به راه دورچرا  صبح مي     

استعاره از خورشيد است که استعاره بعيدي نيست و شـاعران کلاسـيک  «چرا  صبح»

 اند.به کار گرفتهبسيار نيز آن را 

وز درون  / ریــزدهــاش مــيکــاین ســياه ســالخورد انبــوه دنــدان / در تمــام طــول شــب

پادشاه ) ... آميزدهاي زندگان در هم ميهاي قبرهاي مردگان و خانهسایه / هاي مزورتيرگي

 فتح(

 یـک بـهکـه یـک ياسـتعاره از سـتارگان «هـادنـدان» واستعاره از شب « ياه سالخوردس»
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رسـيدن زمـان آن  پایـانبودن شب و به طولاني ازسالخورد نشان  .شوندمحو ميهنگام صبح

سـالي کـه پيـر کهـنارائـه شـده: از شـب  یيتوصيفي بدیع و زیبـاة در نزدیکي است. استعار

 عمرش به انتها رسيده است.

 . منوچهر آتشي1 .1

 شـعري هـاي گونـاگونقالب او در. آمـد دنيا به بوشهر( )دشتستان دهرود در 6868مهر 8 در

 تقسـيم دو دوره بـه زبـاني و ذهنـي موقعيّـت نظر از توانمي را شعرآتشي». نمود آزمایيطبع

 ارائـة و تثبيت دوران که فلق در دیدار و خاک آواز ،دیگر آهنگ هايکتاب دورة (6 :کرد

 که حماسي زباني در که اوست ناگزیر و اختصاصي گرایيبومي دورة یا او، شعري شخصي

 و گنـدم ،سـوري گـل وصـف هـايکتاب دورة (8 .اسـت متبلـور شـود، مـي نيز تغزلي گاه

 و خـویش بازیافـت کـه دورة سيب این است تلخ چه و جهان قدیم شکل از زیباتر ،گيلاس

 انســاني،-اجتمــاعي علــوم هايمایــهدورن بــا گراطبيعــت تغــزل دورة اســت؛ پختگــي فــوران

 (. 63 - 67: 6837مختاري، ) «شود مي تلطيف او تغزلي گرایش در زبان که ايدوره

 های زباني در اشعار منوچهر آتشي. ویژگي4. 1. 1

هـاي زبـاني شـعر از ویژگـي کـهبخشـي آن  جزاشعار او بـههاي دستوري مختلف ویژگياز 

 تکـرار، تغييـر در سـاختار عـاديتوان به این موارد اشـاره کـرد: ، ميآیدمي شمارمعاصر به 

و  جـایي حـروف اضـافههم، جابـهجايفعل گذرا و ناگذر بهکاربرد جایي صفت، فعل، جابه

 ويدر شـعر  ،در اشعار دیگران دیده نشده یا کمتر به کـار رفتـهها برخي از این موارد دیگر.

تکـرار در شـعر آتشـي در سـطوح مختلفـي دیـده ؛ بـراي مثـال داي بيش نـدارنيز گاه نمونه

 :  شودمي

 در سطح واج .4

/  هاسـتهـا و سـنگمیادآور ترنم سُ/  بيد و بلوط و بادام، امروز/  و کوه، با تمام درختانش

)آتشـي، هاسـت و انـدوه انعکـاس صـفير تفنـگ/  سنگ تنگه، حسرت سنگر شـدنبا سنگ

دلنشين بـه شـعر بخشـيده  آهنگي «ب»و « ر« »ن« »س»هاي تکرار فشردة واج(. 66 :ب6838



 141 |  و همکاران  شاهسون طغان

 
 

 .است

 در سطح کلمه .1

بـا غـم /  با غم دریا کـه اقيانوسـش از دامـان خـود رانـده اسـت/  هاي دنيا آشنایمبا همه غم

/  با غم مرغي که رنج آشيان پرداختن بـرده اسـت/  دریاچه کز آغوش دریا دور مانده است

 (.69- 68 الف:6838)آتشي، با غم مرغي که دور از آشيان خوانده است 

 در سطح گروه .3

یکي از انواع تکرار کلامي در شعر آتشي که در آهنگين کردن کلام شـعري وي نقشـي بـه 

گروه دو یا چند کلمه است کـه معنـي کامـل داشـته «. سزا دارد، تکرار درسطح گروه است 

ه واره یاکلمة مرکب در نيامده باشد و نقش یکي از کلمات و باشد، به صورت جمله یا جمل

اسـب ســفيد »گـروه اسـمي  (.67: 6839 فرشــيدورد، » )بـازي کنـد واحـدهاي دسـتوري را

اسـب سـفيد وحشـي  :تکرار شده اسـت «هاها و پيمانخنجرها، بوسه»بار در شعر 69 «وحشي

/  بس دختران ها ربوده ز درگـاه غرفـه/  هاها نوشته به طومار جادهبس قصه/  با نعل نقره وار

 زند بـه خـاکسم مي/  بر آخور ایستاده غضبناک/  اسب سفيد وحشي اینک گسسته یال ...

-در قلعـه/  هاشیاد عنان گسيختگي/  کنندهاي گرسنه از پيش پاي او پرواز ميگنجشک/ 

 (.68- 68 :الف6838)آتشي،  کنندهاي سوخته ره بازمي

  در سطح ساخت .1

شـود. تکـرار ساخت جملات به نحوة چينش کلمات و آرایش عناصر دستوري مربـوط مـي

در :  ایجاد وزن و هـم آوایـي کـلام نقـش بسـيار مـؤثري ایفـا مـي کنـد ساخت جملات در

 ةدر هندسـ/  عشق، وصل، از هم گذشتن است ةدر هندست / عشق، فصل، توازي اس ةهندس

 ( 699: 6838)همو، عشق، اصل، هرگز به هم نرسيدن است 

  در سطح جمله. 5

برگ با  شعرم برگ/  سنگ دشت شعرم گریه خواهد کردسنگ/  گر تو با من سرد بنشيني
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 (. 66 – 63: الف6838، )همواشک خواهد ریخت 

که کاربرد این تکنيک در بهره گرفته، طورينيز آتشي از تکنيک بياني صفت مقلوب 

 رود:شعر او یک برجستگي زباني به شمار مي

بـر /  پيـامم اینـکپيغمبـر بـي/  فرمـان رحيـل در بيـان آر/  گوي مرموزاي آتش قصه

 تا تبت آهوان روان کن/  هایم ترانه بگذارلب

صد قافلـه بـه صـبح رویـا همـان: /  تا چين بهارها برانگيز/  دریا/ جاري دشتان چو سبز

 (688: 6868همو، )

اليـه هسـته قـرار مضـاف و باشـدآن اســم  بستةوا (6اند: بر دو نوعاستعاري  يهاهاضاف

در جایگـاه وابسـته  ي کـهصـفت( 8گوینـد. مي ترکيب اضافي آنبه که در دستور زبان گيرد 

ترکيبات وصـفي گيرد. قرار ميدر گروه ترکيبات وصفي  باشد کهبه از ملائمات مشبه است

 ،نمــايبــات متنــاقضترکویژه ، بــههــاي تصویرســازي شــاعران اســتتــرین جولانگــاهاز مهــم

چنــين بــا  آتشــي .اليــه تضــاد معنــایي وجــود داردمضــاف و مضــاف ميــانکــه  هــایيترکيب

ریشـه، عشـق آتـش، ماننـد: در عالم معنا سازش پدید آورد کهدر پي آن است  هایيترکيب

 آئــين، جــادوآئين، ورد ســحرخيز، گهــوارةمآئــين، رَمســت، تنبــللــب نــاميمون ورد، هــرزه

 .جوشدورصدا، خروش یاوهدورتاب، جادة 

اي جدید در ادبيات معاصر بـه شمار انحراف صفت از موصوف به مضاف، خود گونه

هـا در ایـن هنجارشـکني شده است.صفت عادت  «سبز»صفت سرنوشت و  «تر» رود مثلاًمي

« اضطراب حادثه را در دام سبز جلگه به بازي گرفتـه اسـت»که  شوددیده ميشعر آتشي نيز 

 ميزي که اوج آن در شعر معاصر است:ایا حس(. 68الف:  6838همو، )

 (63)همان: « رومنمناک مي ةتنها ميان جاد»

 (جا)همان« آیدهاي سوخته ميبوي هراسناکي از بوته»

ب:  6839همـو، ) «خواند آواز سرخش بر تختخواب و ميز وصـبحانههر پرنده که مي»

88) 

 زبـان آتشـي اسـت؛ شـاعر بـه ةهاي برجستمناسب و نحوپریشي از ویژگي گزینيواژه

هاي متناسـب بـومي را وارد آفریند یا واژههاي تازة واژگاني ميتناسب محتواي شعر ترکيب



 141 |  و همکاران  شاهسون طغان

 
 

شعر بـه مخاطـب بسـيار تأثيرگذارنـد و در ایـن زمينـه  ةکند که در القاي عاطفشعر خود مي

ریزد که ضـمن ایجـاد نحو جملات را به هم مي ،معنایي تأکيد براياست. گاه  يشاعر موفق

عناصر برگرفته از زندگي بومي زادبوم  کند.شعر را بهتر به مخاطب منتقل مي ةزیبایي، عاطف

 آتشي در شعرش حضوري پررنگ دارند. 

مصـدرها.  و واژگـان: اسـت بهـرة بيشـتري بـرده عنصر از دو خود بومي زبان از آتشي

 کـاپو، زنگـل کچـه، دفـک، ب،جـلا ،3شـيرمزد ،2کرمجـي ،1جط بومي: واژگان هاينمونه

کـال،  گـاورو، بـزرو، گـابوره، گرمشـت، دکلـه، سـبخ، زار، خـوره، یورت، جرگه، شوک

 ،4گلاکـدار پشـنگه، چمپـا، سنگسـر، لـخ، لـخ بازیار، بوم، خور، ریگ، خرگ، چله، بتوله،

 . ... و شترخوس

 حـس ازآبشـخور /  از را تشـنه قـوچ کن / تـا یاري تلاوت  شعلة غارها  / اي روح اي

ــه تشــنگان خســتگي / و ســوختة هايپشــته رميــده / از «کچــه» کيــد ــه کــویر هايقافل  را / ب

 (638: 6831 آتشي،) شوم برراه عافيتي سارچشمه

 کــرد خواهــد آشــفته شــد / گــراز خواهــد پژمــرده دره بلنــد هــاي/ علف  برخيــز دلا

 مـاده گرگِ را / و آهو آبشخوار کرد خواهد آلوده را / پلنگ خوشبو پوششبنم هايزنگل

 (898: همان) برد خواهد راه از را گله دلير 5کاپوي

 بـو را خشـمناک رکاب / باد نيش و شاه شلاق ماند / زیرامي و باز...  و رفت مي اسب

 . (816: همان) خواندمي ها7جَرگه عمق از 6کرد / شوکيمي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 .(881: 6831 )آتشي، کنندمي تحقير را آنان هادشتستاني که شتربان: . جط6

 .(898همان: ) شتر . کُرمجَي: بچه8

 دستمزد. مثل دادندمي شتر شير برابر در که بود ايهدیه احتمالاً: شيرمزد  .8

 همان: )گيرند( چيني مي پشم یا براي کشتن آن با را گوسفندها و بزها که سرکج چوبي=  )گلاک چوپان: . گلاکدار9

6699)  

 .(محلي )تحقيقات سگ: . کاپو9

 .(816: 6831 آتشي،) جغد: . شوک1

 .(جاهمان) وحشي بادام نوعي: جَرگهِ  .7
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 آتشي و نیما اشعار در طبیعت . عناصر3. 1
انـد و هـم طبيعـت محـيط خـود را نيما و آتشي هم از کلمات محلي در شعر خود بهـره برده

 شود. ها بررسي ميگرایي و زبان محلي آناند. در ادامه ارتباط ميان بومبازتاب داده

. شـوندمي هـردو واکـاوي ادبيـات و طبيعـت زیرا است ايرشتهميان نقدي گرابوم نقد

 و گسـتردگي شـعر در امـا داشته، پررنگي حضور داستان در هم و شعر در طبيعت هم مقولة

ــه بيشــتري نمــود ــوم یافت ــب گرایياســت. ب ــا اغل ــي ب ــاهيم مل ــي،مف  و ضدامپریاليســم، گرای

 بازگشـت و بـر اسـتعمار، مطالعـات ابتـدایي هايدر نظریه. است خورده گره استعمارستيزي

 هاي فرهنگـيریشه به بازگشت. شودميتأکيد  بومي رسوم و و آداب هنر، از صِرف استفادة

اسـت  پسااسـتعماري هاينظریـه از بسـياري مورد نظـر غرب( فرهنگ از تقليد )نه ملت یک

 (. 6617)فانون، 

هـم بـدین صـورت  و نداهرا با زبان محلي بيان کرد يهاي مشترکشاعران بومي اندیشه

حضـور زبـان  .نـداهکرد ند و هم اصـالت بـومي خـود را حفـظاهدیگر شاعران شد باهمگام 

آتشـي  و شـمالي اسـت ي. نيمـا شـاعرمـؤثر اسـتهمبسـتگي ملـي در ایجاد محلي در شعر 

ضـرورت عقيده مشترک  ،زبان ضروري نيست اشتراکبراي کنار هم بودن  .جنوبي يشاعر

آميختگي متعادل زبان بـومي بـا زبـان  ؛شاعران بومي نيز از حد طبيعي فراتر نرفتنزبان  دارد.

 کنيـد سـعي». نمـود یافـت شـانبودنبومي هـم و کـرد حفـظ ها راة ميان آنفاصلهم  ،معيار

، )حقـوقي« تر از شما بدهـدني واضحنشا شما شعر کنيد سعي بنویسيد، بينيدمي که طورهمان

6813 :31 .) 

 عمـل او شـيوة به و پذیرفته را نيما شاگردي تماميبه اگرچه شعر نو سرودن در آتشي»

 بــومي ســنن و هــافرهنگ بــا را خــود دانــش تمــام دارد. نــوین روشــي و ســبک امــا نمــوده،

 جلـوه برتـر وادي ایـن در را او کـه سـرایدمي شعري نتيجه در و آميزدمي هم در زادگاهش

 (. 66 :6837 بيجاري،خشک) «دهدمي

 خورشید
 گونـاگوني معاني اسـتعاري کند،مي غروب و طلوع آن با طبيعت جهان که نوراني خورشيد
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چنين هم است، آسماني مقدس حقایق و معاني نماد کلاسيک شاعران آثار در. در شعر دارد

 گـاه نمادهـاي. بـرادري و گرمـي خودنمـایي، همـاهنگي، شـادي، و دوسـتانه وصـلتي نشانة

 مظهـر نباشـد خـدا خـودِ خورشـيد اگـر هـاملت برخـي بـاور در. است چندوجهي خورشيد

 کمـانرنگين بـرادر گـاه و خـدا پسـر را خورشـيد گـاه». اسـت( اورمـزدي خـداي) الوهيت

 معنـوي و آسـماني اثـرات نشـانة گرمـا( و نور )منبع هاي خورشيدشعاع از یک هر. دانندمي

 شـواليه،) اسـت آفـرینش مملکت قلب و جهاني نمادي خورشيد،. رسدمي زمين به که است

6833 :688.) 

و بـه /  سـوزدگـرم چـرا  مـن نمـي ةخورشيد هم، چون کور ةکور/  در شب سرد زمستاني

            .نه فروبسته به یخ ماهي که از بالا مي افروزد/  افروزد چراغي هي نه مي/  مانند چرا  من

کنـد در ایـن بلکه ادعا مي ،خورشيد است ةاو مانند کور ةخان ةگوید که کورنيما نمي

« گـرم»صـفت  از اواو گـرم اسـت.  ةخان ةکورخورشيد سرد است،  ةکورکه شب زمستاني 

بـراي  دهد.وجود دارد نشان اش تفاوت آشکاري  که بين خورشيد و خانه تاکند استفاده مي

شدن به خورشيد اميدي نيست. ما از خورشيد توقع داریم که نور هم بدهد، ولي باز نيما گرم

او باشـد و  ةغي مانند چرا  خانتواند چراشب زمستاني خورشيد نمياین کند که در ادعا مي

اي یخي فاقد آن نوري است کـه در آسمان شب زمستاني مانند گلوله هم . حتي ماهبدرخشد

 (. 6836)نوشمند، تاباند. چرا  او مي

یوشـيج، ) ماهي آب، در و الماس صبحگاهي / همچو بتابيد / بر سر ژالة طلایي آفتاب

6878 :686) . 

 کرده بـود تربيت چنان را او ذهنش. دارد پيرامونش طبيعت به دقيق و نو نگاهي آتشي 

 کـه کنـدمي توصـيف زیبـا و اقليمـي را چنـان دقيـق هايپدیده برسد. شهودي بينشي به که

 از. »اسـت درآمـده نمـایش به چشمانش مقابل پویا و متحرک فيلمي کندمي تصور خواننده

 روایـي بيـان و نيمـا، مثـل کنندمي تقویت را شعر تصویري جنبة که ايشاعرانه هايتوصيف

 (. در188: 6838 زرقـاني) «بـردمي بهـره فـراوان شـعرش تصویري بُعد تقویت براي شاعرانه

ظهـر  در گـرم زمـين بـر خورشيد تابش زیرا شده، تصور آب از پر شطي ظهر «نيمروز» شعر

ــنعکس مي ــي را م ــهحرارت ــد ک ــه دور از کن ــده رودخان ــي دی ــيدم ــود و خورش ــي ش  نخل
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 قصري خورشيد «غروب حریق» شعر است. در شده تجسم ظهر گرم شط ميان وبرگپرشار

 را آتشـي ابتکار و خلاقيت شعر دو این. است گرفته آتش افق و آب مرز در شده که دانسته

خورشـيد /  :سـازدمي بـومي نمایـان واژگـان از اسـتفاده بـا بکـر و نو تصویرهاي کاربرد در

 کـویر / تـلاوت را / بر صـحنة جو مزرعه بادگرم بود / و ظهر پربرگي / درشط نخل تصویر

 گرفتـه افـق / آتـش و آب ملتقـاي خورشيد / در بزرگ . قصر(886: 6831 آتشي،)کرد مي

 و رنـگ سـوخته آب / مردارهـاي هايمزرعـه سـال قحط ماهي / از قافله هزار است / آنک

 (886: همان)سپرند مي دراز را / راهي نور

 شب

ترین شکل آن، ترین و فلسفيشعر نيما است که گستردهپرتکرار هاي از موتيفیکي « شب»

کينـه »، «اي شـب»هـایي چـون سروده است. منظومـه« شب»که با مطلع  ستهایيدر منظومه

 بـالاي بسامد «زمستاني سرد شب در» و «پاشب کار» ،«شب اندوهناک» ،«دوش شب» ،«شب

 ةبـار واژ 888سازد. ایـن کـه شـاعر حـدود شکار ميي سمبل شب را بر خواننده آکارگيربه

 بـر آشـکار دليلـي که خـود است گرفته کار به گوناگون و متنوع تصاویر ساختن در را شب

 در تعبيـر ایـن نمادین هايلایه نشانگر و خود قاموسي معناي محدود بستر از واژه این عدول

گر شب و ترکيبـات هاي تداعيبار واژه 988بيش از این  . علاوه براست شاعر ذهني قاموس

  .(99: 6839 ،پناهي)آن و بسامد بالاي رنگ سياه و تيره در دیوان شاعر است 

 حضـوري پررنـگ و پرتکـرار است کـه بنيادین و اي محوريشعر نيما واژه در« شب»

 در»، «پاکـار شـب»، «شـب قـورق»شود از جمله: شعر این کلمه دیده مي 63در عنوان  .دارد

، «در نخستين ساعت شـب»، «شب است»، «مر  شباویز»، «هنوز از شب»، «شب سرد زمستاني

هاي مختلف از شـب سـخن رانـده به گونهاش . افزون بر آن در اشعار نوگرایانه«هست شب»

خروس »، «پادشاه فتح»، «بر سر قایقش»، «خواب زمستاني»ند از: اها عبارتکه تعدادي از آن

 نمـاد ترینبرجسـته« شـب. » …، و«اجـاق سـرد»، «دار صـبح»، «ني نه تـازهداستا»، «خواندمي

  اشعار او شده است. ثابت پاي تدریجبه که اجتماعي و سياسي

 آثـار در «شـب» بـا نيمـا شـعر در خاصـه و معاصـر اجتماعي نمادگراي شعر در «شب»

 بـه روز غوغـاي و ازدحـام از کلاسيک ادبيات در عارفان. »دارد اساسي هايتفاوت عرفاني
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 را خـود شب پوست زیر در که بودند این پي در هاآن بردند،مي پناه شب سکوت و خلوت

 امـا اسـت؛ بـوده تعلقـات عالم از حواس رهایي براي ها امکانيآن براي شب روازاین بيابند.

 او. اســت روز و روشــنایي پــي در همــواره امــروز متعهــد شــاعر دیــروز، عــارفِ مقابــل در

 زنـدان، یعنـي سياسي و اجتماعي مسائل با درگير فردِ براي شب ببيند. را چيز همه خواهدمي

 مصــداق نيمــا شــعر نمــادکلان ایــن(. 618: 6837 پورنامــداریان،) «زنجيــر و اســتبداد ســتم،

 مرکـزي تصـویر شـب،. »اسـت فراگرفتـه را آن اسـتبداد و ظلـم جهـل، کـه اسـت ايجامعه

 هسـت و جـا همـه اشـياء سرسـختي و سـماجت خفقان، هول، مایةدرون. است نيما هايشعر

 سرشـت،تاریک مشـوش، کوربـاطن، کـج، گـزا،دل سرد، و عبوس: شودمي توصيف چنين

 چنـين بـا مناسب نيز اشيا . ...و  هول وار،ناخوش موذي، غمناک، بيشه،سيه کردة دیجور،دم

 (.76: 6839 فتوحي،) «شوندمي تصویر شبي

پسـت ة صفاتي است نکوهيده و مذموم که چهـر دهدنسبت ميشب به صفاتي که نيما 

فریب، زمسـتاني و : تاریک، نامبارک و شوم، دیجور و دلدهدو ناپاکي از شب به دست مي

 آور. آلود، کورباطن، خاموش، تشویشزا؛ بيدادگر،خونسرد، وحشت

 تشکسـ از پـس انـدکي شـد؛ سـروده 6886 سال در نيما، اشعار نخستين از «شب اي»

 زمانـة خـود و صراحت روشنيبه نيما. »بود حاکم کشور بر بدي که شرایط مشروطه خيزش

 دارد را زمانـه غم که شاعري. گویدمي سخن انگيزوحشت شوم شب از و کندمي تصویر را

 نيمـا شـعر در «شـب» نمـاد زادگاه زیر شعر(. 19: 6879 مهاجراني،) «است ستيز در شب با و

 تـاریخ ،6866) رضاشـاه حکومـت اواخـر خفقـان و از وحشـت، درو پر  جامعة است؛ نماد

 شـدن برچيده منتظر رجا، و خوف با و آمده تنگ به تيره شرایط این از شاعر ؛(شعر سرایش

 :است تاریک شب این بساط

 فروسـت ... خـود موج منقلب / در روست / دریاي و زیر چيز هر سایة که شب هنگام

 (838: 6878یوشيج، )

 و لـرزان انـدرآن جهـان / باشـند این اشکال سکون / و نيستش کسي که خلوتي به آیا

 (836: همان)...   است؟ ره را تاریک شب این واژگون / شوریدگان

« شـب» .برتر اسـت از نظر توجه به شب و مظاهر آن جایگاه نيما از همه شعراي معاصر
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ولـي هـر چـه بـه  زنـدگي او؛، در همـة دوران طور مستمر حضـور دارددر تمام اشعار نيما به

مفهوم و رنگ سياه آن با گذشته تفـاوت  ،«شب»نوع  یمشوتر ميهاي آخر عمر نزدیکسال

. وصف طبيعت، وصف شب، شبي که شاعر بـا آن یکـي شـده از خـود و از حـالات یابدمي

 (.673-616 :6868شناس، ت )حقادبيات غنایي اس ةگوید در حوزخویشتن مي

 : زده تأویل کردبه جامعة خفقان شب از توانمي زیر بندهاي در

: 6878یوشـيج، ) نهفـت اندوه هزار او کندمي شده / نو درد از پر شب یک گردش در

887) 

 (888: همان) پایدمي راه به ناروایي او /  در گشاده در تشویش به شب

 ( 881: همان) بنشسته غم به است چيز همه کين /  پي نشيند چو ساحل به شب

 دانـدنمـي ایـن پيماتاریک شب این در کسي بيمار؟ /  کي بيدار، کي است، هشيار که

 (988: همان)

 (989: همان)  ...ریزد مي هاشدندان انبوه سالخورد سياه شب / کاین طول تمام در

 (986: همان)...  ستسنگيني رؤیاي یا است وهم درون، بارِ را تاریک شب

 (991: همان... )ارکان را شب ریزد فرو که زماني تاروز /  افرازد قد که زماني از 

خـوردگي را موجزانه در اشعارش به کار برده است. تازگي و گره آتشي تصاویر شب

 :است تصاویر این هايویژگي از طبيعت عناصر دیگر با

 گـردنِ بلنـد رسيد / ماه در که شب غروب / و سمت بودند پو و تک در صيد و صياد

 خنجر تيغة محاق در بود / که آهو

 .(6678: 6831 آتشي،) ماند تاریک

 .(886 :همان) ماه طلایي هلال لرزندة طلوع اینک

 گـردم / وبرمي شب بيشة حاشية از گمنام، رود ساحل از است / خسته آمده فرود شب

 بينيم مي را آب / ماه کبود اعماق در

 .(988: همان) اندازدمي پارهها / استخوانماهي براي که

آن چنان زمانه نيما و اشعار او را تسخير نموده که دیگـر تصـاویر شـعري شـاعر « شب»

اسـتبداد، خفقـان، و  ،مفـاهيم ظلـم یابد.ميتصویر و تعریف شب، جایگاه خود را  ةدر حاشي
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جهت با مفهوم محوري و مرکزي شـب، ایفـاي حتى اميدواري و آمال شاعر نيز همسو و هم

 ایـن. اسـت اجتمـاعي –شعر نيما نماد یـک وضـعيت روحـي نمایند. عنصر شب درنقش مي

  :است نمادها بارترینمرگ عموماً شاعر یوش اشعار در عنصر

 (.968: 6878)همان، شب است / شبي بس تيرگي دمساز با آن 

در این بند، شاعر با توصيف موقعيت زماني شب، بـدون هـي  درنگـي مخاطـب را در 

و تکـرارآن « شب اسـت»کند تأکيد بر جمله همراه ميفضاي تاریک و خفقان باري با خود 

 .خواندخواننده را به خوانشي نمادین از شعر فرامي

 او نـور بـه هـادل بيدار / شـب ايفرشته پس در است / شمع گرجلوه نقاب هر پس از»

 (.69 :6831 آتشي،) «هوشيار او زدود روشن / سرمستان

 . نتیجه5
 را انسـان ذاتـي صـفات او اشـعار عرصـة در طبيعـي هـايپدیـده. اسـت طبيعـت  شـيفتة نيما

 از جزئـي را انسـان او. شـوندمي بدل آگاهي و شعور داراي زنده و به موجودي و پذیرندمي

 بـه گرایانهانسـان رویکـرد ایـن. نگـردمـي انسـاني ايشيوه به نيز طبيعت به و داندمي طبيعت

 را انسـاني حالـت بتوانـد کـه بخشـدمي کيفيتي هستي مظاهر و عناصرتمام  و پيرامون، جهان

تحـت نفـوذ  ،شـمال ةمحيطـي خطـاشعار نيما علاوه بر تأثيرپذیري از عناصر زیست .بپذیرند

. در اولين نگاه بـه مجموعـه اشـعار نيمـا خواننـده متوجـه قرار داردزبان و فرهنگ طبري نيز 

و رد ن و جـانوران دلالـت داها، درختـاشود که عموماً به مکانکلمات مازندراني مي حضور

اسـتفاده از نشانگر اهميت ایـن کلمـات در نمـود شـرایط اقليمـي و زیسـتگاهي شـاعر است.

کلمـاتي . ها در زندگي مـردم منطقـه داردنشان از اهميت آن ،درختان جنگلي هاي محلينام

 عاميانـه ذکـر عناصـر کننـد.ميو آقا توکا به انسان و جانوران دلالـت  ،را، داروگمانند ري

 لحـن .اسـت کـرده پرشـکوه و شيرین، باصـلابت بلکه نساخته؛ مبتذل و سخيف را وي زبان

 شعر وي به ايویژه شگرفي عاميانه، آرام و نرم زبان از استفاده درکنار نيما استوار و حماسي

  است. بخشيده

بيـان  ،تشـخيص مجـاز،، اسـتعاره، تشـبيهکاررفته در اشعار وي به  ترین صور خيالمهم

و کنایـه  بيـان پارادوکسـي ،سمبل  ،تشخيص ،تشبيه .ایهام و اغراق است ،سمبل پارادوکسي
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از  بـرد ولـيبيشـتر بهـره ميد حسـي باشـد مقيّـ بـا طـرفينتشـبيهات از  .بسامد بـالاتري دارد

تشـبيه وهمـي و خيـالي در  .جویدسود مينيز مفرد به مفرد، مقيد به مفرد و مرکب  اتتشبيه

هـاي انگيـزي جنگـلتشبيهات وهمي به علت وهمشاید حضور  دارد.حضور او نوي تصاویر

 .باشديان یهاي دیو و پري ميان روستامازندران و رواج قصه

او  شـعر محتـواي هـم و در قالـب هم مدرنيسم. گراستمدرن آتشي، شاعري منوچهر

 در جـدي تحـولات خواسـتار کـه داشـت سروکار جواني شاعران یک سو با از. وجود دارد

 ماننـد هايدغدغه او. رفتمي شماربه نيما وفادار پيروان از دیگر سوي از بودند، معاصر شعر

نيز  شعر در هاآن طرح چگونگي و معاصر، جهان در انسان وضعيت جهان، کنوني مشکلات

 مباحـث از یکـي. اسـت داشـته خـود اطراف جهان در چيزي هر به شاعرانه او دیدي .داشت

 از یکـي از سـوي دیگـر او. اسـت آن از ناشـي مشکلات و جهان شدنصنعتي پدیدة او شعر

آتشي شاعر زندگي بـود، شـاعري کـه در رویکـرد بکـر و متفـاوتِ .گراستطبيعت شاعران

شدگان بارگاه شـاعران، جغـد و زا  و کـلا ، خـار، خـاک، گـرگ و دیگـر عناصـر رانده

بخشيد و هي  چيز را سزاوار طـرد و طبيعت را دید، حتي رنگ زرد را در شعر خود زندگي 

ي تـازه بـوده اسـت. او سـرایش دانست. گریز از وزن، براي زبان او تولدترک و مرگ نمي

هاي شعري او همگـي تـازه و بـدیع هسـتند. وزن را بسيار آزموده است. ترکيبموزون و بي

اند: اسـب، شـيهه، یافتني شـدههاي وحشي و گریزپا نيـز در شـعر او رام شـدني و دسـتواژه

ر، دشت، کوه، سمند، خار، جغد، گـرگ، بـاد، پـرچين، دره، پلنـگ، شـبان، شـتربان، بازیـا

 گندم، زین، رکاب، پروانه و ... همگي در شعرش نمود دیگري دارند. 

واژگان بومي جهت دسترسي به بازتاب فرهنگ مازندران در اشعار نيما  حضوررف صِ

 ةکننـده در ارائـتعيـين يهـا و بافـت کـلام نيـز نقشـکافي نيست، بلکه چگونگي کـاربرد آن

 . کندا ميروشن از طبيعت و فرهنگ مازندران ایف يتصویر

وارد شـعر را اقليمـي بوشـهر  ت و جسـارت عناصـري از طبيعـت بـومي وئآتشي با جر

مـردم  گونـه کـه در بـينبومي را همان ها، صفات، افعال و اصطلاحاتبرخي اسم ، وکندمي

هـا و اصـطلاحات بـومي معـادل گيـرد. گـاه بـراي برخـي واژهمـي کار بوشهر رایج است به

هــا و دوره، اســتفاده از واژه ویژگــي زبــاني آتشــي در اشــعار ایــنتــرین پررنــگ ســازد.مــي
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بـومي و  ویژه در خلق فضاهاي مربوط به جنوب و تصـاویر اصـيلاصطلاحات زبان بومي، به

کارگيري زبان بـومي و رایـج در بـين مـردم بوشـهر، بـه معنـاي کـاربرد اقليمي است. البته به

 .ضور فضاي جنوب در اشعار آتشي استبوشهري در اشعار او نيست بلکه منظور ح گویش

 تــا شـده باعـث او ذاتــي نبـو  و پویـا ذهــن و آتشـي، حيـات نشــيب و پرفـراز جریـان

 بـا طبيعـت به رویکردش .باشد داشته مشابه هاينمونه با بنيادین تفاوتي شعرش در گرایيبوم

-ریشـه کـه معمـولاً کنندمي ظهور نمادین وجه در عناصر طبيعت گاه است؛ خاصي اغراض

 و انسـان هویـت شناخت براي شودمي ابزاري طبيعت دارند، و گاه تلميحي و اساطيري هاي

 طبيعـت مـادر بـا بشـر نـوع یگـانگي مبين طبيعت به نگاه او، گاه گذشتة و اصالت بازشناسي

 بـه صرفاً طبيعت سخن دربارة هستند، و گاه یکدیگر از ناپذیرجدایي اجزاي دو هر که است

ــازیبایي انعکــاس جهــت ــايجلوه و ه ــت توصــيف و آن ه  طبيعــت و عناصــر. اســت واقعي

 عشـيره، چـاه، شـتر، سـراب، بيابـان، شـده: گرفته کشور جنوب خا  اقليم از آن هايجلوه

   به کار رفته است. جدید دنياي مظاهر و شهرگرایي با که گاه در تقابل  ...و  قبيله

هاي زباني و ذوقـي با استفاده از فرصتبه همان اندازه که نيما یوشيج طبيعت شمال را 

عنوان شـاعر جنـوب در پـي آن اسـت تـا بـا زبـاني دهد، آتشي بـهدر اشعار خود بازتاب مي

 گرایي ازطور کلـي از طبيعـت جنـوب روایـت کنـد. بـومحماسي از صحرا و دشت ها و بـه

   نيماست. آتشي و شعر بارز خصوصيات
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Abstract  
Allusion is a discursive tool which operates on the semantic congruity of 

words and plays a crucial role in advancing the speaker’s objectives. This 

study delves into the discursive significance of “religious allusions” in the 

context of courtroom interaction between judges and defendants from a 

forensic linguistics perspective, drawing insights from McMenamin’s 

framework. Employing a descriptive-analytical research approach, this study 

examined a corpus consisting of 50 video clips featuring courtroom 

proceedings from Iranian TV programs and documentaries. The findings 

revealed that religious allusions are commonly employed in these legal 

settings. Furthermore, the findings highlighted notable difference in the 

usage of religious allusions between judges and defendants. Judges 

predominantly draw upon Quranic and hadith allusions, whereas defendants 

tend to rely on historical, narrative, and folklore references, reflecting their 

distinctive perspectives and cultural backgrounds. The implications of this 

investigation suggest that legal professionals would benefit from educational 

workshops to enhance their understanding of this linguistic phenomenon, 

ultimately fostering smoother court proceedings. 

Keywords: Allusion, Courtroom discourse, Forensic linguistics, 

Religious allusions, McMenamin’s framework. 
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 دگاهیدر گفتمان دادگاه از د یمذهب حاتیتلم لیتحل

 یحقوق یشناسزبان

 زاده عباس سیفرنگ
واحد آبادان،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یگروه زبان شناس یدکتر ۀآموختدانش

 رانیآبادان، ا
 

 رانیآبادان، اواحد آبادان،  ،یدانشگاه آزاد اسلام ،یگروه زبان شناس اریدانش   انیبهمن گرج

 چکیده

گرفتـه و کـلام گوینـده را شکل ها هاي معنایي واژهناسبت ةبر پایکه ست ابزاري گفتماني و کاربردي تلميح

در دادگـاه از متهمـان  ضـات ودر مکالمـات قُ« تلمـيح مـذهبي»گفتماني نقش  مقالهاین در نماید. تقویت مي

-با تحقيقـي توصـيفي بررسي شده است. بدین منظورمنامين مک ةاساس نظری حقوقي برشناسي دیدگاه زبان

مستند  هايو برنامه ،شده از صداوسيماهاي پخشتصویري از جریان دادرسي در دادگاه ةتحليلي، پنجاه صحن

نتـایج . گردیـدوتحليـل تجزیـه بـه صـورت توصـيفي، و آوريها جمـعد. دادهش برداريیادداشتو  ،مشاهده

از یکسان و متهمان ضات ست که قُهاگفتمان در دادگاه انواع ترینرایجاز  تلميح مذهبي حاکي از آن بود که

ن از نظر کاربرد تلميح ميان قضات و متهماچنين نتایج نشان داد که تفاوت معناداري . همکنندنمياستفاده  آن

تاریخي، داستاني، تلميحات و متهمان بيشتر از  ؛قضات بيشتر از تلميحات قرآني و حدیث مذهبي وجود دارد.

 و ،هـا در شـرایط مختلـففرهنگي آنوضعيت بازتاب  کنندةکنند که بيانعاميانه استفاده ميهاي مثلمثال و اَ

هاي آموزش ر کارگاهیا د ،در تربيت قضات و وکلاتوان را مينتایج این پژوهش  ذهنيت متفاوت افراد است.

  مؤثر خواهد بود.در روند دادرسي  به کار گرفت کهحقوقي 

 .نیمنامچارچوب مک ،یحقوق یشناسزبان ،یگفتمان قرآن ح،یتلمها: کلیدواژه

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  :نویسنده مسئولbahman.gorjian@iau.ac.ir 

http://orcid.org/0009-0009-7432-196X
http://orcid.org/0000-0003-4932-5028


 111 |  انیگرجو  زادهعباس

 
 

 . مقدمه4

، 8چشـمگوشـة کردن بـا  اشـاره به معني« لمح»مصدر باب تفعيل از ریشة در لغت  که 6تلميح

 8در اصـطلاح علـم بـدیع ؛(93: 6836، اسـت )اعـلا نگریســـتن چيزي به و ســاختن آشکار

 حـدیث، و آیـه تان،داسـ و قصه به خود کلام منض عبارت است از اینکه گوینده یا نویسنده

بـدون  (17 :6838 ،کنـد )وحيـدیان اشـاره مشـهور شـعري و مَثَل مشخص، حال شرح واقعه،

 . (896: 6818ها را مستقيم و کامل ذکر کند )گرکاني، آنکه آن

. که بيشترین وابسـتگي را بـه زبـان دارد است هاي انسانيپدیدهجمله از  مذهب و دین

عوامل دیني و قرآني  .برندبهره ميزبان  از يدین اتتبليغ ، ونيایش، بيان اعتقادات مردم براي

تعيين موقعيت اجتمـاعي و زبان،  بهکلمات و مفاهيم جدید  ورود از طریق دگرگوني زبان بر

به نقـش معنـوي قاضـي در هم  ها. تلميحات مذهبي در گفتمان دادگاهاندتأثير داشتهزبان  آن

معارف اسـلامي  از غني يعنوان منبعبه را جایگاه قرآن کریم اشاره دارند، و هماستيفاي حق 

فارسـي از  عبـارتيقصـه یـا  ،لثَمَ ،پند صورتت به ممکن اسن تلميحات ای نمایند.معرفي مي

 د. ندار و احادیث د ولي ریشه در آیات قرآننسوي قاضي یا متهم بيان شو

درک  بـه توانـدمي 9محـورجوامع اسـلامي و دیـنهاي گفتمانبررسي نقش تلميح در 

. درک و شـناخت آیـات قـرآن بـا توجـه بـه آن جامعه از یکدیگر کمـک کنـد متقابل افراد

یـا گوینـده و  ،نویسـنده و خواننـده ميـانموقعيت زماني و مکاني مکالمـه ارتبـاطي کارآمـد 

 کند. شنونده ایجاد مي

از آن قـش ضمن بسامدگيري از تلميحات مـذهبي، ن شودتلاش ميپژوهش حاضر در 

بـا بررسـي  .شـودن بررسـي افاهيم قرآني درگفتمان قضـات و متهمـمنظورشناختي م دیدگاه

هــا را در چگــونگي ميــزان توانــایي آن تــواننقــش تلمــيح در گفتمــان قضــات و متهمــان مي

 .نمودکارگيري تلميح با اشاره به وقایع مذهبي تحليل هب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. allusion 

2. indicating 

3. rethoric 

4. religion-oriented societies 
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 . بیان مسئله 1

 . تلمیح4. 1

پلـي ميـان حـال و گذشـته مانند  و هاي تصویرسازي در انتقال معناستاز شيوهتلميح صنعت 

 مخاطـبساختار تلميح این اسـت کـه  داراي متنِ مفهومِ دریافتِ کند. لزومارتباط برقرار مي

لمـيح را کلامـي تداد سيما  .داشته باشدکافي حدیث آشنایي  یا با اصل داستان، افسانه از قبل

شـعري چنـان اي شریف، حـدیثي معـروف، واقعـه، مَثَـل و داند که به آیهدر خلال سخن مي

بـه کلامـي  (.688: 6839اشاره شود که کلام با الفاظي اندک بر معـاني بسـيار دلالـت کنـد )

اینکـه ها و وقایع تـاریخي اسـت و یـا ها، آیات، احادیث، داستانقولگيري از نقلبهره دیگر

یا آیـه و  ،، رویداد تاریخي و قرآنيايبا شنيدن بيت یا عبارتي به یاد داستان و افسانه مخاطب

 خوانـدنهـر گـاه  .شـده باشـدتعریـف کامل بدون آنکه آن موضوع و داستان  دحدیثي بيفت

ي تاریخي، آیـه یـا حـدیثي، و یـا سـخن اطور غيرمستقيم داستاني، واقعهبهباعث شود شعري 

 تلطيـفایـن تـداعي باعـث  به کـار رفتـه اسـت.تلميح  ة، آرایبه ذهن تداعي گرددمشهوري 

بيشـترین احساسـات و عواطـف بـا کمتـرین  «تداعي»کمک  هبدر این صنعت  شود.کلام مي

-مـي تـروسـيعدر فضایي  کلامري گذاتأثير و ،زباني هنرِ هايجلوهبر  و شودميکلمات بيان 

ارزش تلميح به ميـزان تـداعي آن بسـتگي دارد کـه از  .بخشدمي قوت را اثر ساختار و افزاید

تر هاي مـورد اشـاره لطيـفها و داسـتانهـر قـدر اسـطوره گردد.هاي معنایي آن اخذ ميلایه

   شود.تر محسوب ميباشد، تلميح بليغ

حقيقـت  هاایـن سـاختاسـت کـه  6هاي بيانيتفبا مبتني بر ساختِ قرآن ساختار زبان

این سازه و سازنده به پویایي حقيقـت  ةریش اي که، به گونهندکنمياي را بازسازي زباني تازه

 گردد. ارجاعات باز

وضـوح به ثیحـد ای هیآآن  حياست که در تلم نیدر ا نيتضمصنعت با  حيفاوت تلمت

یا چند واژة مشخصِ مـرتبط بـا موضـوع  کیفقط بلکه  ،شودکامل و دقيق بيان نميطور و به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. locutionary act 
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در ایـن  6.شـود نقـل ثیحـد ایـ هیـآ بخش یا کامـلِ حتماً یدبا نيتضم گردد؛ اما درذکر مي

یا حدیث در گفتمان مدّنظر است نه نقل کامـل و مسـتقيم آن. مضمون آیه اشاره به پژوهش 

وَ اَن لَـيسَ للِاِنسـانِ »آیة ، کسب مال کردهاگر قاضي به متهمي که از راه نامشروع  براي مثال

 را تلاوت کنـد، صـرفاً( 86 )نجم: «و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست؛ اِلّا ما سَعي

هـر »المثـل ماننـد به صورت ضـربباشد حتي به مضمون آیه  اشاره ي اگرول ،آورده تضمين

نابرده رنج گـنج »یا اشاره به بيتي از شعر سعدي باشد:  «خوردزور بازوي خودش را مي کس

 از تلميح بهره برده است. «کردجان برادر که کارميسر نمي شود / مزد آن گرفت 

ه چهار دسته تقسيم ب آن خاســتگاه و منشــأ تاریخيبــا توجه به تلميحات را شميسا 

ت؛ مربوط به فرهنگ اسلامي اس که )در تحقيق حاضر قرآني( تلميحات اسلامي (6 :کندمي

( 8است؛ از اسلام  پيشایران ها فرهنگ آن ةکه سرچشم /آریایيتلميحات ایراني (8

 که دومي مربوط به فرهنگ شودميو عربي  اسلامي دورانتلميحات ســامي که شــامل 

بليناس  تلميحات یوناني و هندي که مربوط به رجال علم مانند( 9است؛  جاهليعرب  ةدور

 (.67: 6879) و هرمس است

برگرفته از  و گاه کاملاً  دارد المثل تناسبضرب و نيتضم ترجمه، با تلميح گاه

نوازي یتيم تلميحي به ماجرايشهریار در بيت زیر براي مثال  احادیث و آیات قرآن است.

  کند: مي )ع(علي

 شام یتيمان عرب درَبَ مي                         ناشناسي که به تاریکي شب

 ( 161: 6838)شهریار، 
 

 وازرة تـزر لا و»شوند. براي مثال بيت زیر به آیـة وفور در اشعار دیده ميتلميحات قرآني به

 تلميح دارد: (619انعام: ) «اخري وزر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

« حَـلّ»شهرت دارد که به دو دسـتة « اقتباس»شود، در منابع بدیعي با نام معرفي مي« تضمين». صنعتي که در اینجا با نام 6

شود. صنعت دَرج آن است که عين آیه یا حدیثي در متن ادبي ذکر شـود، و صـنعت حّـل آن اسـت تقسيم مي« دَرج»و 

؛ 36: 6838؛ محبتـي، 699: 6873؛ صـادقيان، 66-63: 6838که مضمون آن آیه یا حـدیث بيـان گـردد )نـک: هـدایت، 

 ؛ و منایع دیگر( )ویراستار(.    99: 6869احمدنژاد، 
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 نوشت نخــواهند تـو بر دگران گنـاه کـه   /    سرشتپاکيزه زاهد اي مکن رندان عيب

 ( 38)حافظ، غزل 

 در بيت زیر:  (16 انبيا:) «ابراهيم علي سلاماً و برداً کوني نار یا قلنا»و یا تلميح  به آیة 

 خليل بر کردي که سانزآن کن سرد       /        من است جان بر که آتش این رب یا

 ( 8863)حافظ، غزل 

از این دست کـه بـدي، »یا « کنيهر چه بکاري، درو مي»المثل: هاي تلميح به ضرباز نمونه

است که به بازگشت نتيجة کـار انسـان بـه خـودش اشـاره دارد. « گيرياز آن دست پس مي

 مثِقـالَ یَعمَـل مَـن یَـرَه و خيراً ذَرَّه مثِقالَ یَعمَل فَمنَ»همين مفهوم در قرآن چنين آمده است: 

 .(3و  7 زلزال:) «یَرَه شَرّاً ذره

عالمان فنّ بلاغت، تلمـيح را در مجموعـة صـنایع اعتقاد دارد که طباطبائي  سيّدمحسن 

: 6869) داننـداند و برخي آن را مترادف و بعضي قِسمي از تضمين ميمعنوي بدیع قرار داده

668).6  

 منامینگفتماني مک . معیارهای1. 1

: 8888) 9منـامينمک 9و آمـاري  8، توصـيفي 8تجویزي نظري معيارهاي گفتمانيچارچوب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

دانـد کـه ها و منابع بدیعي وارد شده است کـه آن را صـنعتي ميهاي اخير به کتابدر سال« تضمين». چنين تعریفي از 6

رسـد منشـأ ورود ایـن تعریـف، ن ادبي خود بياورد. به نظـر ميالمثلي را ضمن متشاعر یا نویسنده آیه، حدیث، یا ضرب

شـود کـه شـاعر به صنعتي گفتـه مي« تضمين»قمري  69هاي دبيرستاني در دو دهة اخير باشد. در منابع قبل از قرن کتاب

اع از شـاعري مصراع یا بيتي و یا بيشتر از شاعري دیگر را در کلام خود درج کند با اِشعار به اینکه از آن بيـت یـا مصـر

ق( بـه دو گونـة تضـمين اِسـناد و  6(. عطـاءالله حسـيني )889: 6818دیگر است مگر اینکه مشهور باشـد )نـک: تقـوي، 

(. 833 – 838و 639: 6839دهــد )تضــمين مــزدوج اشــاره دارد و دربــارة اخــتلاف ميــان اقتبــاس و تضــمين توضــيح مي

   )ویراستار(

2. prescriptive norm 

3. descriptive norm 

4. quantitative norm 

5  . McMenamin 
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دهـد و بـا دانـد کـه در نتيجـة تغييـر زبـاني رر ميرا عنصر متغير رفتار فـرد مي «سبک»( 67

هاي فردي ابتـدا آگاهانـه و هاي رفتاري مثل انتخابشود. سبکگزینش واژگان نشاندار مي

شوند. سبک در گفتار در نتيجة دو نوع تغيير شـکل سپس به دليل کثرت تکرار ناآگاهانه مي

 ( انحراف از آن. 8م معيار؛ و ( تغيير در کلا6گيرد: مي

کنـد. معيـار کلامِ معيار را به لحاظ بسامدِ وقـوع آن ارزیـابي مي وتحليل آماريتجزیه

توصيفي که دانش و معلومات اهل زبان از نظر  ( معيار6شود: به دو دسته تقسيم مي گفتماني

گي کـاربرد ( معيار تجویزي که به چگون8شود؛ صورت و نقش صحيح دستوري بررسي مي

فرهنگـي و  ،هاي اجتمـاعيزبان به شکل درست و کارآمد ارتباط دارد و متناسب با ویژگي

 ،کنندة افراد در نوشـتار شـامل شـکلهاي متمایزکند. ویژگيجغرافيایي گویشوران تغيير مي

شود؛ و در گفتار متغيرهایي چـون و ساختار دستوري مي ،واژگان ،رعایت علائم سجاوندي

 درآمـد و عوامـل ،سـطح تحصـيلات ،قوميـت ،مـذهب ،ایـدئولوژي ،انگيـزه ،تجنسي ،سن

توانند از یـک صـورت زبـاني شود. هي  دو عضو جامعة گفتاري نميجغرافيایي را شامل مي

توانـد دو نـوع متغيـر از یـک صـورت زبـاني را مشترک استفاده کنند و هي  فردي هـم نمي

 یکسان به کار ببرد. 

روش گفتن و نوشتن یک چيز به طرق مختلـف اسـت. نکـات دسـتوري  «تغيير زباني»

شوند. درک تغيير زباني و تأثير آن بـر هویـت و کـاربرد آن در زبان معيار مشمول تغيير نمي

( معتقد است که تغيير زباني بخشي از 881: 8888منامين )ست. مکشناسي، امر مهميسبک

نـام دارد. گفتـار و کـاربرد نظـام  «تـوانش»شـدة زبـان در هـر جامعـه اسـت کـه نظام دروني

 «تغييـر سـبکي»کنندة تـوانش اوسـت. نام دارد که منعکس «کنش»زیربنایي زبان توسط فرد 

نوعي معيار اختياري در زبان گویشوران است که تحت تأثير اهداف ارتباطي آنان و عوامـل 

 ست. دروني و بيروني

بـا ذکـر مثـال معرفـي کـرده  گفتمـاني را هـايهنجار از الگوها یاسه نمونه  منامينمک

ساختارهاي تجویزي، توصيفي، و آماري به  سه زیرشاخة الگوي معيـار  بنديسه دسته .است

شـود. دو تغييریافتـه، و الگـوي انحـراف از معيـار تقسـيم مي ، الگوي معيارقبولکلام قابل یا
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لـي زیرشـاخة سـوم کمتـر زیرشاخة اول از لحاظ زبان معيار و عامة مردم موردقبول است، و

اي تغييـر گردد. اگر گفتمان تا اندازهشود و نوعي انحراف از زبان معيار تلقي ميپذیرفته مي

ناميده شده؛ ولي اگـر « تغيير در کلام معيار»چنان مورد پذیرش تودة جامعه باشد کند که هم

آن تغييـر فـردي یـا تغيير به حدي بود که اکثریت جامعة زباني آن را قبـول نداشـته باشـند و 

  گردد.گروهي باشد، انحراف از کلام معيارتلقي مي

توان هرگونـه عملکـرد ارتبـاطي بـا مي با ایجاد کنش کلامي (81: 6667) 6از نظر فاب

هـاي ارتبـاطي و کاربردشـناختي عـلاوه بـر توجـه بـه گسترده را ایجـاد کـرد. دیـدگاه ةدامن

او پـردازد. مـينيـز و گفتماني در بافت مـوقعيتي  8هاي کلاميقرآن به حوزه 8هاي ادبيجنبه

آن و  ميـانو  ،بدانـدخوبي بـهارزش معـاني را باید گوینده معتقد است که در ارتباط متقابل 

مقـام و  بـراي هـر طبقـه از شـنوندگان . در ضـمنایجـاد کنـد تـوازن قدر و مرتبة شنوندگان

معنـا را متناسـب بـا  ، وبقـت دهـدمطا جایگاه لفظ را با معنـا، جایگاهي خا  در نظر بگيرد

 .مخاطب درنظر بگيرد

 سـاختارهاي در قرآنـي مضـامين و کریم قرآن تلميحي آیات کاربرد حاضر در جستار

 تحقيـق هايپرسـش. اسـت بررسـي شـده منامينبنا به نظر مک آماري و توصيفي، تجویزي،

 اند از:عبارت

 در آمـاري و توصـيفي، تجـویزي، سـاختارهاي در قرآنـي تلميحـات کاربرد . بسامد6

 است؟ چقدر متهمان و قضات گفتمان

 در آمـاري و توصـيفي تجـویزي، سـاختارهاي از استفاده با قرآني تلميحات . تفاوت8

 است؟ ميزان چه به متهمان و قضات ميان گفتمان

 پیشینة پژوهش. 3

هـاي در زمينة معناشناختي قرآن کریم تحقيقـات متعـددي صـورت گرفتـه ولـي در پژوهش

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Fabb 

2. literary aspect  

3. verbal domain 
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تأثير آرایة ادبي تلميح در انتقال توان کاربردشناختي در گفتمان و مکالمات ميـان »اندکي به 

 پرداخته شده است. « قاضي و متهم

تا مشـخص  بررسي نمود البلاغهنهج( تلميحات قرآني را در خطبة اول 6869طباطبائي)

ها را تحت تـأثير چگونه زندگي و سخنان آن )ع(شود تجلي نور خداوند در وجود معصومين

( 6بندي کرده اسـت: طبقه دسته 6را در  البلاغهنهجداده است. وي رئوس تلميحات در  قرار

وظيفــة انســان: معرفــت، اخــلا  و ( 8توحيــد: ذاتــي، صــفاتي، فــاعلي، ربــوبي و خالقيــت؛ 

ها، زوجيـت، جاذبـه، مـاه و خورشـيد، هـا، کهکشـان(  آفرینش: بادهـا، کوه8شکرگذاري؛ 

ل آفـرینش، ( آدم: مراح9( ملائکه: آفرینش، سجده بر انسان و تمرد شيطان؛ 9سقف فلک؛ 

( 7( نبـوت عامـه: ضـرورت، تاریخچـه و اهـداف؛ 1کرامت انسان، تخلف، آغاز نسل بشـر؛ 

 ( مردم. 6( شرایط محيطي؛ 3؛ ) (اکرمنبوت خاصه: صفات نبي 

را  غيرمسـتقيم ائمـه بـه قـرآن هاينگاهي ادبي استشـهاد( با 6868ساز و اهوارکي )نيل 

 (8؛ واژگاني (6دستة: چهار  هاي بدیعي بهظر آرایهاین استشهادها را از من واند بررسي کرده

ست که اهـل ياقتباس واژگاني استشهاداند. تقسيم کرده تلميحي( 9و ؛ الهامي (8؛ ايگزاره

 ةپـذیري بـه دو شـيوتأثيراین .دشاب خویش آورده قرآن را در کلام ازترکيبي  یا واژه (ع)بيت

از اقتباس لفظ استفاده از واژگان و ترکيبـات  نظورم .پذیردصورت مي اقتباس لفظ و مفهوم

 یـا هـاواژهاینکـه عـلاوه بـر ، اقتبـاس مفهـوم در تغييـر اسـت. يقرآني بـدون تغييـر یـا انـدک

هـایي نيـز وجـود اند، واژه وترکيـبتغيير یا اندک تغيير از قرآن گرفته شده بيهایي ترکيب

 هاز قـرآن بـه دو گونـائمـه قيم غيرمسـت هاياستشـهاد دارند که حاوي مفهوم قرآني هسـتند.

در کلام به کار رفته عبارات قرآني بدون هي  تغيير و دگرگوني : تضمين( 6د: شوتقسيم مي

در جمـع مـردم  بعد از صلح با معاویـه کهاي خطبهدر  (ع)مجتبي سخن امام حسنمانند  باشند

از  الفـاظ آیـه: حـل یـا تحليـل( ب نمودنـد؛اشـاره  با معاویهو در آن به علت صلح ند خواند

 روند. متناسب با فحواي کلام به کار  وگردند قالب خویش جدا 

 سـخن خـویشو سخن را از آیه الهام گرفته  ةمای (ع)اهل بيت پيامبر استشهاد الهاميدر 

اي کـه آشـنایان بـا قـرآن آن را در پيونـد بـا آیـه کردنـد بـه گونـهرا بر آن نکته مبتنـي مـي

اي قرآني قرار دارد نکته ةاثرپذیري الهامي بر پای ماننددر اثرپذیري تلميحي . کلام دیدندمي
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سـاز و اهـوراکي نتيجـه . نيلاي همـراه اسـتکه ایـن سـخن بـا نشـانه و اشـاره این تفاوت با

را  آناي شـنونده هـر شـودموجـب ميبـه قـرآن   (ع)اهل بيـتمستقيم استشهاد گيرند که مي

  .شدندآشنایان با قرآن متوجه ميرا فقط قيم استشهاد غيرمست ک کند وليدر

( 6دانـد: نـوع مي 1آن را بـر و  نگـردميلميحـات از منظـر دیگـري ( به ت6836اعلاء )

تلميحات دینـي و ( 8؛ تلميحات تاریخي( 8؛ منشأ اساطير کهن بشريبا  ايتلميحات اسطوره

در آثـار ادبـي اشـاره دارنـد  هاي ادبـيکه به حوادث و شخصيت تلميحات ادبي( 9؛ مذهبي

ت ئنشــ عامــه هــاي عاميانــه و فرهنــگافســـانه از کــه تلميحــات فولکوریــک( 9؛ آینــدمــي

ارتباطات فرهنگي ميـان اقـوام و ملـل مانند متأثر از عوامل گوناگون  ( تلميحات1د؛ گيرنيم

 .وقایع اجتماعي و سياسي ، وها بر یکدیگرمتقابل فرهنگ تأثيرات ،مختلف

مولـوي بررسـي نمـود و در مثنوي را نوح به قصة قرآني تلميحات ( 6868شوشتري )  

از  اوکنـد. اسـتفاده مـي دریافت که مولانا براي بيان مقاصد عرفاني خود از رمزهـا و نمادهـا

  .اي عرفاني و تربيتي بگيردتا نتيجهاست رده ب بهرهصورتي خلاقانه  این تلميح قرآني به

ترکيبات تصویري تلميحي ملهـم از آیـات،  ( پژوهشي دربارة6869ي)فر و طلایبهنام  

ها بـه ایـن نتيجـه انـد.آنبه شيوة تحليل محتوا انجام داده احادیث و اساطير در قصاید خاقاني

خاقاني در تصویرسازي از عناصر اساطيري و دینـي بـراي توصـيف مشـبه و دست یافتند که 

صـورت لفظـي و  ري خاقاني از قرآن و احادیث بـه دوگيکند. بهرهمي استفاده مبالغه در آن

زیـادي از ایـن اقتباسـات  تعداد و خوردمي چشم گيري معنایي بيشتر بهکه بهره معنایي است

یـا بخشـي از آیـات و احادیـث را  ،گاه الفـاظ، تعبيـرات خلق مضمون نو و تازه است. براي

گرفتـه تـا  بهـره بيشـتر از قـرآن او گنجانـد.ها را در شعر خود مـيآورد و گاه مفاهيم آنمي

کلمات، ترکيبات و تعبيـرات و یـا  اقتباسِیا به شکل تلميح  اغلبگيري و این بهره ؛احادیث

 بخشي از آیه است. 

 انجام داده است. تلميح و انواع آن در بوستان سعدي اي دربارة( مطالعه6867قانوني)  

 (9؛ بـه احادیـث( 8؛ آیات قرآن( 8 ؛مرکزي( 6 مورد بوده است: 9به  در شعر سعدي تلميح

در طرح فلسفة اخـلاق خـویش قـرآن . سعدي داستان پيامبران( 9و  ؛هاي اساطيريشخصيت

 مــدح و ســتایش خداونــد، آمــوزش نکــات آن دراز آیــات  وداده قـرار العـينرا نصب
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آفرینش  را در هاي قرآنآموزه برده است. او کارگرفت در امور زندگي ،اخلاقـي اسـلامي

تمایـل بـه سـجع و ، بنــدي، واژگــانگيرد. نـوع جملـهها به کار ميفضاي اشعار و حکایت

هـاي پيـامبران داسـتانبـه سـعدي  .جملات وي رویکـردي قرآنـي داردنگ حتي آه، فاصله

از آیـات  متعـدد در مــواردو  را از قرآن و دیگر منابع کسب کرده اسـت آنواقف است و 

بـه  اوتوجـه نمـوده اسـت.  و گفتـار خــود را زیبــاتر گرفتهمعصومان الهام حادیث اقرآن و 

 .ستگيري از حکمـت شـرعي و نبـويبهرهبه نوعي قرآن، 

 . روش اجرای پژوهش3

صــدا و ســيما  هايو مســتند 88:88هاي تحليلــي از برنامــه-هــاي ایــن تحقيــق توصــيفيداده

هـاي کيفـري بـود کـه از اي دادرسـي دادگاهدقيقـهفایـل  ده 98استخراج شد. جامعة آماري

کلمـات بـا تعـداد  بـود. قـهيدق 988ها زمان مکالمههاي در دسترس انتخاب شد. مدت نمونه

ها بر اسـاس بندي نوع دادهپس از نگارش متن دادرسي و تقسيم. محاسبه گردیدگر شمارش

الگوي تجـویزي، توصـيفي و آمـاري در  ها طبقبندي دادهصحت نگارش و دسته ،6جدول 

 کارگيري تلمــيح در گفتمــان قرآنــي قضــات و متهمــان بــا اقتبــاس از چهــارچوب نظــريبــه

درصـد بـود  69بررسي شد. همبستگي دو بررسي به ميـزان  شناسدو زبان توسط منامينمک

 قابل قبولي دارد.  ها پایایي بندي دادهداد دستهکه نشان مي

ها، احادیث، و سخناني کـه تلمـيح و ریشـة قرآنـي ها عبارات، مثلآوري دادهدر جمع

داشــت مــدّنظر قــرار گرفــت. درصــد الگــوي معيــار در کــلام قضــات و متهمــان بــر اســاس 

 الگـويسـه نمونـه چهارچوب فوق و مشاهدات دادرسي تعيين گردید. براي درک بهتر این 

 آید.مي 6با مثال در جدول  زباني
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 منامینمکبا اقتباس از نظریۀ آرایۀ تلمیح در گفتمان قرآنی . 4جدول

 0الگوهانوع   

 

 
   ساختار زبانشناسی2

 9درصد الگوی معیار

گفتمان در بیان تلمیح 

 مذهبی
 

الگوی در  تغییردرصد 

گفتمان با  4معیار

آوردن نوعی تلمیح 

 مذهبی

 

انحراف از درصد 

تلمیح  5معیارالگوی 

غیرمصطلح در محیط 

 دادگاه

 تجویزي
 «اخري وزر وازره تزر لا و»

 (619 :انعام)

گناه هر کس به عهدة  

 خودشه 

خوره هر کي خربوزه مي

 باید پاي لرزش هم بشينه 

: تنوع زباني با استفاده از توصيفي

 گفتمان مذهبي

أَعطِ الأَجيرَ : ) (اکرمپيامبر 

 .یَجِفَّ عَرقُهُ اَجرهَُ قَبلَ أَن 

 (87: 6838قضاعي، )

مزد کارگر را پيش از 

آنکه عرق بدنش خشک 

 شود به او بپرداز.

خور پول کارگر رو سگ

 کردي 

)در  : درصد مورد انتظارآماري

موقعيت دادگاه( در مقایسه با 

 شدهدرصد مشاهده

منوا آیها الذین ا یـا»

لاتدخلوا بيوتـا غير بيوتکم 

 (87 :)نور ستانسواتحتي 

 درصد مورد انتظار( 69)

منازل دیگران،  بهورود 

 خانهصاحب اجازةبدون 

 حرام است.

 درصد مورد انتظار( 38)

 

مثل حيوان وارد خونه 

 مردم شدي 

 درصد مورد انتظار( 9)

 

( معيـار 6کنـد: بنـدي ميمنامين الگوهاي کلامي در دادگاه کيفري را در سه دسته طبقهمک

شناسي دارد؛ یک( گفتمان باید مورد قبـول عامـة مـردم باشـد مشخصة زبانتجویزي که دو 

باشد. دو( به لحـاظ اجتمـاعي قابـل  1یعني در جامعه رواج داشته و از لحاظ دستوري صحيح

( معيار توصيفي که چهار مشخصه دارد: یک( تنوع در گفتار ماننـد 8باشد. عامة مردم  7قبول

( 8. 6طبقـة اجتمـاعي؛ چهـار( عامـل مـوقعيتي ؛ سـه(3زبـانيانتخاب نوع گـویش؛ دو( تنـوع 

الگوي آماري که دو مشخصه دارد: یکي بسامد الگوي کلامي یعني با چه بسامدي اسـتفاده 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. types of norms 

2. linguistic strudctures 

3. standard norm 

4. variation within the norm 

5. deviation from the norm 

6. grammatically correct 

7. socially appropriate 

8. choice of variety 

9. situational factor 
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گـردد؛ و دوم اینکـه در چـه که به موضوع پرونده اطـلاق مي« دعوا»مثلاً اصطلاح  6شودمي

سـت کـه مـتهم کـاربرد آن زمانيو « جنـاب قاضـي»مثلاً عبـارت  8مکان خاصي بسامد دارد

 گيرد. مقابل قاضي قرار مي

 های پژوهش.یافته1

تجــویزي )ســاختار صــحيح  الگوهــايمتغيرهــاي  نمنــاميبــر اســاس چــارچوب نظــري مک

توصـيفي )تنـوع زبـاني مورداسـتفاده در بافـت  ،(شده در جامعهتجویزي پذیرفتهدستوري و 

ها در مقایسه با درصـد معيـار( بررسـي کارگيري آرایهموقعيتي دادگاه(، و آماري )درصد به

اسـت کـه ذکرشده در گفتمـان قضـات و متهمـان  هايپيکرة تحقيق محدود به متغيرشدند. 

کلمـة  13863قضـات و کلمـة  78899ها از ميان . آرایهآمده است 8ها در جدول بسامد آن

 متهمان استخراج شد. تعداد کلمات در حدي که آمار همگن باشد رعایت شد.

 منامینمکبا اقتباس از نظریۀ آرایۀ تلمیح در گفتمان قضات بسامد . 1جدول

 الگوهانوع   

 
 

 

 شناسی ساختارهای زبان

درصد الگوی معیار 

گفتمان در بیان 

 تلمیح مذهبی

الگوی در  تغییردرصد 

معیار گفتمان با آوردن 

 نوعی تلمیح مذهبی

انحراف از درصد 

الگوی معیار تلمیح 

غیرمصطلح در 

 محیط دادگاه

 تجویزي

 
896درصد(  88/98)  19درصد(  81/3) 988درصد(  19/96) 

 توصيفي

تمان تنوع زباني با استفاده از گف

 مذهبي

 669درصد(  33/3) 773درصد(  96/18) 868درصد(  98/88)

 آماري

درصد مورد انتظار )در موقعيت 

دادگاه( در مقایسه با درصد 

 شدهمشاهده

 شدهمشاهدهدرصد  68

 درصد مورد انتظار 69

 شدهمشاهدهدرصد  79

 درصد مورد انتظار 38

 شدهدرصد مشاهده 61

 درصد مورد انتظار 9

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. how often forms are used 

2. in a defined social context 
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درصد( طبق الگوي معيـار مسـتقيماً  88/98مورد ) 896دهد که قضات در نشان مي 8جدول 

درصـد( از ترجمـة فارسـي آیـات قـرآن بـا تغييـر در  19/96مورد ) 988از آیات قرآن؛ در 

درصد( با انحراف از الگوي معيـار  81/3مورد ) 19الگوي معيار طبق الگوي تجویزي؛ و در 

دهـد کـه انـد. ایـن بسـامد نشـان مي( از ساختار تجویزي بهـره برده)استفادة مستقيم از آیات

تأثيرپذیري از هنجار تجویزي با ساختار دستوري درست بوده است. به عبارت دیگر قضات 

هـا را سعي در پيروي از ساختارهاي تجویزي یعني ارجـاع مسـتقيم بـه آیـات یـا ترجمـة آن

 773في نظيـر تغييـر در الگـوي معيـار را در هـا سـاختارهاي توصـيکه آناند؛ در حاليداشته

درصـد(، و انحـراف  98/88مورد ) 868درصد(، و رعایت الگوي معيار را در  96/18مورد )

اند. سـاختار آمـاري در کـاربرد درصد( به کار برده 33/3مورد  ) 669از الگوي معيار را در 

درصد بـوده کـه  66عيار درصد و در الگوي م 79تلميح توسط قضات در تغيير الگوي معيار 

 66درصد از الگوي معيار انحـراف دارد کـه  61تقریباً از آمار مورد انتظار کمتر است؛ البته 

مورد قضـات از  8منامين است. در نتيجه در درصد بيشتر از حد انتظار در تطابق با معيار مک

ر توصـيفي و انحـراف مورد تغيير در الگوي معيار ساختا 8اند. این الگوي معيار فاصله گرفته

 از ساختار آماري است. 

 منامینمکبا اقتباس از نظریۀ آرایۀ تلمیح در گفتمان مذهبی متهمان بسامد کاربرد . 3جدول

 الگوهانوع 

 

 

 ساختارهای زبان شناسی

درصد الگوی معیار 

 در گفتمان مذهبی
 

الگوی تغییردر درصد 

معیار معادل فارسی 

 گفتمان مذهبی

 

انحراف از درصد 

الگوی معیار تلمیح 

غیرمصطلح در محیط 

 دادگاه

 866درصد(  76/98) 889درصد(  11/86) 99درصد(  18/7) تجویزي

 توصيفي

)تنوع زباني مثلًا استفاده از حدیث 

 نکردن از آیات قرآن(و استفاده

 893درصد(  17/98) 893درصد(  63/87) 16درصد(  69/6)

 آماري

درصد مورد انتظار )در موقعيت 

دادگاه( در مقایسه با درصد 

 شدهمشاهده

 شدهمشاهده درصد 68

 درصد مورد انتظار 69

 شدهدرصد مشاهده 16

 درصد مورد انتظار 38

 

 شدهدرصد مشاهده 86

 درصد مورد انتظار 9
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 18/7)مـورد  99دهدکه متهمان ساختار تجـویزي در الگـوي معيـار را در نشان مي 8جدول 

درصد(، و انحراف از الگوي معيـار  76/98مورد ) 866درصد(، تغيير در الگوي معيار را در 

اند. به عبـارت دیگـر متهمـان بيشـتر از قضـات درصد( به کار برده 11/86مورد ) 889را در 

اند. در عملکـرد سـاختار توصـيفي تغيير و انحراف از الگوي معيار را در کاربرد تلميح داشته

درصـد( را در  63/87) 893درصد( را در رعایـت الگـوي معيـار، و 69/6) 16ن بسامد متهما

اند. در درصد( را در انحـراف از الگـوي معيـار داشـته 17/98) 893تغيير در الگوي معيار، و 

تر از حـد انتظـار اسـت. درصد پایين 9درصد بود که  68بسامد ساختار آماري الگوي معيار 

تر درصـد پـایين 66درصد بود کـه از حـد انتظـار  16از لحاظ آماري تغيير در الگوي معيار 

درصد بيش از حد انتظار بوده است. بـه  89درصد بود که  86است. انحراف از الگوي معيار 

عبــارت دیگــر متهمــان بــيش از قضــات دچــار انحــراف و تغييــر در ســاختارهاي تجــویزي، 

اند. متهمـان بيشـتر از ه آیات قرآنـي  شـدهتوصيفي و آماري در استفاده  از تلميح در اشاره ب

انـد و کمتـر حـدیث اي، تاریخي ایرانـي، و امثـال اسـتفاده کردهقضات از تلميحات اسطوره

 اند.متأثر از قرآن کریم یا آیات الهي را به کار برده

 . بحث 5

هاي زیر کـاربرد صـنعت تلمـيح درگفتمـان قضـات را بـا تأثيرپـذیري از سـاختارهاي نمونه

توصيفي و آماري در ارتباط با الگوهـاي معيـار، تغييـر و انحـراف در بيـان تلمـيح  ،تجویزي

 دهد.مذهبي نشان مي

در پاسخ به سؤال اول پژوهش درمورد بسامد کاربرد تلميحات مذهبي در ساختارهاي 

تجویزي، توصيفي و آماري در گفتمان قضات و متهمان باید اذعان داشت که نتایج بررسـي 

اند، ولـي اد که متهمان بيش از قضـات تغييـر و انحـراف در کـاربرد تلميحـات داشـتهنشان د

انــد. قضــات از تلميحــات قرآنــي و حــدیث بيشــتر از متهمــان در زبــان معيــار اســتفاده کرده

سـت در هایي از تلميحات مذهبي که در این پژوهش الگوي معيار در ساختار تجویزينمونه

 آید:ادامه مي
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 اسـت بوده متقي يپدر وسرشناس  ايکه از خانواده به سرقت ابل متهمدر مق يض. قا6

 «ياورديرا بجا ن يفرزند حق» :دیگويو م آورديم اريمع يالگو و يزیتجوبا ساختار  حيتلم

قُـرَّةَ وَ الَّذِینَ یَقُولُونَ رَبنَّا هَبْ لنَا منِْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّیّاتنِا » است: سورة فرقان 79 هیکه اشاره به آ

و آنـان هسـتند کـه گوینـد پروردگـارا، مـا را زنـان و فرزنـداني : أَعيْنٍُ وَاجْعَلنْا لِلْمتُقَّينَ إِماماً

مرحمت فرما که مایه چشم روشني ما باشند، و ما را )سر خيل پاکـان و( پيشـواي اهـل تقـوا 

 «.قرار ده

. قاضي در مقابل متهمي که با همدستي دوست شوهرش در قتل همسر شریک بـوده 8

شيطان کر »دارد: کند و بيان مياست از تلميح با ساختار تجویزي و الگوي معيار استفاده مي

أُولئِکَ الَّذینَ اشتَْرَوُا الضَّلالةََ بِالْهُـدى »سورة بقره است:  61که اشاره به آیة  «و کورت کرده

آنـان کسـاني هسـتند کـه هـدایت را بـه گمراهـي : ا رَبحَِتْ تجِارتَهُمُْ وَ مـا کـانُوا مهُْتَـدینَفَم

 «.اندها سودي نداده و هدایت نيافتهاند و )این( تجارت به آنفروخته

. قاضي در مقابل سارق مسلح که نگهبان بانـک را بـه قتـل رسـانده و بـا وجـوه نقـد 8

کـار مـي بـرد و بيـان  تجـویزي و الگـوي تغييـر در معيـار بـهسـاختار  گریخته بود، تلميح بـا

سـوره  86آیـة کـه تلمـيح بـه  «ماندآنچه که براي آن زحمت نکشيدي برایت نمي»کند: مي

 .«و اینکه براى انسان جز حاصل تلاش او نيست: وَ اَن ليَسَ لِلاِنسانِ اِلّا ما سَعي» نجم است:

هـا را بانکي افراد را تعـویض و حسـاب آن. قاضي در مقابل کلاهبرداري که کارت 9

فکـر »کنـد: خالي مي کرد از تلميح با ساختار تجویزي و الگوي انحراف معيـار اسـتفاده مي

إِنَّ »سـورة فجـر دارد:  69. تلميح به آیـة «افتي؟ فعلاً که تو هچل گير کرديکردي گير نمي

 «.تمگران( استیقين پروردگار تو در کمينگاه )سبه :رَبَّکَ لبَِالمِرصاد

 . قاضي در مقابل زورگير از تلميحي  با ساختار توصـيفي و الگـوي معيـار از حـدیث9

: أعظـمُ الخطایـا اِقتِطـاعُ مـالِ امـرِيءٍ مُسـلِمٍ بِغيَـر حَـقٍّ»کنـد: استفاده مي )ع(علي اميرالمؤمنين

حرانـي،  شـعبهابن) «ترین گناهان، خوردنِ به ناحق و تجاوز به مال یک مسـلمان اسـتعظيم

وَ أَکْلهِمِْ أَمْوالَ النَّاسِ بِالبْاطِـلِ وَ أعَْتَـدْنا »سورة نسا دارد:  616( که اشاره به آیة 867 ق:6961

خوردنـد و بـراي و هم از آن رو که امـوال مـردم را بـه باطـل مي: لِلکْافِرِینَ منِهْمُْ عَذاباً أَليِماً

 «.است ها عذابي دردناک مهياکافران آن
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 در مقابل سارق مسلح از تلميحي با ساختار توصيفي و الگـوي تغييـر اسـتفاده. قاضي 1

 616که اشاره بـه آیـة فـوق )آیـه« خوري؟چرا مال مردم را به ناحق مي»پرسد: کند و ميمي

 سوره نسا( دارد.

 مــذهبيهاي اي بــه اســاطير دینــي و شخصــيتتوجــه ویــژه قضــات پــردازيدر تلميح

اشاره به تلميحات تاریخي معاصر یا قدیم نيز در  .دارند )ع(معصوم خصوصاً پيامبران و امامان

انقـلاب نشـان داد کـه »شـود: هایي ذکـر مياظهارات قضات دیده مي شود. در ادامـه نمونـه

حماسـه »؛ «افـراد سرشـناس زیـادي در ایـن انقـلاب نقـش دارن»؛ «سـتستمگر نابود شدني

؛ «دانيـد؟شـما از کـورش چـه مي»؛ «نمـي رودمقاومت ایران در مقابل دشمن بعثي از یادهـا 

هـاي خونيـد عليـه حکومتها رو در طول تـاریخ ميآقایان، حضار محترم که قيام مسلمون»

؛ «کـردهکجـي ميجبار خصوصاً قيام شيعه. در طول تاریخ هميشه شيعه به دستگاه جبار دهن

طـور کـه بایـد ن اونمن اميد دارم که به احترام خون شهيدان پاک و مقـدس اسـلام، ایشـو»

گراي عالم رو بيارن، واقعـاً اگر صحنة قيامت اونجا مهيا بشه، شکنجه»؛ «مجازات خواهد شد

 .«شوندامت مرحوم شيعه در این قرن اخير سرافکنده مي

منظور تأثيرگذاري بيشتر کلام از جملاتي استفاده مي کردند در برخي موارد قضات به

خداوند، آیات قرآن کریم و نيز نقش مؤثر شهدا در انقـلاب  هاي ثبوتيهکه اشاره به ویژگي

 اسلامي ایران داشت.

سـت. ایـن ها استفاده شده که در حيطة ساختار توصيفيالمثلدر برخي موارد از ضرب

امثال و حکایات تلميحي هستند که ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم مـردم دارنـد و بـراي 

تر از احادیـث و امثـال قضات در وهلة دوم با بسامدي پـایين رو،اینهمه قابل قبول هستند. از

ــد. مثالاســتفاده کرده ــن دســت از ان ــال و حکــم دهخــداهــاي از ای ( آورده 6: ج6818) امث

 شود: مي

 خورده امکـانافـراد سـال« بينـه.بينه، پير در خشت خـام ميآنچه جوان در آینه مي». 6

خواهنـد مياطـلاع اند ولـي جوانـان بـيداشـتهرا بيشـتر از جوانـان  شـدنآزمـودهو آموختن

  .دهدانجام ميآن را به نادرست  راحتي به چيزي دست پيدا کنند وبه

تواند کاري را انجام دهـد کـه بـه آیا انسان مي «دار بگيره؟تونه روزة شکآدم مي». 8
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 در آن زیاد است؟ احتمال شکست و زیان نتيجة آن مطمئن نيست و 

حرمت مال یک مسلمان همچون حرمت « مالِ المُسلمِ کحَُرمةَِ دَمهِ هُحُرم»: ) (پيامبر .8

  (.8/968: 6831شهري، محمدي ري) (خون و جان اوست )مراعات آن بر همه واجب است

سطوح زباني و بافت متنـي  همان ها،المثلهمچون ضرب هاي زبانيمؤلفهدر این گونه 

 بـه فهم صـحيح معنـيکنند، ولي درک و ي کمک مياي به فهم معنکه تا اندازه پيام هستند

از مظـاهر مهـم  6تعامـل زبـانينيـاز دارد.  و فرهنگـي يآگاهي از بافت مـوقعيت بافت زباني و

برقـراري  اسـت و بـدون آنفرهنگـي هـر جامعـه دینـي و ، اجتمـاعيشکوفایي ساختارهاي 

انسـاني هسـتند کـه بـه  هاي. دین و باورهاي مذهبي از پدیـدهميسر نخواهد شد دیني ارتباط

 مفـاهيم ارسـال و ایجـاد نـوعيدینـي و فرهنگـي در تعـاملات،  ارتبـاط زبان نياز دارند، زیرا

 .ستمعنوي

درصــد چشــمگير بـود کــه نشــان از  66انحـراف از الگــوي معيـار در ميــان قضــات بـا 

 درگيري با متهمان و گاه خروج از بافت دادگاه است، ولـي در رعایـت و تغييـر در الگـوي

 آماري درصد چشمگيري مشاهده نشد. 

متهمان که عضوي از اجتماع )چه سطح بالا و چـه سـطح پـایين( هسـتند، بيشـتر سـعي 

هـا انحـراف را تـرجيح اي پيروي کنند که در جامعه عرف است؛ آنکنند از هنجار زبانيمي

لا را بـه ها در محيط دادگاه کيفري گاه احترام به قضات، هيئت منصـفه، و وکـدهند. آنمي

سپارند و با کاربرد جمـلات نادرسـت، رفتـار زبـاني خـود را زیـر سـؤال ورطة فراموشي مي

زبـاني مشـاهده  المثل، تابوهـايبرند. در گفتار برخـي متهمـان بـه هنگـام کـاربرد ضـربمي

 است و بخشي شناختيجامعه تأثير عوامل تحت ميان گویشوران در هاآن گردید که کاربرد

در جریان دادرسي مشاهده شد که متهمـان در اکثـر مـوارد  .دهدتشکيل مي را هازبان آن از

هایي از گردنـد. نمونـهبا انحراف از جملات معيار موجب عدم تـأثير کـلام در مخاطبـان مي

 شود:منامين  آورده مياظهارات متهمان در چهارچوب نظري مک

)سـاختار تجـویزي،  «ه الا اللهلا الـ»یـا  «الله اکبـر». در پاسخ پرخاش شاکي بـه مـتهم: 6
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 الگوي معيار، تلميح قرآني(.

)سـاختار تجـویزي، «. شـيطان گـولم زد». در پاسخ به قاضي که چرا سرقت کردي؟ 8

لَـمْ أَعْهَـدْ ا» سوره یـس دارد: 18الگوي تغيير در معيار و تلميح مذهبي است که اشاره به آیة 

 عهـد شـما بـا مگر آدم فرزندان اى :وا الشَّيْطَانَ إِنهَُّ لکَمُْ عَدُوٌّ مبُيِنٌإِليَکْمُْ یَا بنَِي آدَمَ أَنْ لَا تَعبُْدُ

 .«(شما است آشکار دشمن وى زیرا مپرستيد را شيطان که بودم نکرده

مثـل سـگ ». در پاسخ به قاضي که چرا با همدستي فلانـي در قتـل شـریک شـدي؟ 8

به کلام عاميانه و سـخنان مـردم  تلميحمعيار،  )ساختار تجویزي، الگوي انحراف از «پشيمانم

 (.کوچه و بازار دارد

من در ميان مـردم مثـل رسـتم ». در پاسخ به قاضي که چرا قتل ناموسي انجام دادي؟ 9

)ساختار توصيفي، الگوي معيـار، تلمـيح  «.تونستم زیر بار این ننگ برمبرو و بيا داشتم و نمي

 (.رداي که اشاره به قهرمان شاهنامه دااسطوره

من نه سر پياز بودم نـه ». در جواب متهم دیگر که تقصير را گردن وي انداخته است؛ 9

المثل دارد بـه جـاي ساختار توصيفي، الگوي تغيير درالگوي معيار، تلميح به ضـرب«)ته پياز

 «(.من در این قضيه مشارکت نداشتم»کاربرد جملة ساده و معيار 

«. بـه جهـنم». متهم در پاسخ بـه دادگـاه کـه چـرا همسـر خـود را بـه قتـل رسـاندي؟ 1

بازاري بـا بسـامد کـم در سـخنان )ساختار توصيفي، الگوي انحراف در معيار، تلميح کوچـه

 عاميانه(.

درصـد بـود کـه  68ساختار آماري در کاربرد تلميح توسط متهمان در الگـوي معيـار  

منامين اسـت. ایـن نشـان مـي دهـد کـه متهمـان کمتـر از يار مکدرصد کمتر از مع 9تقریباً 

درصد بوده که از آمار مـورد  16اند. تغيير الگوي معيار قضات از الگوي معيار استفاده کرده

 89درصـد اسـت کـه  86انتظار کمتر است ولي چشمگير نيست. انحـراف از الگـوي معيـار 

دهـد کـه متهمـان از تلميحـات مـذهبي يدرصد بيشتر از حد انتظار است. این نتيجـه نشـان م

اي، تـاریخي، ایرانـي، امثـال، و عبـارات بسيار فاصـله دارنـد و عمـدتاً از تلميحـات اسـطوره

مورد رعایت الگوي معيـار و انحـراف از الگـوي معيـار در  8کنند. بازاري استفاده ميکوچه

 ساختار آماري توسط متهمان نقض شده است.
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ح بـا سـاختارهاي توصـيفي را در مقایسـه بـا سـاختارهاي متهمان بيش از قضـات تلمـي

بـا  انمتهمـ .در هر قوم و فرهنگي وجـود دارد و تابو ممنوع واژگان اند.تجویزي به کار برده

سـعي بـر آن به اعتقادات و تعصب  توجهبا خود و  ةجامع مذهبيآگاهي از بافت فرهنگي و 

مراجـع قضـایي را نسـبت بـه و  نيت قضاتو ذهنگاه ساختار زباني خا ،  دارند تا به واسطة

. در مجمـوع متهمـان بـيش از قضـات از الگوهـاي تغييـر و دنـمثبـت کنو  دنـخود تغييـر ده

قضـات بيشـتر از متهمـان از تلميحـات  انـد.انحراف در معيار گفتمان دادگـاه اسـتفاده کرده

 اند ولي در مجموع بسامد اندکي داشته است.  تاریخي بهره برده

شـده در جامعـه دارنـد تـا تغييـر و زیـادي از سـاختار تجـویزي پذیرفته قضات استفادة

انحراف از آن؛ و این ممکن است به دليل مقام اجتماعي قضات باشد کـه خـود را پایبنـد بـه 

دانند. در واقع، ساختار تجویزي را با ساختار دسـتوري صـحيح پيروي از این نوع ساختار مي

شـده ار و نوشتار رعایت کرد. الگوي تغيير در سـاختار تجـویزي پذیرفتهو معيار باید در گفت

استاندارد است که فقط در گفتار کاربرد دارد. انحـراف از اي و غيردر جامعه، زباني محاوره

آن بسامد کمي در جامعه دارد و ممکن است استفادة فردي یا گروهي داشته باشـد. سـاختار 

دهـد بسـامد درصد است که نشان مي 9منامين ظري مکآماري این انحراف در چارچوب ن

و استفاده بسيار کمي در محيط دادگاه دارد؛ ولي در پژوهش اخير مشاهده گردید قضات و 

درصـد در محـيط دادگـاه انحـراف از الگـوي معيـار داشـته انـد. ایـن  9متهمان بيش از این 

 انحراف در متهمان تقریباً دو برابر قضات بوده است. 

براي قضات کـه بـه  لحـاظ جایگـاه اجتمـاعي در سـطح  کلي، ساختار گفتمانيورطبه

کنند به زبان رسـمي و ها سعي ميخورد. آنبالاتري از متهمان قرار دارند، بيشتر به چشم مي

باشد، سخن بگویند. با توجه به بافت موقعيتي کرده مياستاندارد که بيشتر زبان افراد تحصيل

کنند کـه مخـتص بـه زمـان و مکـان هایي استفاده ميگفتارلات و پارهدادگاه، قضات از جم

مورد نظـر اسـت و گفتمـان خـود را در خصـو  محيطـي کـه در آن قـرار دارنـد، مطـرح 

شـدت تحـت کنتـرل کنند. قضات به عنوان رئيس جلسه در دادگـاه بافـت مـوقعيتي را بهمي

ند؛ ولـي ایـن امـر هميشـه صـادق کنند خارج از بافت موقعيتي سخن نگویدارند و تلاش مي

اند که در مقایسه درصد انحراف داشته 9ها در ساختار تجویزي و توصيفي حدود نيست. آن
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نماید. رعایـت یـا انحـراف کـم از درصد انحراف از الگوي معيار، ناچيز مي 89با متهمان با 

ها باشـد آن تواند به دليل جایگاه اجتماعيساختارهاي تجویزي و توصيفي توسط قضات مي

خواهند با استفاده از جملات نادرست و ناشایست، موقعيـت اجتمـاعي خـود را زیـر که نمي

سؤال ببرند. متهمان، هنجارهاي زبـاني مـورد قبـول اجتمـاع را بيشـتر از هنجارهـاي زبـاني و 

گفتمان قضات، سـاختارهاي تجـویزي و توصـيفي اند. درنظر داشتهبافت موقعيتي دادگاه مدّ

ها مناسب با محيط دادگاه هنجـار زبـاني، تغييـر و انحـراف از آن را ت خاصي دارد. آناهمي

گيرند تا تأثير گفتماني خود را بر متهمان، در تعاملات حقوقي در جلسات دادگاه به کار مي

 آشکاري حقيقت، و اثبات جرم داشته باشند.

رگيري تلمـيح بـا کادر پاسخ به سـؤال دوم پـژوهش دربـارة تفـاوت ميـزان بسـامد بـه

استفاده از الگوهاي تجویزي، توصيفي و آماري در گفتمان قضـات و متهمـان، نتـایج نشـان 

زنـدگي  هايها، هنجارها و عادت، ارزشهااعتقادات، گرایش داد که قضات و متهمان بنا به

هـا و زنـدگي خـود و دیگـران را بـا ارزش انـد واز تلميحـات اسـتفاده کردهاجتماعي خـود 

هـا بـا پيـروي از دهنـد. آنمي و جامعـه تطبيـق ، گروهحاکم بر زندگي رهاي اجتماعيهنجا

کنند و نـوع رفتـار کلامـي خـود را هویت اجتماعي کسب مي ،ي جامعههنجارها و هاارزش

باشد تـا خـود را رفتار مناسب خود  باید باهر گفتاري گزینند. متناسب با عرف اجتماع برمي

عوامــل . ســخنان او را نمایــان خواهــد کــرد صــحت و نادرســتيرفتــار انســان  اثبــات کنــد.

هـاي او و ارزش و تحت تأثير نظام شناختي فرد، باورهـااند مختلف افراد نگرشِ ةدهندشکل

 دن هنجارهــاي قــانوني، عرفــي، اخلاقــي و اجتمــاعي موجــب تردیــد،انهــازیرپ د.نــقــرار دار

ســاختارهاي  .شــودميمــاعي اجت ت فــردي واضــطراب و حــس نــاامني در روابــط و تعــاملا

ي نابهنجـار. کننـدرا معــين ميو رفتارهـاي کلامـي چگـونگي روابـط اجتمـاعي  تجویزي،

برنـد تـا از را بـه کـار نمي هنجار تجویزي و توصـيفي ست کهايگونهبهگفتماني در متهمان 

 .دنـده یـک اشـتباه کوچـک جلـوه فقـطد و جـرم صـورت گرفتـه را نـخود رفـع اتهـام کن

دهـد. هـا را نيـز تحـت تـأثير قـرار ميست که گفتمـان آنها به حديسوءرفتار اجتماعي آن

تجــویزي و توصــيفي در شناســایي نــوع گفتمــان و موقعيــت  فــردي،  ســاختارهايشــناخت 

مهـارت ارتبـاطي و تسـلط قضـات بایـد اجتماعي و قانوني قاضي و متهم بسيار مـؤثر اسـت. 
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 ارتبـاطي کلامي خود در محيط دادگاه، مرزهاي ارتباطات درکلامي بالایي داشته باشند تا 

  نمایند. تعيين را شانقلمروارتباطي محدودة کنند و حفظ دیگران را خود با

در نهایت مشخص گردید که بيشتر تلميحات مورد استفاده در گفتمان قرآنـي دادگـاه  

وقـایع اجتمـاعي و  و ،ارتباطات فرهنگـي ميـان اقـوام و ملـل مختلـفدین، مذهب،  متأثر از

هـا ها جدا نيست و رعایـت ارزشاندیشه و کنش افراد از ابزار ارتباطي آن ست؛ زیراسياسي

گيري خاصــي بــه نگــرش، ذهنيــت و رفتارهــاي کنشــگران و هنجارهــاي اجتمــاعي، جهــت

و  کنـدسـت کـه زبـان در قالـب آن معنـا پيـدا ميعاملي ،اجتماعي -بافت فرهنگيدهد. مي

 اجتمـاعي ةتـأثير فرهنـگ شـخص و طبقـ ي و غيرکلامي تا حدود زیادي تحتارتباط کلام

 ست.او

 گیری. نتیجه0

بـا عوامـل  مـذهبيگفتمـان در تلميحـات  چينش و نظم واژگـاننتایج پژوهش نشان داد که 

 ،متـون دینـي و قرآنـيدر محـيط دادگـاه پيونـد نزدیکـي دارد. در  بينامتني و محـيط زبـاني

زبان بـا هویـت  .براي تفهيم و انتقال معني تأثيرگذار است ادبي نظير تلميحهاي آرایهکاربرد 

و  و هـر قـوم بـراي داشـتن هویـت فرهنگـي ردیک قوم ارتباط مشترک داو دیني  فرهنگي 

اي غيرزبـاني حـاوي صنعت تلمـيح، مؤلفـه. دارد يانساني مشترکهاي مؤلفه دیني در جامعه،

 و زمـانهـدف، متناسـب بـا گوینـده، شـنونده، است که غرض اصلي کلام  و  ضمنيمعاني 

 6ســرنخ  بــافتي عنواناســت. قضــات و متهمــان از آرایــة ادبــي تلمــيح بــه مکــان قابــل تغييــر

اطلاعاتي که محيط پيرامون یک واحد زباني درون یـک ( و دستوري یا فرازباني، واژگاني)

بـه سـاختار ا بـدون اینکـه گيرند، زیـربهره ميدرک موضوع  ، برايدهدبه دست مي را متن

 ،ند. در واقع اشاره به آیات قرآني در قالب امثـالآفریزیبایي مي ،خلل وارد کند ي قرآنزبان

بـا اسـتفاده گيرد. قضات و متهمان و اخلاقي صورت مي ،نکات تاریخي ،احادیث ،حکایات

 آیـاتنهفتـه در  القـاي معنـاي ثـانوي و مضـمونمطالـب و توصـيف بـه  نوع گفتماناز این 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1  . contextual clues 



 141 |  انیگرجو  زادهعباس

 
 

افکار  . استفاده از تلميح مذهبي در گفتار،انگيزدرا برمي مخاطب توجهِاین امر  پردازند ومي

 .نمایدرا در گفتمان پررنگ مي مذهبي و باورهاي دیني

هـا و ظرافـت ،هنرمندانـه و حکيمانـه سـاخته و پرداختـه شـده اسـت کلام قرآن بسـيار

وا در کـلام خـدا به تأمـل  که مردم را رفته کاربه فراواني در آن  گفتمانيهاي ادبي ولطافت

هاي مختلـف مسـائل دینـي، اجتمـاعي در گـزینش سـبک تبيـين غيرزباني در بافت رد.دامي

ها در تحـول معنـایي سـاختارهاي زبـاني ست تغييـر روسـاختقرآن تأثيرگذار است. گفتني

کننـد؛ عمـل مي کلامـي ةیـک زنجيـر ماننـد کریم قرآن تجملا سزایي دارد.هب نقشقرآن 

گرفتن واژگان خا ، معنایي ویژه به همراه دارد که باید بـه آن کنار هم قرار بدین معني که

   توجه داشت.

ــاي بهره ــت الگوه ــاه، و رعای ــت دادگ ــب در موقعي ــان مناس ــده از گفتم ــري گوین گي

هـر تعامـل تجویزي، توصيفي و آماري در گفتمان به منظور ایجـاد تـأثير در شـنونده اسـت. 

باني ضرورتاً یک تعامل اجتماعي است. قبل از اینکه یک تعامل زباني اعـم از گفتـاري یـا ز

گيري آن تأثيرگذارند. یکي از ایـن نوشتاري شکل گيرد، عوامل بيروني در چگونگي شکل

توانـد بـر مبنـاي شـرایط مختلـف عوامل بيروني، مفهوم بافت و ساختار کـلام اسـت کـه مي

 ها در اجتماع تعيين شود.افراد یا گروه سياسي، اقتصادي، اجتماعي

زبان را از عناصر مهم فرهنـگ اسـت کـه موجـب تعامـل اجتمـاعي و تـداوم فرهنـگ 

 گردد. سـاختار کـلام و ارتباطـات زبـاني دو مقولـة کـاملاً مـرتبط هسـتند. نـوع سـاختارمي

فـرد را هـاي کلامي، اطلاعات دقيقي از فردیت، عقيده، ذهنيت، احساسات، عواطـف و باور

 حفظکارگرفتِ تلميحات، در  در ثرؤم عوامل بهتوجه  دهد.در به کارگيري تلميح ارائه مي

و  هـاي ارتبـاطيمهـارتاز طریق  اهميت دارد. اجتماعي ارتباطات و انساني روابط تقویت و

پـيش  ايگونـه بهتعاملات اجتماعي را  توانمي رعایت اصول و قواعد بيان تلميح در دادگاه

 . بـاددهاي منفي در طرف مقابل گـرو پرهيز از واکنش ،که باعث بروز رفتارهاي مثبت برد

شـناختي هاي روانفرهنگـي، جنبـه عناصر اجتماعي، هنجارهاي هاي اخلاقي،شناخت ارزش
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هـا ها، نگرشارزش ي ارتباطي را بهبود بخشيد.توان راهبردهامي و مقررات اجتماعي نظم و

زنـدگي روزمـره  ران درگو کنشـ آینـدگفتمان به وجود ميدر جریان ناخودآگاه ، و باورها

 مفاهيم انتقال نحوة فرهنگ جامعه، در مهم بسيار هايجنبه از یکي .کنندها را تجربه ميآن

 .دهـد انتقـال بـالا اثربخشـي با را ارتباطي مؤثر هايهشيو است که شناخت مخاطبان به دیني

خـود از تلميحـات قرآنـي و دینـي اسـتفاده کنـد تـا بـر  گفتمان در تواندمي یک از افراد هر

بـه  يشـکل خاصـو گفتـار افـراد رفتار  ،اعمال تلميحات مؤثر در گذارد.اثر دادگاه گفتمان 

و  سـاختارهاي زبـانيشـود، سازد و موجب فهـم آن ميرا مي گفتمانآنچه  و گيردخود مي

 رعایت الگوهاي معيار است.

ون ســاختار آوایــي، واژگــاني، صــرفي، نحــوي و بلاغــي در ســاختارهاي زبــاني همچــ

اي دارند، هرچند این مقولات در ارتباط بـا تلميحـات ویژهواکاوي معاني پنهان متن اهميت 

هایي که بـه ها در دادگاه به تحقيقات گستردة دیگري نياز دارد. پژوهشو تأثير گفتماني آن

 سـطح سـن، ونده/خواننده مانند جنسـيت،اجتماعي گوینده/نویسنده و شن بافت هايویژگي

 جامعـة جغرافيـایي، محـيط اي،محلي و منطقه تحصيلات، دین و مذهب، اعتقادات، هویت

هـا در سـاخت وهنجارهـاي فرهنگـي و تـأثير آن منطقـه، سـبک زبـاني بـر حـاکم گفتـاري

شــرایط زمــاني و مکــاني مــرتبط بــا  ماننــد زبــانيبرون عوامــلچنــين تلميحــات بپــردازد. هم

هـا بایـد درساخت معنا، انتقـال و تغييـر آن اجتماعي-هاي فرهنگيارزشتلميحات مذهبي یا 

هـا از استفادة آن ةنحو درقضات و متهمان  شناخت و باوردر مطالعاتي دیگر بررسي گردد. 

بـا  مـذهبياي مفاهيم شبکه تأثيربا توجه به  تلميحات مذهبي به تحقيق بيشتري نياز دارد زیرا

به پژوهشـي جـامع در ایـن مقـال انـدک توان نمي ،دادگاهگفتمان  ها درو تأثير آن یکدیگر

 بسنده نمود.

کنـد کـه در آن بـه شـناخت نتایج این تحقيق از نظر مباني نظري بسـتري را آمـاده مي

نماید. ایـن کمک ميشناسي و الگوهاي معيار، تغيير و انحراف تلميحات از نظر ساختار زبان

هــاي دیگــر نظيــر وتحليل مکالمــات در بافتمبــاني نظــري در مطالعــة تلميحــات در تجزیــه
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و مذاکرات ممکن است کارساز باشد. کاربرد عملي ایـن  ،هاسخنراني ،ميزگردها ،هامناظره

پژوهش در استفاده از مقياسي است که براي سـنجش نـوع تلمـيح و سـاختار یـا الگـوي آن 

ــتفاده ــري مک اس ــارچوب نظ ــاس از چ ــا اقتب ــه ب ــاس ک ــن مقي ــت. ای ــده اس ــامين در ش من

گيري نماید تـا بـه انـدازهوتحليل گفتمان دادگاه صورت گرفت به محققان کمک ميتجزیه

اي مشـخص نوع ساختار و سبک کلام بپردازند و معيار یا عدم معيار بودن کلام را تا انـدازه

 نمایند. 
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Abstract  
This research aims to elucidate Lakoff’s Women’s Language theory and 

explore the presence of its components in the play Kurosh Kabir by Pari 

Sāberi. Through a descriptive-analytical approach, the main focus is on 

identifying and analyzing women’s language components, as outlined in 

Lakoff’s model, within the context of the play. The significance of this study 

lies in delving into the gender linguistics theory of Lakoff and the literary 

merit of Kurosh Kabir. The research investigates the presence of women’s 

language indicators in the work, guided by Lakoff model. It hypothesizes 

that the play contains a substantial number of women’s language 

components worth investigating. The evaluation of the play occurs on three 

levels: linguistic (lexical and syntactic), literary, and intellectual. Despite the 

limited number of female characters (4 female characters compared to 29 

male characters), the dialogue of these few women exhibit several women’s 

language components. The overall language of the play is also influenced by 

the female playwright’s language style, showcasing distinct feminine 

features. Moreover, these feminine features are also noticeable in the 

language of male characters, accentuated by the choir serving as narrators. 

Their role in depicting dramatic scenes further enriches the portrayal of 

Kurosh Kabir by Sāberi with prominent women’s language components. 

Notable features include the use of intensifiers, word repetition, prayer 

sentences, poetic language, and a significance emphasis on body language 

throughout the work. 

Keywords: Gender linguistics, Women’s language, Robin Lakoff, 

Pari Sāberi, Kurosh Kabir.   
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از پری صابری  کوروش کبیر ةنامزبان زنانه در نمایش یهامؤلفه

 بر پایة نظریة لیکاف

  اكبرزاده زهتاب مرجان علي
و ادبیات فارسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد استادیار گروه زبان 

 ایران. ن،یپیشوا، ورام -ورامین

 چکیده 
از پـري « کوروش کبيـر»نامة پژوهش حاضر، تبيين نظریة زبان زنانة ليکاف و بررسي آن در نمایش هدف از

تحليلـي فـراهم آمـده، بازشـناخت و تحليـل  -صابري است. مسئلة اصلي پژوهش کـه بـه صـورت توصـيفي

نامة مـذکور اسـت. اهميـت ایـن پـژوهش بـه جهـت هاي زبان زنانه بر اساس الگوي ليکاف در نمایشمؤلفه

تـرین پرسـش آن ر اسـت. مهمنامة کـوروش کبيـشناسي جنسيت ليکاف و نيز ارزش ادبي نمایشنظریة زبان

هاي زبان زنانة الگـوي ليکـاف وجـود دارد؟ فرضـيه آن اسـت کـه اغلـب است که در این اثر کدام شاخص

نامة مذکور وجود دارد و قابل بررسي اسـت. بـر اسـاس برآینـد کلـي هاي زبان زنانة ليکافي در نمایشمؤلفه

ادبي، و فکري ارزیابي کرده؛ و با توجه بـه تعـداد پژوهش که اثر را در سه سطح زباني )واژگاني و نحوي(، 

شخصيت مـرد(؛ عـلاوه بـر  86شخصيت زن در برابر  9نامه در برابر مردان )هاي زن نمایششخصيتاندک  

شود، زبان کلي اثر نيـز تحـت هاي زن یافت ميهاي زبان زنانه در این اندک شخصيتآنکه بسياري از مؤلفه

هاي برجستة زنانه است. این موارد که در زبان مردان نيز دیده س زن، داراي شاخصنوینامهتأثير زبان نمایش

کنـد، عنوان راویان، و نيز در بيان صحنه بيش از پيش خودنمـایي ميخوانان بهخوان و همشود، توسط هممي

ریـده اسـت. هاي زبـان زنانـه آفگویي صابري اسطورة کوروش کبير را با بياني دراماتيک و سرشار از مؤلفـه

محـوري بسـامد ها، تکـرار واژگـان، جمـلات دعـایي، زبـان شـاعرانه و تنبراي مثال در این اثر تشدیدکننده

 بالایي دارد.

  .کوروش کبیرنامۀ شناسی جنسیت، پری صابری، رابین لیکاف، نمایشزبانها: کلیدواژه
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 . مقدمه4

هـاي مختلـف علـوم انسـاني از زبان و جنسيت از دیرباز مـورد توجـه و بررسـي حوزه ةرابط

عوامـل متعـددي ماننـد . شناسي و ادبيات بـوده اسـتشناسي، روانشناسي، جامعهجمله زبان

ــر مي نظــایر آناجتمــاعي، ســن، تحصــيلات، موقعيــت خــانوادگي، شــغل و  ةطبقــ تواننــد ب

تر، و کرده از زبـان رسـميبـراي مثـال افـراد تحصـيل. هاي زبـاني تأثيرگـذار باشـندشاخصه

بنــابراین زبــان تحــت تــأثير . کننــدتر اســتفاده ميصــاحبان مشــاغل مردمــي از زبــاني عاميانــه

جنسـيت در ایـن ميـان شـود کـه دچار تغييراتي مي هاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصاديمؤلفه

هــا در اکثــر وامــع، تفاوتدر برخــي ج و هــاي زبــاني داردنقــش مهمــي در بــروز گوناگوني

: 6879بـاطني، نـک: خـورد )هاي زباني مانند نحوي، واژگاني و کاربردي به چشم ميحوزه

 .هاي مختلف متفـاوت اسـتزبان در جوامع و فرهنگ برشدت و ضعف تأثير جنسيت  .(88

د دار پيونـدشناسي زبان شناسي اجتماعي یا جامعهاي با زبانرشتهمياناي به گونهاین موضوع 

 . استفاده کرد( براي آن 618: 6837)داوري،  «6تشناسي جنسيزبان»توان از اصطلاح مي و

در  8و ترادگيل ،مریکاادر  6678در  8ولبا هاي اوليه توسط ویليامپژوهش هزميناین در 

گيري فمينيسـم و افـزایش زمـان بـا قـدرتهـا هـماین پژوهش. در انگلستان انجام شد 6638

در  9جسپرسـنت. زبان، جنسيت و نابرابري ميان مردان و زنـان صـورت گرفـ ةمقولتوجه به 

دیـدگاه او مبنـي بـر ضـعف . شناسـي جنسـيت پرداخـتطور جدي به مباحث زبـانبه 6668

شناسـي زبان 9وارداف. (Tannen,1990: 34)بود ها جایگاه زباني زنان مورد انتقاد فمينيست

رف تغييــر زبــان صـِ  اونظــر  . بـهدکنــمحور تلقـي ميبافــتاي فرهنگـي و جنسـيت را پدیــده

او معتقـد اسـت ایـن . هاي جنسـيتي منجـر شـودرفع تبعيض برايتحولي اساسي به تواند نمي

هاي و دیـدگاه ،شوند که مبـاني فکـري زنـان و مـردان تغييـر کـردهها زماني رفع ميتبعيض

بـا توجـه بـه توزیـع نـابرابر یـرا ز.  (Wardhaugh, 2006: 44)شـده باشـدفمينيستي پذیرفته 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. gender linguistics 

2. William Labov (1927- ) 

3. Peter Trudgill (1943- ) 

4. Otto Jespersen (1860-1943) 

5. Ronald Wardhaugh (1936-2019) 
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قدرت در جوامع مردسالار گویي زبان مردانه بيشتر مورد تأیيد بوده و زبان برتر تلقـي شـده 

تر بهـره تر و غيرشـفافگرایانـهچنين به دليل تأیيدهاي جامعه، زنان از زبـاني دروناست. هم

 اند تا کمتر مورد قضاوت جامعه قرار گيرند.جسته

مطرح شد، از نظریات برجسـته در ایـن  6679که در  8رابين ليکاف« 6نانهز زبان»نظریة 

کـه بازتـابي از  ،تنهـا ابـزاري بـراي انتقـال معنـا اسـتمعتقد است که زبان نهحوزه است. او 

هـا و این نظر، زبان زنانه و مردانـه انعکاسـي از نقشاز  رود.به شمار ميفرهنگ و جامعه نيز 

. بـر اسـاس ایـن (Lakoff, 1975: 45-47) تمـردان جامعـه اسـهاي اجتماعي زنان و هویت

هایي اســت کـه هریــک را از دیگــري متمــایز دیـدگاه زبــان زنانــه و مردانـه داراي شــاخص

و  نویسـيزنانه مفهـوم»توان شاهد سبک زنانه یا مردانه بـود. سازد. پس، در آثار ادبي ميمي

 و زنـان زبـاني رفتـار هـايتفاوت تحليـل بـه که است زبان در جنسيت نویسي، بررسيمردانه

 زبـان خـا  کاربردهـایي و مضـامين چـه اینکه بررسي به دیگر عبارت به پردازد.مي مردان

« چيسـت مـردان و زنـان زبـان نحـوي و واژگـاني آوایـي، هـايتفاوت اینکه یا و است زنان

 انقيـاد کننـدةبيان زباني نویسي، داشتنهاي زنانه(. براي مثال از شاخصه863: 6868 )فتوحي،

 اسـت مسـتقيم و قاطعانه مردانه زبان کهحالي (، در37: 6986)ليکاف،  است برداريفرمان و

 حـد از بـيش و غيرقاطعانـه، رسـمي، خيلـي زنانـه زبـان اما رکيک، بعضاً هایيواژه داراي و

   (.86: 6868)بهمني مطلق، است  مؤدبانه

رمـان و متـرجم از  ةکارگردان تئاتر، نویسند ،نویسنامهنمایش(  -6866) پري صابري

در رشـتة تئـاتر کـه در خـارج از کشـور رود. او بـه شـمار مـي ایران تئاتر ةهاي برجستچهره

ایفا کرد )نک:  تئاتر ایران توسعة در مهمي نقش تحصيل کرده بود، بعد از بازگشت به ایران

ازگویي به بـ ا نگاهي دراماتيکب کوروش کبير ةنامدر نمایشصابري  (.918: 6836زاد، فرر

د. در این پژوهش پردازهخامنشي، مي ةگذار سلسلکوروش، بنياناساطيري زندگي  تاریخ و

شناسي جنسيت ارزیابي خواهـد پرده نگاشته شده از منظر زبان 68یادشده که در  ةنامنمایش

 شد.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. women's language 

2. Robin Tolmach Lakoff (1946- ) 
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 . بیان مسئله 1

شناسـي جنسـيت زبـان دیـدگاهاز  «کـوروش کبيـر»ة نامـبررسي نمایشمسئلة اصلي تحقيق، 

 درهاي سـبک زنانــه نشـانهبـه کنکـاش در تکيـه بـر نظریــة ليکـاف اسـت. ایـن پـژوهش بـا 

ابتدا به بررسـي  .خواهد پرداخت و نيز بررسي زبان نویسنده )نویسندة زن(هاي زن شخصيت

ســپس، بــا تحليــل زبــان . شــودهــاي زبــان زنانــه پرداختــه ميکلــي نظریــة ليکــاف و ویژگي

هاي زن، زبـان صـاحب اثـر در روایـت داسـتان ة شخصـيتزنانـ هاي زبـانمؤلفه نامهمایشن

شناسـي جنسـيت بررسـي خواهـد ها از منظـر زبانخوانان(، و وضعيت صحنهخوان و هم)هم

سـه سـطح زبـاني در  اسـت کـه( 6679چارچوب نظـري ایـن پـژوهش مـدل ليکـاف ) شد.

  ارزیابي خواهد شد. )واژگاني و نحوي(، زبان ادبي و شاخة فکري

نویسي معاصر، تحليـل زبـان نامهتحليل زبان جنسيتي در نمایش دراهميت این پژوهش 

 .اسـت ة مـذکورنامنمایشهایي پنهان لایهتر عميقکمک به درک چنين همو  پري صابري،

ندرت بـه ها تکيه دارند و بهشناسي جنسيت بر رمانهاي مرتبط با دیدگاه زباناغلب پژوهش

ها توجه شده است. ارزش این پژوهش از منظري دیگر تبيـين و کاربسـت نظریـة نامهنمایش

اي رشـتهشناسي جنسيتي است. با توجه بـه ميانهاي مطرح زبانعنوان یکي از نظریهليکاف به

شناسـي و ادبيـات شناسي، جامعههاي زبانتواند در حوزهبودن این مبحث، تحقيق حاضر مي

 اشد.کاربرد داشته ب

نامــة مــذکور نمایش در زنانــه زبــان هــايویژگي کــدام کــه اســت آن اصــلي پرســش

هاي زبـان زنانـة اثـر برخـي شـاخص ایـن در کـه اسـت آن دارند؟ فرضيه نمود و برجستگي

ليکافي در سه سطح زباني، ادبي و فکري وجود دارد که قابل بررسـي اسـت ماننـد واژگـان 

 تکراري و جملات دعایي.

 پژوهش ةپیشین. 3

 اند:هاي مرتبط از جدید به قدیم از قرار زیرترین پژوهشبرخي از مهم

 کـردروي در واژگـاني شـاخصِ هايمؤلفه»( در مقالة 6988رویا رحيمي و همکاران )

 و هـاواژهرنگ ها،دشـواژه بـر تأکيـد با دانشور سيمين و ارسطویي شيوا هايرمان در ليکاف
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شناسي جنسيت به تحليل متنـي مولفة مهم یادشده در حوزة زبانبا تکيه بر سه « هاسوگندواژه

 سـبک تحليل»( در مقالة 6986) حيدري اند. فرزانهنویس معاصر پرداختههاي دو رمانرمان

اي شـدهچندان شناختهاي نهنامهبه اثر نمایش« فرجام فریده نوشتة عروس نامةنمایش در زنانه

 بـر جنسـيت تـأثير بررسـي»( در مقالـة 6988هاشميان ) ليلاو  سلطانيان پرداخته است. مجتبي

هاي پژوهش پيشين، علاوه بر تحليل شاخص« ليکاف نظریة بر پایة ترقي آثار گلي در محتوا

 انـد.گرها نيـز پرداختهها و تصـدیقکننـدهتـري از قبيـل تعدیلهاي افزونبه بررسي شـاخص

 در جنسـيت و زبـان کـارکرد بررسي»ستار ( در ج6867) پورعباسعلي وفایي و فریده خواجه

به بررسي نظریـة ليکـاف در دیـوان « DSL نظریة مبناي بر شيرازي خاتونملک جهان دیوان

 اند. هجري پرداخته 3این شاعرة قرن 

تـوان از انـد، ميها را بررسي کردهنامهدر ميان تحقيقات اندکي که از این منظر نمایش

 از محمـد یثربـي چيسـتا و ثميني نغمه هاينامهنمایش در زنانهزنان؛ بررسي زبان  زبانکتاب 

( یاد کرد. آشکار است که موضوع مقالة پيش روي مورد توجـه 6869بابالو ) نجاري و ویدا

 ها،نظریـه شناسـي؛سبک کتـابدر  (6868) رودمعجنـي ایشان نبوده است. محمـود فتـوحي

هایي از آن پرداخته و جلوه زنانه سبکمبحث  طرح به بارنخستين براي هاروش و رویکردها

 در شـيکنکا»( در مقالـة 6837اردکـاني و عطيـه عيـار ) را تبيين کـرده اسـت. نگـار داوري

به این مبحث با دیـدگاهي کلـي نظـر افکنـده و بـه تبيـين « جنسيت شناسيزبان هايپژوهش

ج از کشـور هـاي برجسـتة ایـن موضـوع در داخـل و خـارپردازان و پژوهشها، نظریهنظریه

 اند.پرداخته

 شناسي پژوهش. روش1

اي و خانـهها کتابتحليلي، و ابزار گردآوري داده–ها به شيوة توصيفي تجزیه و تحليل داده

 برداري بوده است. صورت یادداشتبه
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 . مباني نظری پژوهش5

 گیری زبان زنانه و مردانه . منشأ شکل4. 5

 جنسـيتي تمـایلات داراي الزامـاً زبـان نـدارد. وجود مردانه و زنانه نام به چيزي زبان ذات در

 تمایزهـاي موجبـات که ستشناختيجامعه و اجتماعي فرهنگي کردهايروي بعضي نيست،

 8«جنسـيت»و  6«جـنس» تفاوت باید موضوع آشکاري براي آورد.فراهم مي را زبان جنسيتي

 در شـودمي مربـوط زن و مـرد فيزیکـي و شناسـيزیست هـايویژگي بـه جـنس دانست. را

 تمـایزات و دارد اشـاره اجتمـاعي و فرهنگـي هايمشخصـه و هابه ویژگي جنسيت کهحالي

است )نـک:  مرتبط زن و مرد هاينقش از جامعه متفاوت انتظارات به زن و مرد بين جنسيتي

 هاي جنسـيتي داردریشه در انتظارات متفاوت جامعه از نقش هاتمایزاین  (.66: 6837 تانگ،

  شود.پدیدار ميسنين پایين  و از

ها تمایـل بـه اند که پسربچهدبستاني دریافتهروي کودکان پيش شناسان در بررسيروان

 هـا رانظـایر آن هـاي فيزیکـي ووسـاز، بازيموضوعات بيروني مانند ساختبارة گفتگو در

احساسـات خـود و دیگـران، روابـط و الگوهـاي  ازها غالبـاً بـه که دختربچهدر حالي ؛دارند

کـه  دادچنـين، مشـاهدات نشـان هـمکننـد. صـحبت ميپذیري )مانند بهترین دوست( جامعه

ها از ایـن یافتـه. هسـتند «ترمـؤدب»سنشـان هاي هـمها در گفتار نسبت بـه پسـربچهدختربچه

گيرنـد شـکل ميدو سبک رفتاري مطابق بـا انتظـارات جامعـه توان نتيجه گرفت که این مي

 سـخن طلـبحمایت و پرسشـگر منظـري از زنـان»(. بـراي مثـال 81-89: 6836 نهـاد،کپا)

ــدمي ــردان کــهحالي در گوین ــه پرخاشــگرانه، مواضــعي از م ــدهکنترل و رقيبان  گفتگــو کنن

 کـار بـه را مـردان جویانةسلطه و قاطعانه زبان زناناگر حال  (.37: 6813 )مدرسي،« کنندمي

آورد. حتـي اگـر مـردان نيـز نمي حساب به زنانه و شمرده وقيح را آنان کار این جامعه ببرند

بسـا آیـد و چههاي زباني را رعایت نکنند از سوي جامعه نوعي ناهنجاري به شـمار ميکليشه

  گيرند.قرار  تمسخر مورد

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. sex 

2. gender 
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سبک ، بلکه دو نيسته دو نوع متفاوت از زبان زنانه و مردانبه نظر ليکاف  ترتيببدین

این دو سـبک زبـاني در طـول زمـان و در تعامـل بـا جامعـه  یا دو رفتار زباني متفاوت است.

گيري مفهوم جنسيت در زبـان را توان منشأ شکلمي. (Lakoff, 1975: 52)گيرند شکل مي

. فرهنگـي دانسـت-اجتمـاعيشـناختي و روان-شناختيزیستخاموشِ  هايقراردادبر اساس 

در سـطوح مختلفـي از جملـه آوا، واژه، بنـد، گـروه، جملـه و مـتن در »این مفهوم در زبـان 

 (.678: 6837داوري و عيار،  :)نک «است کنکاشهاي نوشتاري و گفتاري زبان قابل گونه

 شناسي جنسیت از منظر لیکافزبان. 1. 5

مطرح کرد  فمينيستي دیدگاهيشناسي جنسيت را با نظریة زبان 6679 در ليکاف رابين

هــاي اي اســت و در دانشایــن نظریــه از مباحــث بينارشــته (.,Cameron 45 :1985)نــک: 

شناسـي، علـوم اجتمـاعي، ، جامعهاترتباطـشناسي، علوم اشناسي، مردمزبانمختلفي از قبيل 

هـاي جنسـيتي وجـود دارد. در زبان، نابرابريشناسي و ادبيات کاربرد دارد. به عقيدة او روان

 بـراي نظریه، تـلاش این» :دهدمي شرح چنين فمينيست یک عنوانبه را خود دغدغة ليکاف

 هايعــدالتيبي خطایــاب نقــش در مــردان و زنــان ميــان زبــاني هــايمغایرت کــارگيري بــه

زبـان و ، کتاب خود(. او در بازنگري 88: 6986) «است جنس دو ميان در رواني و اجتماعي

 برانگيزتوجـه بحثـي قبـل هـايدوره مثـل جنسـيت بحث نيز گوید که امروزهمي جایگاه زن

 تکامل تغيير، حال در هم هنوز جنسيتي هاينسبت نيست ايشدهتمام کار زنان آزادي است.

 هايجنبـه از یکـي مجـدد سـازماندهي صـرفاً مـا اند. پـروژةرفتپس و رفتپيش انقلاب، و

 سـهل مـا براي را مجدد دهيسازمان این زبان ما، جنسيت و جنس یعني ماست هویت اصلي

  (.98کند )همان: مي ممتنع و

نـام گرفتـه،  «الاسدي»بـه اختصـار که 6«عمق زبان جنسيت»با عنوان  ليکاف در نظریة

 خـود مخـالف جنس زباني ساختار و سبک بنا به ادبي گویندة یک قدر هر»شود که بيان مي

 که شـاید دهدمي ارائه گسترده ايگونهبه را خود زبان جنسيتي هايویژگي کند، اما صحبت

به نظـر  . (Lakoff, 1975: 68)« باشد سخت خواننده براي اول نگاه در هاویژگي این درک
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. The Depth of Sexuality Language (DSL) 
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در گفتار مـردان رایـج اسـت و دیگـري در  اي وجود دارد یکي معمولاًدو سبک مکالمهاو 

 زنـان معمـولاً ، امـایابنـدتمایـل مـي نيز به سبک مقابل گاه هر دو جنس گرچه  .گفتار زنان

مـردان و  زننـدفـردي حـرف مـيو واکـاوي ميـان ،ايمطابق با قواعد ادب، مضمون مکالمه

   کنند.مطابق با قواعد مکالمه و انتقال سرراست اطلاعات صحبت مي معمولاً

انـد نـه بـد، هـر ایـن دو سـبک نـه خوبیـک از  توجه به این نکته مهم است که هـي 

اقتضـاي اما اگر مردان و زنان نتوانند به روندبه شمار مي کدامشان در حد خودشان ارزشمند

(. 88: 6986)ليکـاف، انـد وبرگشت کنند، خطـا کردهموقعيت فوراً ميان این دو سبک رفت

مردانه آن اسـت کـه بدین ترتيب یکي از مزایاي تحليل و شناخت دو سبک گفتاري زنانه و 

شاید سرانجام یاد بگيریم فرزندانمان را طوري تربيت کنـيم کـه بـه یـک انـدازه بـر هـر دو »

سـازي چنـين تسـلطي بـراي بهينه(. 81: 6836 نهـاد،کپـا)نک: « باشند مسلط گفتاري ةشيو

برداشت نسبت بـه جـنس مخـالف، و ایجـاد هرچـه تعاملات اجتماعي، گریز از هرگونه سوء

 رسد. هاي کلامي ضروري به نظر ميمهارتبيشتر 

آميز )نـک: مختـاري و همکـاران، هرچند این نظریه منتقداني نيز دارد که آن را اغراق

به نقش عوامـل اجتمـاعي و فرهنگـي در  شمارند و اینکه( و کاملاً فمينيستي مي3-6:  6861

نظریـة امـا  ؛Cameron, 1985: 89): نک(ندارد  گيري زبان زنانه و مردانه توجه کافيشکل

هـاي توجـه محققـان را بـه تفاوت ،سزایي در مطالعات زبان و جنسيت داشـتههليکاف سهم ب

فـراهم  مباحـث زمينه را براي مطالعات بيشتر در ایـنو  ه،زنان و مردان جلب کرد ميانزباني 

 اند از: از منظر ليکاف عبارت زنانه زبان هايمشخصه از بعضي آورده است.

ها کـه ها، دشـواژهشاخة زباني: الف( سطح واژگاني: اسـتفادة کمتـر از سـوگندواژه. 6

کننــد؛ بســامدبالاي هاي رکيــک از غيررکيــک  اســتفاده مياغلــب زنــان بــه جــاي دشــواژه

ها ماننـد خيلـي، کنندهها مانند آبي روشن؛ تشدیدها با ذکر طيف و جزئيات رنگواژهرنگ

احسـاس؛ دت عواطـف و هيجانـات باشـد ماننـد پرمهـر، بيواقعا؛ کلماتي متضمن مفاهيم ش

 صـریح ماننـد زن، زنانة هايها؛ کاربرد تردیدنماها مانند شاید، مگر؛ کاربرد واژهتکرار واژه

هاي ضـمني ماننـد سـرکار، دامـن. ب( سـطح نحـوي: پرسـش زنانـة هايبانو؛ و واژه دختر،

: 6986ليکـاف، ان تردیـد در جملـه )اي یا جملات پرسشي به نشانة عدم قطعيت و بيضميمه



 1441 زمستان |  4شماره  | 1سال  | نامة زبان ادبي پژوهش | 111

جمله ماننـد آه، واي بسامد بـالاي جمـلات تعجبـي و نـدایي معمـولاً بـه صـورت شـبه(؛ 78

(؛ بسامد بالاي جملات دعایي )دعا یا نفرین(، پيروي از دستور زبـان و 983: 6868 )فتوحي،

 بيان مؤدبانه. 

تشبيه ساده به جاي مرکـب،  . شاخة ادبي: در کاربرد صنایع سادة شعري مانند کاربرد8

 تشبيه محسوس به محسوس، بسامد بالاي تصاویر زنانه و توصيفات شاعرانه.

هـا و صـفات پسـندیدة . شاخة فکري: ستایش و توصيف ظاهر افراد، توجه بـه زیبایي8

 .(Lakoff,1975: 75-79)دروني، توجه به عواطف و روابط 

 . پری صابری 3. 5

، و از رمـان و متـرجم ةکارگردان تئاتر، نویسند ،نویسنامهنمایش، 6866متولد  پري صابري

را کـارگرداني، و چنـد  نمـایش 98بيش از هاي برجستة هنري و ادبي معاصر است. او چهره

را ترجمـه کـرده اسـت. بـا روي صـحنه بـردن  پل سارتر و سـاموئل بکـتژاننامه از نمایش

 هنـر و فرهنـگ شـوالية نشان پاریس، یونسکوي تالار در «سياوش اسطورة» و «پرنده شمس»

اند از: بعضي دیگر از جوایز و افتخارات او عبارت. کرد خود آن از را (8889/6836) فرانسه

 تئـاتر ماندگار چهرة جایزة ،(6833) یلدا ادبي جایزة(، 8889/6838) (یونسکو) سيناابن نشان

. نـام بعضـي از فجـر تئـاترالمللي بين ةجشنواراز تندیس و لوح سپاس ، و چند (6868) ایران

 شـهرهفت ،عرفـان بـا  بـه مـن، کجـا از عشـق کجا، از منهاي او از این قرارند: نامهنمایش

، سـياوش سـوگ، رستم و سـهراب، رستم و اسفندیار، نشينخلوت رند، پرنده شمس، عشق

 (. 918: 6836زاد، )فرر کوروش کبير، رستم خانهفت ، مجنون و ليلي، زليخا و یوسف

 کبیر کوروش نامةنمایش خلاصه. 1. 5

گذار سلسلة هخامنشي شـهرت جهـاني دارد. هرچنـد ، بنيان(مپ 986–971) کبير 6کوروش

تـاریخ نویسندة  نویسان بسياري ازجملهها درآميخته اما تاریخها و اسطورهزندگي او با افسانه

تنها یک فاتح بزرگ، بلکه یـک مـدیر و کوروش کبير نه»اند: از او به نيکي یاد کرده تمدن
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گذار توانمند نيز بود. کوروش به دليل عدالت و مـنش نيکـو مشـهور بـود و منشـور او قانون

پـري  (.898 :6986دورانـت، ) «حقـوق بشـر در جهـان اسـت دربارةترین اسناد یکي از مهم

کـوروش تـا  از تولـد کلمه 69878صفحه و با  688در  کوروش کبير ةنامنمایشصابري در 

اثـر  .کنـدروایت مياي دراماتيک )و نه صرفاً بر پایة تاریخ( گونهبه پرده 68 را در مرگ او 

شخصـيت فاقـد جنسـيت )حضـار و سـرکردگان( و  8شخصيت مرد، و  86شخصيت زن،  9

 خوانان دارد.هم

: آسـتياگگـذار حکومـت هخامنشـي؛ بنيان: کـوروش هاي مـردشخصـيتتـرین مهم 

؛ آرتمبـارس: مـاد، یـار و یـاور کـوروش دارسـر :هارپاگ؛ پدربزرگ کوروش پادشاه ماد،

؛ و آشا: کوروش درپ: کمبوجيه؛ پادشاه ليدیه: کرزوس؛ پادشاه بابل: نبونيدسالار مادها؛ سپه

؛ مـادر کـوروش: نـداناام نامـهنمایش هاي زنشخصـيتپيک کوروش به سوي بابل هسـتند. 

 زنان پارسي هستند.ها؛ و لکة ماساژتریس: م؛ توميهمسر کوروش: کاساندان

تعبيـر کردنـد  گزارانخـوابي دیـد و خـواب يشب آستياگ: نامهای از نمایشخلاصه

خواهد کرد. آستياگ که بابـت از دسـت دادن پادشـاهي بر تمام آسيا غلبه  او نوة روزي که

بـه نـام  سـربازانشیکي از اش او را ربود و به به دنيا آمدن نوهپس از خود بيمناک شده بود 

از آگـرادات )پسـر مهـرداد  ارسآرتمبـها بعـد به کشتنِ او فرمان داد. سال و سپرد هارپاگ

چوپان( شکایت کرد زیرا پسر او را شلاق زده بود. آسـتياگ در جلسـة دادرسـي بـه خـاطر 

یافتة یـک شـبان تواند تربيتمنشانة آگرادات فهميد که او نميفصاحت کلام و رفتار بزرگ

ها پـيش فرمـان کشـتنش را داده، امـا د. بعد دریافت که وي همان نـوة اوسـت کـه سـالباش

هارپاگ به قول خود عمل نکرده بود. پس پسر هارپاگ را کشت و از سر او غـذایي فـراهم 

پنداشـت پـس از کرد و به هارپاگ خورانيد. از دیگر سو ماندانا که فرزند خود را مـرده مي

نامـه در او ملاقات کرد و نام کـوروش را بـر او نهـاد. ادامـة نمایش ساليان دراز با شادماني با

بيان چگونگي حرکت کـوروش و مانـدانا و دیگـر همراهـان او از جملـه روشـنک )عاشـق 

کوروش( به پارس و رشادت آنان در برابر سپاه آستياگ است که قصد کشـتن کـوروش را 

هرداد شبان و همسرش )کـه دارند؛ دلاوري روشنک براي حفظ جان کوروش؛کشته شدن م
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کوروش در پارس؛ نبرد با مـاد و ليدیـه؛ شکسـت  گذاريتاج اند(؛کوروش را بزرگ کرده

دانـد چــون از خانـدان پادشــاهان کـرزوس پادشــاه ليدیـه؛ و خودکشــي روشـنک )زیــرا مي

شود مناسب ازدواج با کوروش نيست(؛ جشن ازدواج کوروش بـا کاسـاندان؛ محسوب نمي

هنگام  ملکه کاساندان؛ فتح بابل بدون جنگ و برچيدن بسـاط ظلـم مرگ نابهچند سال بعد 

ها؛ یادکرد اهميـت منشـور به یهودیان توسط کوروش؛ مرگ کوروش در جنگ با ماساژت

 سپاري شکوهمند او در پاسارگاد.او؛ عزاداري ایرانيان و سرانجام خاک

 . بحث و بررسي0

 از منظر لیکاف کوروش کبیر. 4. 0

هاي زبان زنانـه و مردانـه در هاي زن و مرد که شاخصنامه علاوه بر شخصيتن نمایشدر ای

خوانان نيـز وجـود دارنـد کـه راوي داسـتان خوان و همهاي همست، نقشآنان قابل بررسي

مورد اخير  8در  شوند. در ابتداي هر صحنه وضعيت صحنه توصيف شده است.محسوب مي

 هاي زنانة آن بررسي نمود. زن را از نظرگاه جنسيتي و مؤلفه نویسنامهتوان زبان نمایشمي

 شاخة زباني. 4. 4. 0

 سطح واژگاني 

 ها ( سوگندواژه4

ها توسط مردان نسبت به زنان بسامد بيشـتري دارد و بر پایة نظریه ليکاف کاربرد سوگندواژه

. (686: 6838 نــژاد،)جــان شــودجنســيتي مردانــه ميــزان آن بيشــتر نيــز ميدر مکالمــات تک

توان به دو دستة سوگند بـه مقدسـات ماننـد خـدا، اهـورامزدا، مسـيح و ها را ميسوگندواژه

نامـه نظایر آن؛ و سوگند به امور ارزشي مانند اعضاي خـانواده تقسـيم کـرد. در ایـن نمایش

واژة موجود سوگند سوگند 1هاي خانوادگي وجود ندارد و هر اي دالّ بر ارزشسوگندواژه

بـه کـردار و گفتـار و سـوگندواژه  8سوگندواژه مربوط بـه اهـورامزدا،  8مقدسات است:  به

 هاست. سوگند به خورشيد، خداي ماساژت 6سوگند به ایزدان و  6، کيپندار ن
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 بـه کـه گيـریممي گواه را ایزدان کنيم،مي یاد سوگند اهورامزدا برابر در ما موبدان:»-

 (.99: 6869)صابري، « باشيم پایدار ميهن و شاه به خود پيمان

 سـوداگران سـتمگران، اهریمنـان، سـوگند نيک پندار و گفتار و کردار بهکوروش: »-

 کـن ریشـه بـن و بـيخ از باشـند که ايرتبه و مقام هر در را مظلومان ناموس و مال کارفریب

 )همان(.« کرد خواهم

را شخصيت زن به کـار مورد  6مورد را مردان و فقط  9سوگندواژة موجود،  1از ميان 

 برده است:

 هاماسـاژت خـداي خورشـيد، به ریس،تومي من، ملکه نبري فرمان اگر ریس:تومي» -

 (.69)همان:  ...«کنم مي یاد سوگند

ها از بسامد قابـل تـوجهي برخـوردار نيسـت امـا آن مقـدار بنابراین هرچند سوگندواژه

 زنان. بنابراین مطابق باالگوي ليکاف است.اندک نيز اغلب از زبان مردان به کار رفته نه 

 ها( دشواژه1

رونـد کـه بـر اسـاس هنجارهـاي وقيح به شـمار ميهایـي واژه هـادشواژه از دیدگاه فرهنگي

ست و نوعي خشونت و هتک حرمت را القـاء ادبيها بيانگر بيفرهنگي جوامع استفاده از آن

هـاي رکيـک حُجـب ذاتـي خـود از واژه زنـان بـه خـاطر»بر اساس نظریة ليکـاف  کنند.مي

ــد ــمئزاز دارن ــک:« اش ـــيان،  )ن ــد اجتماعي87: 6873فارس ــران (. فراین ــران و پس ــدن دخت ش

تري با جامعه دارنـد و در گيري دارد، غالباً پسران از همان ابتدا ارتباط بيشهاي چشمتفاوت

رود؛ ولي دختـران حضـور بيشـتري در جوامع مردسالار از آنان توقع خشونت و قاطعيت مي

قـع جامعـه از ایشـان نرمـي و شـوند، و توخانه دارند و از طریق مدرسـه بـه اجتمـاع وارد مي

تابــد و آنــان در ها را از ســوي زنـان برنمينزاکـت اســت. بنـابراین، جامعــه کــاربرد دشـواژه

هاي غيررکيـک را تري از این کلمات یعني دشـواژهصورت لزوم سعي دارند تا سطح ملایم

رانة جامعـه هاي مردسـالاهایي از ادب بپيچنـد تـا بـا کليشـهها را در لفافـهبه کار گيرند و آن

(. ميـل بـاطني مـردان و نيـز تأیيـد جامعـه در خصـو  71: 6838نژاد، قضاوت نشوند )جان

بـا »شود. البتـه ها ميها در زبان آنها توسط آنان موجب بسامد بالاي دشواژهکاربرد دشواژه
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هـاي مردانـه مـردان بـراي پرهيـز از قضـاوت زنـان، لحـن خـود را حضور یک زن در جمع

 (.689- 688: 6813 )عاملي موسوي،« کنندمي ترمؤدبانه

 های رکیک دشواژه

دشــواژة رکيــک وجــود دارد: مــورد اول از زبــان آســتياگ اســت کــه  8در ایــن اثــر فقــط 

رود، کسي که قصد کشتن نوة خود )کـوروش( نامه به شمار ميمنفورترین شخصيت نمایش

 را دارد:

« شـود دفـن کـار این دیوارهاي از دور بسيار جایي در باید سگتوله آن آستياگ:» -

 (.61: 6869)صابري، 

 مورد بعدي از زبان فرماندة لشکر آستياگ در خطاب به کوروش است؛

 (.86)همان:  «زادهحرام فرمانده:» -

 های غیررکیک دشواژه

دشــواژة  68دیگر از و رودررویــي دشــمنان بــا یــک نامــه در هنگامــة جنــگدر ایــن نمایش

انـد. معمـولاً ایـن هاي زن نگفتههـا را شخصـيتیـک از آناستفاده شده، اما هي غيررکيک 

اند گویي نویسنده قصد دارد تا با چنـين زبـاني بـر ها را دشمنان کوروش به کار بردهدشواژه

 ها:هاي منفي دامن بزند. مثالحس اشمئزاز مخاطب به این شخصيت

 ،جنگجویـان کوروش و همراهـان او(:)خطاب به سربازان خود در جنگ با  فرمانده»-

 جا(.)همان« باشيد تپه بالاي حرامبهنمک راهزنان مراقب سربازان،

 سـلطنت به بردار، دست تاجنایتگرانه رفتار از خونبهتشنه کوروش اي ریس:تومي»-

 (.68)همان: « کن قناعت پوشتژنده رعایاي بر

از دیگر سوي اگر دشواژة غيررکيکي از زبـان کـوروش و یـا اطرافيـان او خطـاب بـه 

کننـدة هاي آنان است و بيشـتر بيانها و اهانتدشمنان به کار رفته، معمولاً در پاسخ به دشنام

تـوان عنـوان سـختي ميها در مبارزه با دشمنان ایـران اسـت کـه گـاه بهقاطعيت و انزجار آن

ریس در جنگ هنگـامي کـه نهاد. براي مثال کوروش خطاب به ملکه توميها دشواژه بر آن
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 سـخن آورشـرم» گویـد:ها به اتمام برساند ميخواهد جنگ را به نفع ماساژتملکه از او مي

ها و سخنان تحقيرآميز فرماندة دشـمن، فقـط او را ( و یا در مواجهه با دشنام69)همان:  «مگو

 کند.( به سکوت دعوت مي86مان: )ه« درکش زبان »با جملة امري 

تنها زنان از نوع رکيک آن برحذراند بلکه زبان زنانة ها نهبنابراین، درخصو  دشواژه

هاي رکيـک دور نمـوده نویسنده بر آفرینش کلام مردان نيز تأثير نهاده و آنان را از دشـواژه

ها بـا الگـوي ليکـاف واژهاست. بنابراین از این دیدگاه با توجه به زبان زنانة صاحب اثر، دشـ

 منطبق است.

 ها واژه( رنگ3

ها نسـبت بـه از منظر ليکاف چون زنان در زبان خود به جزئيات بيشتر توجه دارند و به رنگ

هـاي گونـاگون ها را بيش از مردان و با ذکر جزئيات و طيفمردان دید بهتري دارند، رنگ

 :Lakoff, 1975)رود هاي زبان آنان به شمار ميبرند؛ این موضوع از شاخصآن به کار مي

یک از زبان زنان بيان نشده اما نکتـة قابـل واژه هي رنگ 87نامه از ميان مایشدر این ن .(75

واژه توسـط رنـگ 68کنـد آن اسـت کـه تامل که زبان اثر را بـه مـدل ليکـاف نزدیـک مي

واژه نيز در بيـان صـحنة نمـایش اسـت کـه رنگ 68خوانان در نقش راوي، و خوان و همهم

 ست. براي مثال:هردو بيانگر زبان زنانة نویسنده ا

 حرکـت ... زریـن هايدهانـه و سـفيد اسـب هشـت بـا سلطنتي خوان: ... گردونةهم»-

 (.686: 6869)صابري، « کردمي

 (.68 )همان:« شودمي ... واردسرر  مخمل لباس با ... فرنازاد ... صحنه:» -

نامه حاکم است و در بيان صحنه و رسد زبان زنانة نویسنده بر نمایشهرچند به نظر مي

انـد و از ایـن هـا سـود بردهواژهها از رنگها متبلور شده و آنـان بـيش از شخصـيتخوانهم

شـود هاي اصلي محدود ميها به رنگسو با نظریة ليکاف است؛ اما این اشارهدیدگاه اثر هم

ها بهـره بـرده نشـده کـه از ایـن قيـاس بـا هاي مختلف رنگجزئيات و طيفدر توصيف از 

هاي مـرد بـه کـار رفتـه اسـت، واژه از زبان شخصيترنگ 8فقط نظریة ليکاف فاصله دارد. 

 مانند:
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 (.86)همان: « یافتم پرورش ... الوند سرسبز هايکوهستان دامن در ... آگرادات:»-

 هاکنندهتشدید( 1

زیـرا زنـان بـه گونـة  هسـتند، هـاتشدیدکننده هزبان زنان هايشاخصیکي از ليکاف از منظر 

اند که سخن خود را با تدکيـد و تشـدید بيشـتري همـراه گویند یعني برآنایتاليک سخن مي

تـوان نيـاز زنـان بـه زبـان شناسـي اجتمـاعي مي(. از دیدگاه زبان698: 6986 سازند )ليکاف،

شنيده شدن در جوامع مردسالاري دانست که بـه سـخنان زنـان موکّد و مشدّد را نياز آنان به 

درجة کمتري از اهميت داده است. بنابراین، این اقـدام واکـنش ناخودآگـاه زنـان اسـت تـا 

ست کـه کـلام کننده، صفات یا قيدهایيشاید کلامشان تأثير بيشتري یابد. مقصود از تشدید

 قيقاً و نظایر آن.سازد مانند: فراوان، بسيار، بسي، درا مؤکّد مي

هاي زن نسبت به مرد بسـيار انـدک نامه تعداد شخصيتبا توجه به اینکه در این نمایش

 هاي زن تعلق دارد، مانند: مورد به شخصيت 7 مورد استفاده از تشدیدکننده 686است، از 

 (.81: 6869)صابري، « است سردرگمي و ناداني ما واقعي دشمن تنها ماندانا:»-

 (.67)همان: « برو و کن ترک مرا خاک زودتر هرچهریس:  تومي»-

خوان بيان شده که درواقع زبان نویسـندة مورد تشدیدکننده از زبان راوي یا هم 86در 

 نامه است، مانند:زن نمایش

 جاویـد گارد سربازان درنگبي یافت. نجات حتمي مرگ از ... خوان: کوروشهم» -

 (.66)همان: « زدند حلقه او دور به

« غلتـدسـنگين بـر زمـين فـرو مي تمـام تنـههـاي خـون خوان: ... زیر آبشار فوارههم»-

 (.98)همان: 

 صـحنه:»مورد در بيان چگونگي صحنة نمـایش از زبـان نویسـندة زن اسـت، ماننـد:  8

 (.89)همان: « دادگاه مکرر هايزنگ

 تشدیدکنندة دیگر از زبان مردان نمایش است. مانند: 18

 (.61)همان: « شود یافت نباید هرگز نوزاد آستياگ: جسد»-

 (.96)همان: « است من سرنوشت تنها پارسيان بزرگ ... امپراتوري کوروش:» -
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ها توســط مــردان بســيار بيشــتر از زنــان بــدین ترتيــب بســامد اســتفاده از تشــدیدکننده

 وان چنـين نتيجـهتـهاي زن، راوي، بيان صـحنه از زبـان نویسـندة زن( اسـت و مي)شخصيت

هاي نامه سایه افکنـده و شـامل زبـان شخصـيتگرفت که زبان زنانة نویسنده بر تمام نمایش

 مرد نيز شده است.

 ( تصدیقگرها5

شـود کـه نشـانة و نظایر آن گفتـه مي« بله، خب، آري»تصدیقگر به کلمات یا اصواتي مانند 

پایـة نظریـة ليکـاف تصـدیقگر از تأیيد، توجه و تصدیق گوینـده توسـط شـنونده اسـت. بـر 

رود و زنـان بـدین شـيوه در حـين مکالمـه نقـش فعـال و هاي زبان زنانه به شمار ميشاخص

توان به لبخند زدن و سر هاي فرازباني نيز ميدر حوزه»دهند. البته مشارکت خود را نشان مي

 (.688: 6838)نک: جان نژاد، « تکان دادن اشاره کرد

هاي مرد مورد را شخصيت 8مورد تصدیقگر وجود دارد که  9فقط  نامهدر این نمایش

 اند، مانند:به کار برده

 (.76: 6869)صابري، « عاليجناب آري آشا:»-

توان براي آنان جنسـيت مورد آن )که تکرار است( مربوط به حضار است که نمي 8و 

 خا  مرد یا زن قائل شد:

 (.88)همان:  «آفرین آفرین آفرین حضار:» -

در این اثر تعداد تصدیقگرها  بسيار اندک اسـت، امـا آن تعـداد مختصـر نيـز بيشـتر از 

توان گفـت ایـن زبان حضار )شخصيت فاقد جنسيت( بيان شده یا از زبان مردان؛ بنابراین مي

مورد با الگوي ليکاف مطابقت ندارد، یا بر اساس روشن نبـودن جنسـيت دیگـر گوینـدگان 

 قبولي دست یافت. توان به نتيجة قابلنمي

 تردیدنماها( 0

 ليکـاف نظـر بـه هـا.دانم و نظایر آننمي دارد، احتمال شاید، اند از:واژگان تردیدنما عبارت

 قــدرت بيــانگر تردیــدنماها  زیــرا گوینــد،مي ســخن اطمينــان و قطعيتعــدم نــوعي بــا زنـان
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اسـت  بـوده مـردان بـراي هميشـه مردسـالار جوامـع در قـدرت ایـن و نيسـت برتر اجتماعي

(Cameron, 1985: 56) .نشـان را گوینـده اطمينانعـدم تردیـد و تردیـدنماها سـو دیگر از 

 سـخن اطمينـان با و قاطعيت مردسالار جوامع در» دارند زیرا بيشتري مودبانة جنبة و دهندمي

 (.683: 6838 نژاد،)جان «شودنمي محسوب زنانه رفتاري گفتن

هاي مورد مربـوط بـه شخصـيت 3تردیدنما وجود دارد که واژة  69نامه در این نمایش

هاي زنـان بسـامد قابـل توجـه و بـالایي دارد، زن است که با توجه به اندکي تعداد شخصيت

 مانند:

)صـابري، « باشـد ممکـن توانـدنمي نيسـت. ممکـن چيـزي چنـين نه، نه، نه، ماندانا:» -

6869 :81.) 

 مورد را به کار برده است: 6نيز  خوان )روایتگر یا نویسندة زن نمایش(هم

 و زر مگـر نداشـت گيريچشـم برجسـتگي و ویژگـي گونههي  خوان: آستياگهم»-

 (.68)همان: « کردمي آویزان خود به که بهایيگران جواهرات و زیور

 نامه مربوط است، مانند:هاي مرد نمایشمورد به شخصيت 9

 (.89)همان: « یابدنمي راه چشمانم به خواب دانم،نمي کوروش:» -

 (.81)همان: « داندمي احتمالاً سپهسالار هارپاگ دانم،نمي دانم،نميآستياگ: »-

بنابراین، اغلب تردیدنماها مربوط به زنان یا روایتگـر زن اسـت و ایـن مـورد کـاملاً بـا 

 نظریة ليکاف انطباق دارد.

 های دارای بار عاطفي زیاد واژه( 7

کننـد مي اسـتفاده مـردان از بـيش زیـاد، احساسـي بـار کلمـاتِ بـا زا به نظر جسپرسـن زنـان

ها ماننـد (. از منظر ليکاف در زبان انگليسي کاربرد بعضي از صفت88-66: 6873)فارسيان، 

ایـن کلمـات خـواه . (Lakoff, 1975: 68)ها مخـتص زنـان اسـت شيرین، مليح و نظایر آن

مراتب در زبـان زنـان سـت و بـهاسم، صفت یا قيد دربرگيرندة انواع هيجانات مثبـت و منفي

 ها. احساس، هولناک، پرمهر و مانند اینچاره، بيکاربرد بيشتري دارد، مواردي چون: بي
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واژة داراي شـدت  618این شاخص مهم در اثر مـوردپژوهش بسـامد بـالایي دارد؛ از 

هاي زن بيان شده است کـه بـا توجـه بـه تعـداد واژه از زبان شخصيت 78هيجان، احساس و 

 رود، مانند:اي به شمار مياندک زنان در مقایسه با مردان، عدد قابل ملاحظه

 شــکنجة و مجــازات از و گزارمســپاس کــردي آزاد را پســرم هاز ایــن ریس:تــومي»-

 و داشـتي روا هاماسـاژت سپاه به که ايوحشيانه حملة خاطر به بود انتظارت در که هولناکي

: 6869)صـابري،   «بخشـممي را تـو گذرم.درمي رساندي هلاکت به مرا لشکریان سوم یک

61.) 

 (.19)همان: « است يشاد گریةنيست،  اندوه از هایماشککاساندان: »-

 (.81)همان: « اي؟شده ترنگرانو  ترحساسماندانا: به خطر »-

خوانان در نقش راوي )زبـان گویـاي نویسـندة با بار عاطفي بسيار از زبان همواژه  878

 زن( بيان شده است، مانند:

 (.6)همان: « است شادماني و محبت عشق، از خوانان: سخنهم» -

 واژه از زبان نویسندة زن براي بيان وضعيت صحنه به کار رفته است، مانند: 688

 (.68)همان:  «گيرددرمي هراسناکصحنه: جنگي » -

 (.68)همان: « فرستدمي کوروش براي تندي پيام و آیدمي خشم به صحنه: ملکه» -

 هاي فاقد جنسيت مشخص بازگو شده است، مانند:واژه از زبان شخصيت 1

 (.99)همان: « بمانيموفادار همگان: و به شاه ... خود کوروش » -

اند )با توجه به تعداد افزون مردان کردهنامه بيان هاي مرد نمایشواژه را شخصيت 968

در برابر زنان، راویان و صحنه که مبين زبان نویسندة زن اسـت( کـه عـدد قابـل تـوجهي بـه 

 رود، مانند:شمار نمي

 سـبک بسـي شـودمي دور بـدنم از آهسـتهآهسته ... روحـم ... اکنون کـه کوروش:»-

 (.66)همان: « بپندارید بختخوش . مراامشده

چنـين تعـداد گوینـدگان نامشـخص این مورد منطبق با نظریـة ليکـاف اسـت. همپس، 

 کند.گيري ایفا نميجنسيتي نيز بسيار اندک است و در محاسبه نقش چشم
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 هاتکرار واژه( 8

به نظر ليکاف زنان تمایل بسياري به بيان واژگان تکراري دارند. ایـن تکرارهـا بيشـتر شـامل 

عواطف و احساسـات قـرار دارنـد. گـویي زنـان بـراي انتقـال شود که در حوزة واژگاني مي

 .(Lakoff,1975:73)گيرنـد عواطف، یا از شدت غليان احساسات دروني از تکرار مدد مي

واژة تکراري از زبان زنان بازگو شده که با توجـه بـه  88مرتبه است.  898تکرار واژگان اثر 

 اي است. مانند:هاي زن در برابر مرد، بسامد قابل ملاحظهتعداد بسيار اندک شخصيت

 امجگرگوشـه بـده، پـس من به را امگوشهجگر بده، پس من به مرا پسر ریس:تومي» -

 (.61: 6869صابري، « )جگر جگرگوشه، را،

 (.81)همان:  «کنمنمي باور کنم،نمي باور ماندانا:»-

نویس زن نامـهخوانان بيان شده که زبان گویاي نمایشواژة تکراري از زبان هم  96و  

 است، مانند:

 (.83)همان: « کوروش فرخنده نام باد خجسته خوان:هم»-

 )همان(.« کوروش فرخنده نام باد خجسته خوانان:هم»-

 واژة تکراري براي بيان وضعيت صحنه بازگو شده است، مانند: 88

 (.39)همان:  «شودمي خارج صحنه از پاورچينپاورچين ... نبونيد صحنه:» -

 واژة تکراري از زبان حضار با جنسيت نامشخص بيان شده است، مانند: 6

 (.83)همان:  «کوروش پاینده کوروش، پاینده کوروش، پاینده حضار:»-

 نامه است، مانند:هاي مرد نمایشواژة تکراري نيز متعلق به شخصيت 696

 (.69)همان:  «خيزید پا به خيزید، پا به امير:»-

 (.38)همان:  «فرونبند فرونبند، جهان از چشم آشا التماس( )با کوروش:» -

  زنانه هایواژه( 9

ها از نظرگاه جنسيتي به دو نوع  زنانه یا مردانـه و هریـک بـه دو بر پایة دیدگاه ليکاف، واژه

 686نامـه . در ایـن نمایش(99: 6836نهـاد،پاکشوند )نک: گونة صریح و ضمني تقسيم مي

 هـا ماننـد: زن،اسـت. بعضـي از آن 38هاي زنانة صریح واژة زنانه به کار رفته که تعداد واژه
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طور ضـمني مبـينّ جنسـيت واژة زنانة ضمني به کار رفتـه کـه بـه 66دخت، ملکه. شاه دختر،

 اند مانند: دامن، باردار، آبستن، قابله. زنانه

ضـمني( توسـط زنـان  9صـریح و  8مورد ) 7واژة زنانه )صریح و ضمني(  686از ميان 

 ست: بيان شده از جمله موارد ذیل که اولي صریح و دومي ضمني

 (.69: 6869)صابري، ...« ریس تومي ملکه نبري من فرمان اگر یس:رتومي»-

« فروبسـت جهـان از چشم لحظه در که آوردم دنيا به پسري پيش نوزده سال ماندانا:»-

 (.87)همان: 

ضمني( مانند مـورد زیـر کـه  8صریح و  86خوانان بيان شده )واژة زنانه از زبان هم 88

 ست، مثل:اولي صریح و دومي ضمني

)همـان: « اسـت زایمـان حال در قصر ساختمان منتهااليه در دخترش ماندانا خوان:هم»-

69.) 

نویس زن بـه کـار بـرده کـه تمـامي نامـهواژة زنانه در بيان صـحنة نمـایش را نمایش 3

 صریح است، مانند:

 (.11)همان: ...«  کاساندان بانوصحنه: »-

ضمني( مانند موارد زیر کـه  66و  صریح 99مورد از زبان مردان بازگو شده است ) 99

 ست:اولي صریح و دومي ضمني

 مرا دختر چطور حماقت همه آن با کمبوجيه دامادم که در حيرتم راستش آستياگ:»-

 (.69)همان: « باشد خواجه کردممي فکر هميشه است. کرده باردار

بنابراین، حدود نيمي از واژگان زنانـة صـریح یـا ضـمني را زنـان، راویـان نمـایش، یـا 

سـو بـا نظریـة ليکـاف اسـت و نـيم اند کـه همنویسندة زن در بيان صحنة نمایش به کار برده

هاي مـرد رسد زبان زنانة نویسنده بر شخصيتاند. البته به نظر ميدیگر را مردان بازگو کرده

 وده است. نيز تأثيرگذار ب
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کوروش کبیرنامۀ کاربرد زبان زنانه در سطح واژگانی در نمایش. 4جدول   

 نمونه موردی: تعداد

از زبان 

راویان، در 

 توصیف صحنه

از زبان 

 مردان

از 

زبان 

 زنان

تعداد 

کلی 

 کاربرد

 ردیف نوع واژگان

 ؛8اهورامزدا : 

 ؛8کردار، گفتار و پندار نيک: 

 ؛6ایزدان: 

 6خورشيد: 

 به مقدسات 1 6 9 صفر

 6 هاسوگندواژه

 صفر صفر صفر صفر صفر
به امور 

 ارزشي

 6سگ: توله

 6زاده: حرام
 رکيک 8 صفر 8 صفر

 8 هادشواژه
ملاحظه، لال و ذليل، بي

زن، آشام، لافخون، خونبهتشنه

فروخته، حرام، شرفبهنمک

 68اصل و نسب و ... : بي

 غيررکيک 68 1 77 7

 ؛66سياه: 

 ؛ 9سفيد: 

 ؛ 8سرر: 

 ؛ 8ميشي: 

 ؛ 8رنگ: بي

 ؛ 8پریده: رنگ

 ؛  6خاکستري: 

 ؛ 6زرین: 

 6رنگارنگ: 

 8 هاواژهرنگ 87 صفر 8 (68+  68) 89

چيز، درلحظه، هرچه زودتر، همه

شمار، هرگز، مکرر، سراپا، بي

 686شک: آزگار، بي

 9 هاتشدیدکننده 686 7 18 (8+  86) 88

 9 تصدیقگرها 9 صفر 8 8 9آفرین، آري: 

 1 تردیدنماها 69 3 9 6 69کنم، مگر، ...: نه، باور نمي

آسا، تنگنا، نگراني، هراسان، برق

زنان، سراسيمه، شتابان، عربده
 7 عاطفي 618 78 968 (878+683) 838
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 نمونه موردی: تعداد

از زبان 

راویان، در 

 توصیف صحنه

از زبان 

 مردان

از 

زبان 

 زنان

تعداد 

کلی 

 کاربرد

 ردیف نوع واژگان

 618پذیر، ...: نوردیده، دل

جگرگوشه، خجسته، پاینده 

کوروش، آفرین، کمک، خبر، 

 898...:  معجزة الهي،

 3 هاتکرار واژه 898 88 696 (88+  98) 78

دخت، بانو، ملکه، دختر، زن، شاه

 : ...38 
 صریح 38 8 99 (7+  86) 81

 6 زنانه
دنيا آوردم، قابله، زایمان، زایيد، به

: ...66 
 ضمني 66 9 66 8

 سطح نحوی

فقط بـه یـک مـورد اکتفـا است که براي پرهيز از اطالة کلام این سطح شامل موارد متعددي

 شود.مي

 جملات دعایي

هاي زبـان زنانـه و مردانـه قابـل هاي دعایي خواه مثبت )دعا( یا منفي )نفرین( در مؤلفهجمله

ویژه نفرین در زبان زنانه، قدرت کمتر تأمل است. دليل بسامد افزون وجه تمنایي و دعایي به

تماعي برتر از موضع بـالا برخـورد کـرده و ست؛ اما مردان به دليل داشتن پایگاه اجاجتماعي

جملـة دعـایي  89کـوروش کبيـر نامة (. در نمایش989: 6868دهند )نک: فتوحي،دشنام مي

خوانـان( بـازگو مورد نفرین است که از زبـان راویـان )هم 8وجود دارد که از این ميان فقط 

ت یعنـي راویـان، شده است. البته باید توجه داشت که هـر دو جملـة مـورد نظـر شـرطي اسـ

اند و راني خوب و امور اخلاقي ساختهنفرین را مشروط به عدم رعایت اصول عدالت، حکم

 اند. مانند:ابتدا به ساکن نفریني روا نداشته

نـداري  پـاس را اسـيران و شوي پيروز نبرد در اگر خوانان )خطاب به کوروش(:هم»- 

 (.98: 6869)صابري، « کند نفرین را تو اهورامزدا

 خوانان بيان شده است، مانند:مورد از زبان هم 67جملة دعایي مثبت  88از 
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 )همان(. «باد دراز زندگيت باد، افزون خاندانت خوان:هم»-

 هاي مرد بيان شده، مثل:جملة دعایي از زبان شخصيت 6

 آرامـش و شـادي از آکنـده و متبـرک را تـو ازدواج پيمـان اهـورامزدا باشدکهبد: »-

 (.18)همان:  «گرداند

 جملة دعایي از زبان زنان بيان شده، مانند: 8

 را پيچيـده معمـاي ایـن بخش. رهایي نگراني و تنگنا این از مرا خداوندا، ... ماندانا:» -

 (.81)همان:  «ساز آشکار برایم

 هاي فاقد جنسيت مشخص بيان شده، مانند:جملة دعایي مثبت از زبان شخصيت 9

 (.99)همان:  «کوروش پاینده سرکردگان؛» -

نامه، جملات دعایي مثبت اسـت بنابراین بيشترین بسامد جملات دعایي در این نمایش

خوانان بيان شده است که با توجه به افـزون که در مقایسه با مردان، اغلب از زبان زنان یا هم

گيري بـه نظـر چشـمنامه نسـبت بـه زنـان یـا حتـي راویـان، تعـداد بودن تعداد مردان نمایش

هایي بيان شده که فاقد جنسيت مشـخص هسـتند. رسد. تعداد اندکي نيز توسط شخصيتمي

 بنابراین، کاربرد جملات دعایي بر نظریة ليکاف استوار است.

 زبان ادبي. 1. 4. 0

 کاربرد شعر 

بـا اي صـفحه 688رود. در ایـن اثـر زبان شعر زبان عاطفه است که زباني زنانه بـه شـمار مـي

سـت. شعر )بيت یا مصراع یا سطرشعر نـو( وجـود دارد کـه بسـامد بالایي 688 کلمه 69878

ست. هي  شـعري مسـتقيماً ، حافظ و یا سعديشمس دیوانفردوسي،  شاهنامةاغلب اشعار از 

خوانـان مورد شعر )اعم از بيت، مصراع و سـطر( از زبـان هم 93از زبان زنان بازگو نشده اما 

 جمله:بيان شده از 

 «خوان: بُرید و درید و شکست و ببست               یلان را سر و سينه و پا و دستهم»-

 (.93)همان:  
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هاي مرد  بازگو شده گویي زبـان شعر )اعم از بيت، مصراع و سطر( از زبان شخصيت  16 

ه دارنـد. نویس زن بر اثر مستولي شده مردان نيز زبان شاعراننامهشاعرانه و دراماتيک نمایش

 شعر بيان شده است. مانند: 88مثلاً از زبان شخصيت اول یعني کوروش 

در مجلــس مــا نيســت؛ نــدانيم / کــوروش: آن بــت کــه جمــال و زینــت مجلــس ماســت»-

 (.13)همان: « کجاست؟

 کوروش کبیرنامۀ کاربرد جملات دعایی و اشعار در نمایش. 1جدول 
های از زبان شخصیت

 فاقد جنسیت

از زبان 

 راویان

از زبان 

 مردان

از زبان 

 زنان

تعداد کلی 

 کاربرد
 ردیف نوع جملات

 مثبت )دعا( 88 8 6 67 9
 6 دعایي

 منفي )نفرین( 8 صفر صفر 8 صفر

 688 صفر 16 93 صفر
اشعار )مصراع، بيت، 

 سطر شعر نو(
8 

 کاربرد صنایع سادۀ ادبي

 :Tannen,1990)هاي زبان زنانه در سطح ادبي بهره گرفتن از صنایع سـادة ادبـي از ویژگي

که در سطور آینده  هاي ساده استهاي قریب، تشبيهات محسوس و استعارهمانند کنایه (44

 ها پرداخته خواهد شد.بدان

 ( کنایات قریب4

زبـان  زنـان گفتـه شـده و بـا  مـورد از 68کنایة قریب وجود دارد کـه  31نامه در این نمایش

 ست، مانند:ايتوجه به تعداد اندک زنان در برابر مردان عدد قابل ملاحظه

 (.81: 6869)صابري، « نشسته کمين در مرگ ماندانا:» -

 خوانان بيان شده، مانند:مورد از زبان هم 88

«  چرخيـدمي دسـتي بـه دستي از پيروزي نگذاشت. گریز به پاي کسهي  خوان:هم» -

 (.67)همان: 

 مورد در توصيف صحنه، از جمله: 1
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 (.66)همان:  «بنددمي فرو جهان از چشم کوروش صحنه:»-

 کنایة قریب از زبان مردان بازگو شده، مانند: 97

 (.86)همان:  «گذارم لب بر خاموشي مهُر...  آگرادات:» -

زبـان زنـان یـا راویـان یـا در هـا از هاي قریب کـه بسـياري از آنبنابراین، وجود کنایه

توصيف صحنه بيان شده بر پایة نظریة ليکاف قرار دارد و گویي زبان زنانة نویسنده بـر کـل 

 اثر سایه افکنده است.

 استعاره ( 1

 مورد اضافة استعاري، استعارة مکنيه( استفاده شده، مانند: 9استعاره ) 7در این اثر از 

« بگيـریم پـس خائنـان چنگـال از را کـودک تا يمکنمي را خود تلاش تمام فرنازاد:»-

 (.86)همان: 

 6اسـتعاره را مـردان و فقـط  1استعاره هي  یک از زبان زنـان بـازگو نشـده،  7از ميان 

خوان )راوي( بيان شده که بر  این اساس با الگوي ليکـاف مطابقـت نـدارد مورد از زبان هم

 تمامي اثر سایه افکنده است. مگر آنکه پذیرفته شود که زبان زنانة نویسنده بر

 ( تشبیه 3

شـود. تشـبيه مورد از آن دیـده مي 87نامه ست که در این نمایشتشبيه از صنایع سادة شعري

ساده که در زمرة زبان زنانه قرار دارد، محدود کردن تشبيه به محسوسات است خـواه مشـبهّ 

یـک مسـتقيماً که هـي  تشبيه محسوس به محسوس وجود دارد  86محسوس باشد یا معقول. 

نامه است که گویي زبـان گویـاي مورد از زبان راویان نمایش 67از زبان زنان بيان نشده اما  

 زن نویسنده است، مانند:

 (.77)همان:  «باریدمي سرشان بر نعمت و طلا از بارانيخوان: نبونيد هم» -

 مورد در توصيف صحنه است، مانند: 8

 (.68)همان: « لرزدمي مجنون بيد همانند ترس با است ایستاده ... آستياگ صحنه:» -

 مورد از زبان مردان بازگو شده، از جمله: 6
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 درون بـه کـه کرمـي چـوهم خـوردمي را درونـم ايبيمارگونه نگرانيِ النصر:بخت» -

 (.78)همان:  «کندمي فاسد مرا باشد یافته راه ايميوه

موارد از زبان مردان بيـان شـده اسـت، تشبيه معقول به محسوس وجود دارد که تمام  3

 از جمله:

 (.39)همان: « مکن رها هرگز را خشم زهراگين هيولاي کوروش:» -

بنابراین، هرچند تشبيهي مستقيماً از زبان زنان بيان نشده، اما زبان زنانة نویسنده موجـب 

گـویي بيـان مورد آن از زبان راویان و در توصيف صحنه باشد که  88تشبيه  87شده از ميان 

نویسندة زن بر متن سایه افکنده است. پس تشبيهات از این منظر بر پایة نظریـة ليکـاف قـرار 

 دارد.

 شاخة فکری. 3. 4. 0

 توصیف ظاهر افراد

 ,Cameron)هاي زبان زنانه توصيفات تنانه است یعني توصـيف ظـاهر افـرادیکي از ویژگي

شود. البته هي  توصيفي مسـتقيماً از زبـان زنـي ميمورد دیده  86که در این اثر   (79 :1985

 مورد آن از زبان راویان است. مانند: 3بيان نشده، اما 

 بـرق و زرق و نشـان و درجه از پر زربافت سياه مخمل رسمي لباس با آستياگ خوان:هم» -

 (.88: 6869)صابري، « شودمي وارد

 مورد در بيان صحنه گفته شده، مانند: 9و نيز 

 (.98)همان: « شودوارد مي با تاج سلطنتي و لباس شاهنشاهيصحنه: ... کوروش » -

 نامه است و با الگوي ليکاف تطابق دارد.تمامي این موارد زبان گویاي نویسندة زن نمایش

 مورد دیگر آن از زبان مردان است، مانند: 3و 

)همـان:   «قامتبلنـد و اندامدرشـت بسيار است جوان که شناسممي سربازي...  فرنازاد:» -

61.) 
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 توصیف صفات پسندیدۀ دروني

هاي دروني و اخلاقي افراد از دیگر خصایص زبان زنانه است که در این اثـر توجه به زیبایي

مـورد توسـط  68انـد، امـا کـدام را زنـان بـازگو نکرده مورد وجـود دارد، هرچنـد هـي  99

نویس زن اسـت و زبـان زنانـة او بـر کـل اثـر سـایه مـهناخوان بيان شده کـه راويِ نمایشهم

 افکنده. مثلاً:

 دوسـت عاشـقانه را خـود فکـرهم و دلهم همسر کاساندان بانو کوروش، خوان:هم»-

 (.17)همان: « داشتمي

 اند، مانند:مورد را مردان بيان کرده 98مورد را همگان )فاقد جنسيت مشخص(، و  6

 و خرسـندي مایـة بـرادران شـما بزرگـواري و دليپـاک امرا( به )خطاب کمبوجيه:»-

 (.99)همان:   «ماست گرميدل

بنابراین، با توجه به تعداد بسيار مردان در برابر زنان و نيـز در برابـر راویـان، توصـيفات 

 پسندیدة دروني این اثر تقریباً با الگوي ليکاف مطابقت دارد.

 کوروش کبیرنامۀ کاربرد صنایع ادبی و توصیفات در نمایش. 3جدول 

 نمونه موردی: تعداد

در 

 توصیف

صحنه، 

 حضار

از 

زبان 

 راویان

از 

زبان 

 مردان

از 

 زبان

 زنان

تعداد 

کلی 

دکاربر  

 ردیف صنعت ادبی

م شدن، چشجگرگوشه، لگدمال

از جهان فروبستن، 

ر رفتن، خيال خام در سچهارنعل

31پرورندان ، ...:   

 6 کنایة قریب 31 68 97 88 1

7چنگال خائنان، ...:   8 استعاره 7 صفر 1 6 صفر 

.. : آستياگ مانند بيد مجنون، .

86 
محسوسبهمحسوس 86 صفر 6 67 8  

هتشبي  8 

3هيولاي زهرآگين خشم، ...:  محسوسبهمعقول 3 صفر 3 صفر صفر   

86اندام، بلندقامت، ...:درشت افرادظاهر  86 صفر 3 3 9   
فتوصي  9 

99دلي، بزرگواري، ... : پاک  صفات دروني 99 صفر 86 69 6 
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 گیری. نتیجه7

شود که مشخص مي کوروش کبيرنامة از برآیند تبيين نظریة ليکاف و بررسي آن در نمایش

توان چنين نتيجه گرفـت این اثر در اغلب موارد با نظریة ليکاف مطابقت دارد. البته قطعاً نمي

هاي زبـان زنانـه اسـت و زبـان مـردان نيـز همـة هاي زن داراي تمام مؤلفهکه زبان شخصيت

ان در هاي زبان مردانه را دارد )در این خصو  قطعاً باید به تعداد بسـيار انـدک زنـشاخص

وگوهاي آنان توجه داشت( اما نکتة حائز اهميت آن است کـه  برابر مردان و نيز کميِ گفت

خوانان( و نيز بيان صـحنه، خوان و همنامه )همزبان زنانة پري صابري از طریق راویان نمایش

هاي مرد نيـز زنانـه نامه سایه افکنده است. در اغلب موارد حتي زبان شخصيتبر کل نمایش

هاي زبان زنانة اثر در سطح زباني )واژگاني و نحـوي(، ادبـي، ترین مؤلفهت. در ادامه مهماس

 شود.و فکري بيان مي

ها بسـامد انـدکي دارنـد و تمـامي آن مـوارد انـدک نيـز در سطح زبـاني، سـوگندواژه

نامـه هاي ارزشي در آن جایي ندارد زیرا ایـن نمایشسوگند به مقدسات است و سوگندواژه

هاي اندک نيز به جـز یـک ست. این سوگندواژهاي و تاریخياي بيان و محتواي اسطورهدار

 مورد از زبان مردان بيان شده است. بنابراین، کاملاً مطابق با الگوي ليکاف است.

هاي غيررکيـک آن سـت کـه دشـواژهچون اثر داراي عناصر دراماتيـک اسـت طبيعي

ــز در  ــدک باشــد )فقــط دو واژه( کــه آن ني ــرا ان ــرار دارد زی انحصــار دشــمنان کــوروش ق

نامه در سمت و سوي بيان بزرگي و شکوه کـوروش و ایرانيـان نگاشـته شـده اسـت. نمایش

هاي غيررکيک بـه دور باشـد. از چنين غلبة زبان زنانة نویسنده موجب شده اثر از دشواژههم

يررکيک استفاده ها خواه رکيک یا غهاي زن از این دشواژهیک از شخصيت دیگر سو هي 

هاي غيررکيـک نامه فقط زماني دشواژهاند. کوروش و ایرانيان شاخص در این نمایشنکرده

عبـارتي هاي دشمنان ایران بوده اسـت. بـه ها و اهانتاند که در پاسخ به دشنامرا به کار برده

یراني نيز دوست آن را نگاشته، مردانِ شاخص انامه که یک نویسندة زن ایراندر این نمایش

آلایند. بنـابراین اگـر ها نميچونان زنان از ادب و لطافت طبع برخوردارند و دهان به دشواژه
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قرار باشد از منظر ليکافي به این اثـر نگریسـته شـود ایـن زبـان زنانـة نویسـنده اسـت کـه بـر 

 نامه سایه افکنده.نمایش

. بيشـترین تعـداد از هاي اندک زن بيان نشده اسـتاي از زبان شخصيتواژههي  رنگ

اند و در بيان صحنه بازگو شده که هر دو مـورد از زبـان ها که روایتگر نمایشخوانزبان هم

زنانة صاحب اثر بيان شده است. اثر از این دیـد بـه مـدل ليکـاف نزدیـک اسـت هرچنـد بـه 

 ندرت توجه شده است.ها و بيان جزئيات آن بههاي مختلف رنگطيف

انـد. بـه ترتيـب ها اسـتفاده کردهنامـه بيشـتر از تشـدیدکنندهیشهاي مـرد نماشخصيت

هاي زن و در بيـان صـحنه )از زبـان نامـه(، شخصـيتبسامد راوي )همان نویسندة زن نمایش

نامـه ها در ایـن نمایشها استفاده شده است. پـس تشـدیدکنندهنویسندة زن( از تشدیدکننده

حـدي بـر اثر بهتـه شـود زبـان زنانـة صـاحبمطبق با الگوي ليکاف نيست مگـر آنکـه پذیرف

 هاي زنانه کرده است.نامه سایه افکنده که کلام مردان را نيز داراي تشدیدکنندهنمایش

رونـد، بسـامد بسـيار انـدکي هاي زبـاني زنـان بـه شـمار ميتصدیقگرها که از شاخص

ــردان اســت و  از آن ــان م ــدک از زب ــدادي از آن ان ــد. تع ــب آن ادارن ــه غال ــا ک ــان ج ز زب

آینـد هایي)حضار( گفته شده که فاقد جنسـيت مشـخص مـرد یـا زن بـه شـمار ميشخصيت

 توان به نتيجة روشني دست یافت.بنابراین در این خصو  نمي

هاي زن نسبت به مرد( اغلب توسـط زنـان تردیدنماها )با وجود تعداد اندک شخصيت

زن است. بنابراین کاملاً منطبق بـر  به کار رفته یا توسط راوي نمایش که گویي بيان نویسندة

 الگوي ليکاف است.

ــه در الگــوي ليکــاف از  ــدگان زن واژگــان سرشــار از احســاس و هيجــان را ک گوین

اند کـه بـا نظریـة شود، به ميزان قابل توجهي به کار بردههاي زبان زنانه محسوب ميشاخصه

ینـدگان )زبـان نویسـندة زن ليکاف مطابقت دارد. بسامد بالاي کاربرد واژگان نيز توسط گو

خوانان، در بيان صحنه( بوده است. بنابراین مطابق با الگوي ليکاف خوان، همنامه، همنمایش

 است. 

هاي مهم زبان زنانـه اسـت بـا بسـامد هاي زن تکرار واژگان را که از ویژگيشخصيت

بـا مـردان(. واژگـان اند )البته با توجـه بـه تعـداد انـدک زنـان در مقایسـه بالایي به کار برده
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نویس زن اسـت، نامـهنامه و بيان صـحنه کـه از زبـان نمایشتکراري در کلام راویان نمایش

قابل توجه است. بنابراین، تکرار طبق نظریة ليکاف پيش رفته است. از دیگـر سـوي هرچنـد 

ست که تکـرار واژگـان توسـط مـردان هاي مرد بيشتر از زنان است و طبيعيتعداد شخصيت

نویس کـه کـلام مـردان را نيـز مد بالایي داشته باشـد، امـا نبایـد از زبـان زنانـة نمایشـنامهبسا

 پوشي نمود.الشعاع خود قرار داده چشمتحت

هاي زنانه )صریح و ضمني( در بيان راویان و توصيف صحنه است، تقریباً نيمي از واژه

مـردان  تعـداد زیـاد شخصـيتاند. بـا توجـه بـه هاي مردان به کار بردهنيم دیگر را شخصيت

نامه نيز تأثيرگذار بـوده، نسبت به زنان و اینکه زبان زنانة نویسنده بر شخصيت مردان  نمایش

 این مورد کاملاً در راستاي نظریة ليکاف قرار دارد.

هاي زبـان در سطح زباني، کاربرد جملات دعایي مثبت یا منفي )نفرین( که از شاخص

کنـد، زیـرا بيشـترین کـاربرد آن از سـوي الگوي ليکاف پيـروي مي رود اززنان به شمار مي

خوانـان هاي زن یا راویان بوده است. تعداد بسـيار انـدک نفـرین نيـز متعلـق بـه همشخصيت

 است.

خوانـان )راوي عنوان شـاهد مثـال توسـط همدر سطح ادبي، کثرت استفاده از اشعار به

ها نسبت به مـردان نمـایش، هرچنـد د اندک آنبسيار پررنگ است. با توجه به تعدا داستان(

بســياري از مــردان از جملــه شخصــيت اصــلي یعنــي کــوروش نيــز از اشــعار بســياري ســود 

توان گفت که الگوي ليکاف حاکم اسـت گـویي زبـان لطيـف و چنان ميجویند، اما هممي

 شاعرانة زن نویسنده شعر را در تمام اثر ساري وجاري ساخته است. 

نامه نيز مطابق با نظریة ليکاف است زیرا بسياري از کنایات قریب در نمایش استفاده از

خوانـان( یـا در توصـيف صـحنه )از خـوان و همنامه )همها از زبان زنان یا راویان نمایشآن

سـت. هرچنـد نامـه مستوليزبان نویسندة زن اثر( است. زبـان زنانـة نویسـنده بـر کـل نمایش

ــبيهات محســوسهي  ــک از تش ــان  ی ــتقيماً از زب ــه محســوس مس ــول ب ــوس و معق ــه محس ب

چنـان توضـيح یادشـده مصـداق دارد و نظریـة ليکـاف هاي زن بيـان نشـده امـا همشخصيت

هاي موجـود اغلـب از زبـان مـردان بـازگو شـده و نـه راویـان؛ فرما است. البته استعارهحکم

 بنابراین با الگوي ليکاف مطابقت ندارد.
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اهر و صفات پسندیدة دروني افراد کـه از خصـایص زبـان در شاخة فکري، توصيف ظ

توصــيفات را زنــانِ انــدک  زنانــه اســت تقریبــاً بــا الگــوي ليکــاف تطــابق دارد. بااینکــه ایــن

اند، اما توسط راویان بيان شـده اسـت و گـویي زبـانِ زنانـة نویسـنده اثـر را نامه نگفتهنمایش

 الشعاع خود قرار داده است.تحت

طور نامه بههاي زن نمایشتار پيش روي ادعا ندارد که زبان شخصيتبدین ترتيب جس

هاي زن کامــل مطــابق بــا نظریــة ليکــاف اســت زیــرا بــا توجــه بــه تعــداد انــدک شخصــيت

تـوان بـه هـا در مقایسـه بـا مـردان، نميگوي بسيار اندک آنوو نيز حجم گفت نامه،نمایش

ت در راستاي نظریة ليکاف است: اول آنکـه اي دست یافت اما این اثر از دو جهچنين نتيجه

خوانـان(، و نيـز توصـيف خـوان و همنامه )همزبان زنانة نویسندة زن از طریق راویان نمایش

ویژه شخصـيت صحنه خودنمایي کرده است؛ و دوم آنکه در این اثر، حتي اغلـب مـردان بـه

غالب بر تمامي اثر زنانه اسـت. زبان  اند. بنابرایناصلي )کوروش کبير( نيز داراي زباني زنانه

گيـري از زبـان زنانـه گویي پري صابري در روایتي نمایشي، دراماتيـک و شـاعرانه، بـا بهره

 اي کوروش زده است.دست به آفرینش اثري نوین از زندگي و افتخارات اسطوره
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